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¥ سالگر د شهادت د کتر مفیح 

۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ شمسی man‏ الاسلام دکتر محمد مفتح عالم و روحانی 
مبارز توسط اعضای گروه فرقان به شهادت رسید. 

دکتر مفتح پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران رابرعهده گرفت. گفتنی است که روز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و | 
دانشگاه نامگذاری شده است. زیرا ایشان از پایه‌گذاران وحدت حوزه و دانشگاه بود. 


لا کشته شدن منصور حلاح 
YY‏ ذیقعده سال ۲۰۹ هجری çe aê‏ «ابوعبد الله حسین بن منصور» ملقب به حلاج عارف و صوفی مشهور 
به دستور مقتدر عباسی کشته شد. او در بیضاء در محلی نردیک استخر فارس متولد شد. اما در عراق پرورش 
یافت. حلاج سال ۲۹۷ هجری قمری دستگیر شد و به دستور مقتدر و با قضاوت ابوعمرو. خون حلاج ريخته 
شد. حسین حلاج را در چنین روزی به دار آویختند و سرش رااز تن جدا کردند. 


3k‏ تحویل پیکر شهید تندگویان به ایران 
| در۲۶ آذرماه‌سال ۱۳۷۰ هجری شمسی Xu‏ مطهر شهید محمد جواد تندگویان 
بسیج ادارات و کار خانجات نیروی مقاومت بسیج کشور سالروز شهادت مهندس 
| تندگویان راروز بسیج اداری» کارگری نامگذاری کرد. مهندس تندگویان مرید امام 
خمینی(ره) و ولایت dalê‏ بود. شهید تندگویان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا به 
مدیریت مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد و در دولت شهید رجایی وزارت نفت 
دیدار از مناطق نفتی جنوب به ابادان رفت و همراه تنی چند از همکاران خود به 


3Ê‏ سالکرد در کذشت ت ستدزرین بنج 
دارفانی راوداع گفت. زرین پنجه از ۱۲ سالگی اموختن تار رااغاز کرد و از ان پس Û‏ جدیت تمام در راه یادگیری 
این ساز کوشید. او از دانش بزرگانی چون مرتضی نی داوود» یحیی زرین پنجه و علی اکبر شهنازی استفاده کرد 
و بعد از آشنایی با استاد موسی معروفی از ردیف‌های ایشان فیض کامل برد. استاد زرین پنجه سالها با رادیو 
همکاری کرد و رهبر ارکستر سازهای ایرانی رادیو بود. 

> سالگرد درگذشت سامرست موام 
موام در رشته فیزیک تحصیل و تحفیق کرده بود. امابه علت علاقه Gul)‏ ادبیات» نویسندگی را اختیار و آثار 
مهم و ارزشمندی را خلق کرد. 


3€ ساخت نخسین هواپیمای موتوردار جهان 

۷ دسامیر سال ۱۹۰۳ میلادی نخستین هواپیمای 
موتوردار جهان که برادران رایت ان را ساخته بودند. با 
موفقیت به پرواز درامد و نزدیک به یک دقیقه در فضا پرواز 
کرد. برادران رایت با مشاهده پرواز هواپیماهای بی‌موتور Û‏ 
گلایدر به پرواز علاقه‌مند شدند و درنهایت باپشتکار فراوان 
نخستین هواپیمای موتوردار جهان را ساختند. 


3k‏ برقراری نخستین ارتباط بشر با سیاره زهره 
YY‏ را Ê‏ ار ی ی ی 
فضایی «مریزدو» بود. این سفینه پس از ۱۷ روز. از فاصله یک میلیون کیلومتری زمین از سیاره زهره بازمین 
ار 


3k‏ سالروز اختراع باکتری طاعون 
\A‏ دسامبر سال ۱۸۹۴ میلادی برسن و کنیاساتو همزمان با هم باکتری طاعون رادر ژاپن کشف کردند. 
طاعون از حشره‌ای به نام «کک» به انسان سرایت می‌کند. رایج ترین نوع طاعون. طاعون ریوی است که از 
انسان به انسان دیگر سرایت می کند. شایان توجه است که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری طاعون بعد از 
کشف عامل بیماری به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت. 5 
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رونق بازار مسکن در تهران 

از REN‏ ای 
معاملات ملکی. معاملات مسکن هنوز از دوران 
رکود çolê‏ نشده و درحالی که دولت تلاش 
وسیعی به çok‏ داده تا سطح عمومی قيمت‌ها 
E Sc‏ 
دولت نهم رفع تبعیض از همه نقاط جغرافیایی ایران 
و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری در مناطقی 
çolê‏ تهران بوده است. شاهد هجوم افزایش 
قيمت‌ها به بازار مسکن تهران هستیم. 

DÊN ND TN DÊ N 
بی‌حساب و کتاب و نجومی قیمت زمین و مسکن.‎ 
حسرتی دوچندان پیدامی‌کنند و انهایی که چند‎ 
خانه دارند به یکیاره صاحب ثروتهای بادآورده‎ 
شده‌اند که هیچ مالیاتی راهم بابت آن نمی‌پردازند.‎ 
این وضعیت امید جوانان رابرای پیدا کردن یک‎ 
کرک‎ rrr 
است به یاس مبدل می‌کند و از دیگر سو به خاطر‎ 
سهم قابل توجه مسکن در هزینه خانوار درحالت‎ 
رکود. تورم را افزایش می‌دهد. اتفاقی که بدون‎ 
واقع روی‎ elle جار و جنجال و یا بزرگنمایی در‎ 
داده و می‌دهد. چیزی نیست که بتوان ان رانادیده‎ 
گرفت و بیان این نکته نیز نه مخالفت با دولت نهم‎ 
و شخص رئيس جمهور محترم است و نه‎ 
بزرگنمایی و ایجاد جو روانی, بلکه فقط هشداری‎ 
است به متولیان امر که مراقب اثرات چنین‎ 
وضعیتی باشند و اجازه پیشروی به این سیل‎ 
بنیان کن ندهند.‎ 

رک را 
اقتصادی و برنامه ریزی مسوولان باید به سمت 
توزیع جغرأفیایی مناسب امکانات و فراهم کردن 
جاذبه‌های مساعد سرمایه گذاری در مناطق کمتر 
توسعه یافته باشد. چنین هدفی با ایجاد جاذیه در 
شهرهای بزرگ و بویژه ایجاد ارزش افزوده برای 
سرمایه‌های شهروندان برخوردار و ثروتمند 
جامعه شهری همخوانی ند ارد. در طی ماههای Ja‏ 
را Lc‏ را 
خود راسرزنش کرده‌اند و البته افراد دیگری هم 
ez n‏ ار 
لاتاری يا اقتصاد قمار است. پدیده‌ای که صرفاً در 
جوامع جهان سومی بروز می‌یابد: یک شبه 
e reê‏ با 
عده‌ای دیکر... بگذ ارید با چند مثال نکته راروشن تر 
کنم 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۰ 








۵متری داشته و حالا پس از ازدواج و بچه‌دار شدن 
در فکر ان بوده که خانه اش را بزرکتر کند. با 
خواهش و تمناو تلاش فراوان موفق به اخذ یک وام 
۵ میلیون تومانی مسکن از طرف اداره‌اش AA‏ 
ETE‏ ۱ 
بزرگتری را دست و پا کند. حاصل یکی دو ماه 
جستجویش این شده که حالا اگر وام جدید را به 
مبلغ فروش GI‏ بیفزاید هم نمی‌تواند حتی همان 
A‏ ی 
êkê‏ وحسرت و اندوه و افسوسی که دچارش 
اک 
vm‏ 
لاتاری تجریه می‌کنند. 

فرد دیگری را می‌شناسم که در اغاز سال 
اپارتمانی رابه ۶۰ میلیون تومان خریده و حال به 
۰ میلیون تومان هم نمی‌فروشد. ناگفته پید است 
J Û‏ 
کار اشتغال و نه در مسیر خلوت کردن تهران و 
شهرهای بزرگ قرار دارد. درحالی که بسیاری از 
سرمایه‌گذ اری‌های تولیدی, دیربازده و باسودی کم 
وبا مشقاتی فراوان است. ناگفته پیداست که وجود 
چنین ارزش افزوده‌هایی هر صاحب سرمایه ای را 
تحریک می‌کند تا به سمت بی خطرترین و 
سودآورترین شکل کسب منفعت روی آورد. 
کر 
تولید کمک می کند. Gal lalê‏ سخن. سخن درستی 
است. رونق بخش مسکن بسیاری از شاخه‌های 
تولید رارونق می‌بخشد. مشاغل متعددی در بخش 
Tr YN A‏ 
رکود çolê‏ می‌شوند. اما قدرمسلم رونق بخش 
مسکن در تهران و شهرهای بزرگ یک فاجعه به 
Ê‏ لا 

براساس همین سرشماری اخیرء نزدیک به ۲۰ 
درصد جمعیت کشور در استان تهران ساکن اند و 
۰ درصد azan‏ در سایر استانهای کشور. 
مساحت استان تهران یک درصد مساحت کل 
کشور است. چنین نسبتی با هیچ نظام امنیتی. 
اقا اک کار 
ضمن Sul‏ شهر تهران با حدود ۸/۵ میلیون 
جمعیت تقریباً از تمام پایتخت‌های اروپایی و 
بسیاری از شهرهای So lÎ‏ و روسیه بزرگتر است 
و قدرمسلم اگر چین و هند رابه کناری بکذ اریم 
در بین ۱۵ شهر پرجمعیت چهان قرار می‌گیرد. 

در تمام اروپا Sakê‏ بتوان یکی دو شهر را پیدا 
کرد که جمعیتش از تهران بیشتر باشد و همه اینها 
به ما این نکته راگوشرد می کند که شلوغ تر کردن 
این شهر مشکلات متعددی به‌بار خو‌اهد اورد. 

o‏ ی 
است. قدرمسلم جغرافیای این رونق نباید تهران و 
حتی استان تهران باشد. 

در شرایطی که ما هر روز جاذبه های 
اقتصادی قوی‌تری برای تهران ایجاد می‌کنیم و 
نیز فرصت های سرمایه گذاری را در تهران 
جذ اب تر. چگونه می‌توانیم انتظار توسعه 
همه جانبه در کل جغرافیای کشور را داشته 


باشیم؟ ادامه این روند حتی با عدالت هم 
همخوانی ندارد. یعنی اگر رونق بخش ساختمان 
منجر به افزایش فاصله‌های طبقاتی. رشد ثروت 
ثابت و افزایش درآمد طبقه برخوردار جامعه 
EES‏ ار کر 
که رونق ایجاد شده به نفع چه طبقاتی بوده 
است؟ ÛÎ‏ این رونق فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را 
ثروتمندتر نکرده است؟ در این صورت dı Û Û‏ 
اصول ES‏ خود در ایجاد عدالت وفادار بوده‌ایم؟ 
را اد Û‏ 
تولید کننده موظف به پرداخت مالیات از محل 
tr Te‏ ات TVê‏ 
بفروش» یک دلال زمین و مسکن, یک تاجر دارای 
vê anê SÛ‏ 
مالیاتی نمی پردازد؟ براساس کدام منطق 
اقتصادی فردی راکه یک قطعه زمین به قیمت 
صد میلیون تومان خریده و چند ماه بعد همان 
قطعه ze)‏ رابدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی 
به ۱۵۰ میلیون تومان فروخته. بابت پنجاه 
درصد ارزش افزوده حاصل شده نیاید مالیاتی 
بپردازد و در کجای دنیا چنین است؟ در این میان 
عدالت کجا قرار گرفته است؟ با وجود چنین 
مکانیزمی چه انگیزه ای برای سرمایه گذ اری در 
ری ی ی 
می‌ماند؟ اثرات رشد قیمت زمین و مسکن در 
تهران و شهرهای بزرگ برای اقتصاد ملی بسیار 
زیان‌بار است. تصور کنید اشتیاق سرمایه‌گذاری 
در این بخش چه میزان از سرمایه‌های 
سپرده‌گذاری نزد بانکها. بورس و یا 
سرمایه گذ اری در بخش‌های مولد رابه سمت 
خود می کشاند؟ و اصولا تا چه زمانی دولت قادر 
خواهد بود با اعلام پرداخت سود ۱۶ درصدی به 
TI eu‏ 
درصدی به متقاضیان سیستم بانکی. زیان 
حاصله را از پول نفت بپردازد؟ تا چه زمانی ما 
می‌توانیم از حساب ذخیره ارزی برداریم و 
صرف پرداخت یارانه‌های متعدد بکنیم؟ دولتی 
که با دست خود با اتخاذ سیاست تثبیت قیمت 
کالاهای دولتی در عین وجود تورم. درآمدهای 
ریالی خود را کاهش داده و به تعبیری خود را 
ق ‏ در TT‏ تا ی Ta‏ 
مالیاتی سنتی خویش هم ایجاد نکرده و هر روز 
هم بر میزان تعهدات و یارانه‌هایش می‌افزاید. تا 
چه زمانی قادر به ادامه این روند غیراقتصادی 
است؟ چرا مقامات و مسوولین با بالا رفتن تب 
افزایش قیمت زمین و مسکن در تهران و شهرهای 
بزرگ برای جلوگیری از این روند تابر ابر و 
ار OE TÊ‏ 
نشسته اند و دست روی دست گذارده‌اند و 
برنامه ای برای کنترل آن تدارک نمی بینند؟ 
به فکر جوانان و حتی میانسالان و محرومانی 
کر 
حتی آرزوی اجاره یک مسکن مناسب رابسیار دور 
و دست نیافتنی می‌یابند. 
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به خداقسم خداوند از مردم جز دو خصلت و 





خوی نخواسته: به نعمت‌ها اعتراف کنند که برای 
ایشان می افزاید و به کناهان اقرار نمایند که انها را 
می‌آمرزد. 

امام محمدباقر عليه السلام 

خدایا! کناهان روزمره مراببخش. 

بارخدایا! از کارهایی که کرده‌ام به تو پناه می‌برم: 

۱-از این که حسد کردم. 

۲.از این که تظاهر به دانستنی کردم درحالی که 
اصلا نمی د انستم. 


۵.از این که در راهت سستی و تنبلی کردم. 
۶از این که عفت زبانم رابه لغات بیهوده الودم. 
۷از این که برای دوستم ارزوی کفر کردم که 
ایمانم نمایان تر شود. 
٩‏ ازاین که منتظر بودم تادیگران به من سلام کنند. 
۰ از این که چشمم گاه به ناپاکی RNN]‏ 
ارسالی: محمود صولتیان 





این روزها افراد بسیاری در آرزوی دستگیری از 
نیازمندان هستند. اما اینکه چطور نیازمند واقعی را 
تشحیص داد کار ساده‌ای نیست. به همین منظور 
۸ فعالیت خود رابه همت جمعی از نیکوکاران اغاز 
نموده و با یاری کا از داوطلیان مختلف مانند 
پزشکان» مشاوران ومددکاران حدود ۲۰۰۰ نفر از ایتام 
وخانواده انهارا تحت پوشش قرارداده و تلاش می‌کند 
Se‏ بهد اشت و دیکر امور این عزیزان باشد. 
اگر شماهم علاقه‌مند هستید دستی از ما بگیرید 
و دلی را شاد کنید. پا پیش بگذارید و حتی با گرفتن 
یک تماس به ما بقبولانید که تنها نیستیم و با این 
تلفن تماس موّسسه : ۲۲۲۹۰۸۴۹ 


سردبیر محترم اطلاعات هفتگی 

حتماً شما هم بخشنامه آموزش و پرورش 
درباره رنگ مانتوهای مدارس دخترانه را دیده‌اید با 
درباره اش شنیده‌اید که مانتوها باید یکرنگ باشند. 
چندی پیش پدری با عصبانیت می‌گفت من با پول 
کارگری و زحمتکشی که یک روز هست و یک روز 
نیست به زور شکم بچه‌هایم راسیر می‌کنم. انوقت 
هر سال باید رنگ مانتوی دخترم عوض شود که 
قیمت ان هم چندان ارزان نیست. اخر گناه دختران 
Yt‏ ی 
همان لباس خودشان می‌توانند به مدرسه بروند؟ 
درحالی که پسرها می‌توانند تابستان کار کنند و خرج 
کفش و لباس خود را دراورند. اما دخترهای 
مدرسه‌ای کجا می‌توانند کار کنند؟ اگر آموزش و 


پولش راهم بدهد! 


به مردم خودمان کمک کنيم 





بنده با دیپلماسی فعال کشور مخالف نیستم. اما 
می‌گویم که ایا درست است که ما از بودجه ملی 
صرف افغانستان, فلسطین ولینان کنیم؟ ماخودمان 
DÊN‏ ده فق با ۹ ۰ 2۶ ۱۸ 
می‌گویند که lse‏ کم کمک‌های ایران به این 
کشورها برای دیپلماسی کشورمان منافع فراوانی 
دارد. اما حداقل من اطلاع چندانی از این منافع ندارم 
و فکرمی‌کنم باید در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی 
صورت بگیرد. 7 

ضمنا می‌ خواستم به آقای رئیس جمهور بگویم 
که ایران ممکن است ظرفیت ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت 
راداشته باشد. امانه با اوضاع و احوال فعلی که برای 
همین تعد اد جمعیت هم مشکلات عدیده‌ای وجود دارد 
وا ال وا DN‏ 

غضنفر پویا 
اک 

۱ به یک راننده تاکسی بنزین به همان قیمتی 
بدهند که به آن سرمایه‌دار با چندین خودرو مدل 
بالا می‌دهند ؟ 

ÛÎ ۲‏ تبلیغات بانکها که هر روز هم زیادتر 
می‌شود. مثلا هزار خودرو گران‌قیمت با عدالت 
سازگار است؟ 

این درست است که به یک بازیکن فوتیال 
در یک سال دویست تا سیصد میلیون تومان پول 
بدهند. انهم از کیسه بیت المال؟ و انوقت بعضی از 
TS‏ 
اا ف 

احمد صابری - قوچان 


زنی ۳۱ ساله‌ام که همسر و سه فرزند دختر دارم. 
UL CD VÊ‏ 
و خانه‌دارم. همسرم کارگر است. زندگی ما از ابتدابا 
سختی شروع شد و چند سالی است که همسرم بیمار 
شده است وبدتر ازبیماری افسردگی رهایش نمی‌کند. 
TT‏ 
دیسک کمر گرفته و این بیماری هم عذابش می‌دهد. 
بعضی وقتهادو روز کار دارد و دوروزبیکار است. بعد 
از این همه کار سرمایه مایک میلیون تومان پول است 
که بایت رهن داده‌ایم و کلی هم اجاره‌خانه بدهکاریم. 
چندین باربه کمیته امداد و جاهای دیگر سر زده‌ام, آما 
راه به جایی نبردم. دخترهایم کم کم بزرگ می‌شوند 
waê DD a CE‏ 
ماراعذاب می‌دهد. هميشه Sê‏ می‌کنم حالا که شوهرم 
۰ سال دارد و هنوز توانایی نیمچه کار کردن در او 
زر ld‏ ای راک 
این نامه را می‌نویسم. ساعت یک بامداد است. باور 
نمی‌کنید من تأاسه صبح خوایم نمی‌برد. نمی دانم چه 
کنم؟ الان مهمترین دغدغه ما این است که یک کسی 
cab‏ رهن یک خانه به ما کمک کند تا بتوانیم ماهم 

رنگ خوشبختی را ببینیم. 
معصومه - ع - اصفهان 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارآئه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

< فاطمه کریمی - قوچان‌نامه شمارا خواندم و 
متاثر شدم. سعی می‌کنم در یکی از شماره‌های آینده 
بخشی از آن به چاپ برسد. 

< عبدالله قربانی - بندر ترکمن‌بیکاری مشکل 
CE‏ را ان 
بدتر قطع همکاری اما تازمانی که سیاست گذاری 
اقتصادی کشور سامان نیاید مشکلات از این دست 
Jalê‏ حل نیست. 

4 محسن ذوالفقاری - ساوه‌اجازه بدهید عرض 
کنم که من با همه موارد مطرح در نامه شما موافق 
نیستم. حضور آفغانها در ایران عرصه رابر ایرانیان 
تنگ نمی‌کند. ضمن اینکه من با شما موافقم که با 
بهتر شدن اوضاع افغانستان باید به بازگشت به 
مهاجرین افغان کمک کرد. به این AS‏ هم اشاره 
می‌کنم که مشکل اشتغال در ایران تنها وجود 
مهاجران نیست. 

4 دکتر منوچهر ملک‌محمدی - کرج من هم با 
شما موافقم که توجه به زبان عربی با توجه به 


ویژگی‌های این زبان بسیار لازم و ضروری است 
و حتی می‌تواند زبان اول بین المللی قرار گیرد. اما 
اشکالی که در اموزش زبان عربی در ایران وجود 
دارد اینکه مانند آموزش زبان انکلیسی به جای 


ای اط در ای برای مکالمه, در گرامر 
آنقدر افراط می‌کنند که بعد از سالها مطالعه زبان 
انگلیسی و عربی اکثر دانش اموزان چیزی زیادی 
نمی دانند و نمی‌توانند صحبت کنند وگرنه با اصل 
موضوع من هم موافقم. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر از اعلام وصول 

کارت خبرنگاری متشکرم و درگذشت روح 
کربلایی رمضانعلی عباسی مرشد بزرگ ورزش 
ورزشکاران صادق و خدوم رابرقرار نگه دارد و 
رفتگان رابیامرزد. 

€< نورالله خواجات - اهواز نامه‌های شما مرتب 

ola €‏ درخشان - بندرانزلی مطلب شمادر 
مورد اسماء الهی به دستم رسید. برخی از انها را 
برای تیمم و تبرک در زیر می آورح: 

شفیع. شکور قدیر. قیوم. کافی» لطیف. متعال. 
صمد. علیم. نعم المولی و نعم الوکیل. جبار, باطل, 
احد. منان. متکیر» مجید. مستعان» مصور. مقتدر. 
مهیمن. وهاب و... 

< حمیدرضا مهر دوست - آندیمشک فکر 
می‌کنم درباره اترات اعلام اهد ای وام ده میلیونی, 
همین طور تورم و گرانی و نیز مشکلات اقتصادی 
و اجتماعی دیگر چند بار در مجله صحبت کرده‌ایم. 
همین هفته نیز به آن پرداخته‌ایم. امیدواریم که 
مشکلات یکایک برطرف شود و مردم مابه رفاه 





اطلاعات هفتگی 
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طوشخویی و گشاده روبی دام دوستی است و بردداری گور عب 


حضرت امیر(ع 
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>< 
ایران و جهان سباست 


# مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای اعلام 
E SA‏ ای SE‏ 

سرکنسولگری عراق در مشهد گشایش می‌یابد. 
هسنه ای ایران خطری برای منطقه ندست. 

® اتحادیه اروپا اعلام کرد که ایران در تعیین 

#عنان از دولت بوش خواست با ایران و 
سوریه مذاکره کند. 
کاندیدای سوسیالیست ها درباره فعالیت های 
درباره ایران اختلاف دارند. 

® قوه قضاییه اعلام کرد که اموال تعدادی از 
مسوولین قبلی افزايش نیافته است. 

# نرخ تورم ۱۵/۱ درصد اعلام شد. ۱ 

۵ مصباح یزدی: ولایت ولی فقیه منوط به رأی 
ja 25‏ ندست. 

® هادی خامنه‌ای: وحدت اصلاح طلبان در 
شرایط حاضر مهمترین کار است. 

حسن روحانی: تفکری متحجرانه در جامعه 
ظهور کرده است. 

#روسیه خواستار جلوگیری از ترانزیت مواد 
روانگردان از ایران شد. 

نام qalê‏ فارس در موزه لوور پاریس هم 

#اولیای دح سانحه هواپیمای 0-۰ رضایت 
ادنك 
۱ # حکیم رئیس مجلس اعلا با خروج فوری 
امریکا از عراق مخالفت کرد. 

#لحود: بحران لینان راه‌حل داخلی دارد. 

® ارتش فیجی کودتا کرد. 

® وزارت خارجه آمریکا درخواست برادر 
کاسترو برای مذ اکره رارد کرد. 

#روابط ترکیه با اتحادیه اروپابه هم خورد. 

al Ge laê‏ اریگ دو ماران مال ف 
استعفاداد. 

# چاوز مجد دادر انتخابات ونزوئلا پیروز شد. 

درخواست تجدیدنظر اعدام صدام ارائه شد. 

® البرادعی از فعالیت های هسته‌ای اندونزی 

® یک موشک روسی از جزیره بیاک اندونزی 
پرتاب می‌شود. 

#سخنگوی وزارت خارجه چین همکاری 
هسته‌ای با استرالیا را صلح امیز خواند. 

# خالد مشعل: مرزهای ۱۹۶۷ را می‌پذيريم اما 
هدف نهایی آزادی کل فلسطین است. 
آمریکارارد کرد. 

# اردنی‌هاء نماز طلب باران خواندند. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۰ 








با سخنان امیدوارکننده ژنرال مشرف رئیس 
جمهوری نظامی پاکستان. dul xê‏ جدیدی به‌وجود 
ای نی دان افو ار aê‏ که آگر این dib adalet‏ 
پس از حدود ۶ دهه وضعیت کشمیر تغییر خواهد یأفت. 

کر کاھی به تاش میان hs‏ ترو OL‏ ال 
زمانی که çel‏ دو کشور پس از خاتمه استعمار انگگیس 
به استقلال دست یافتند بیندازیم این واقعیت آشکار 
خواهد شد که همواره مساله کشمیر بر روی روابط هند 
اک CG yekl‏ اس 

ژنرال مشرف از زمانی که با کودتای نظامی 
قدرت را در پاکستان در دست گرفته و به دوران 
حکومت غیرنظامی محمد نواز شریف خانمه داد. 
alal seê oc lanê‏ در ر اف „ala‏ تا dilana‏ 
بزرگ خود هندوستان برداشته و موفق به کاستن 
از میزان تنش‌ها و مخالفت‌هاشده است. درحالی که 
در روزهای اول که او به قدرت رسید به دلیل شرایط 
حاد حاکم بر روایط 
اس لام اباد - دهلی‌نو 
این هنت به 
وجود آمده بود که 
اوضاع به‌مرأتب وخیم تر 
شده و ژنرال که کنترل 
ارتش رادر دست داشته 
و نش مه می در 
برنامه‌های میلیتاریستی 
کشورش خصوصاً در زمینه موشکی و هسته‌ای 
ایفا کرده. در راه جنگ و تشدید درگیری‌ها قدم 
برخواهد داشت. 

کودتای نظامی ژنرال مشرف که یک کودتای 
بدون خونریزی بوده و با استقبال و شادی و سرور 
مردم پاکستان مواجه شد پس از خاتمه درگیری‌های 
نظامی این کشور Û‏ هندوستان در منطقه کارگیل 
به وقوع پیوست. در ان زمان گفته می‌شد که به دلیل 
دخالت‌های بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت 
امریکا؛ اسلام اباد موافقت خود را با پایان دادن به 
درگیری‌هابا دهلی‌نو اعلام کرده و تبعیت محمد نواز 
شریف نخست وزير پاکستان از اوامر کاخ سفید 
نارضایتی سران ارتش و گروهی از مردم این کشور 
رادرپی داشته است. 

درحالی که این شایعه وجود داشت که پاکستان 
نقش بسزایی در اعزام و آموزش و تسلیح 
رورت هی سس xakê‏ هگ ۲ 
کرده و از طریق طالبان و القاعده که دران دوران در 
Arê u hari‏ کوک به ادگ ها و تاش 
در کشمیر و هندوستان دامن می‌زد. این دو مساله 
افکار عمومی جهانی رابه نفع هند تحریک کرده و 
سبب گردیده بود که این ذهنیت به وجود اید که 
پاکستان عامل اصلی آغاز درگیری‌های نظامی در 
بلندی‌های کارگیل و کشمیر هندوستان است. لذا 
زمانی که اسلاح آباد درپی فشارها و درخواست‌های 
کاخ سفید آتش‌بس را پذیرفته و به درگیری‌ها خاتمه 


MÎ‏ ژنرال مشرف خواستار صلح 
با هند بر سر منطقه کشمیر شد 
[YÎ‏ دولت مرکزی هند به مذاکرات 
خود با کشمیری‌ها ادامه می دهد 
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داد برخی نارضایتی‌ها در ميان نظامیان به وجود 
آمد. از جمله این اختلافات می‌توان به شک رآب شدن 
روابط ميان محمد نواز شریف نخست وزير و ژنرال 
پرویز مشرف فرمانده ارتش اشاره کرد که درنهایت 
این اختلافات به کودتای بدون خونریزی ژنرال و 
بازداشت و زندانی شدن نخست وزیر غیرنظامی 
انجامید. ولی سیاستی که ژنرال در این سالها پیش 
di €‏ دو سا یور lı dl Asi‏ فم ها 
خصوصاً هندوستان, بسیار مثبت بوده و به 
تنش زدایی ميان این دو کشور منجر شده است. 

سفر مقامات دو کشور از جمله دیدار ژنرال 
مشرف از هندوستان و مذاکراتش باواجپایی نخست 
وزير پیشین این کشور از گام‌های بزرگی بود که 
برداشته شد. اگرچه تروریست‌ها با اقدامات خود 
سعی در آشفته کردن اوضاع و از بین بردن 
دستاوردهای تلاش‌های مقامات دو کشور داشتند. 
< دلیل دوراندیشی 
و درایت هندی‌هاو 
ها sal‏ 
فعالیت های تروریستی 
آثار ناگوار خود راازدست 
داده و نتوانستند اوضاع 
را دگرگون سازند. 
به طوری که با وجود 
انتقاد مقامات دو کشور و 
موضع گیری آنها علیه هم» مذاکرات و تلاش‌ها 
استمرار يافته و با دید مثبت دو طرف کام‌های 
امید و ارکننده‌ای به جلو برداشتند که سخنان اخیر 
وفرال مشرف در کفت وگو با شبکه لو یزیونی مستقل 
دهلی‌نو, در صورت تحقق می‌تواند تحولی اساسی 
و زیربنایی در منطقه ایجاد کرده و روابط دهلی‌نو و 
اسلام آباد را دگرگون سازد. 

روابط هند و پاکستان 

نگاهی به روابط هند و پاکستان از سال ۱۹۴۷ که 
دو کشور به استقلال دست یافتند تاکنون, بیانگر این 
واقعیت است که این دو کشور بر سر منطقه کشمیر 
درحقیقت با کشمکش و درگیری همراه بوده‌اند. البته 
در طول این سالها علاوه بر جنگ و درگیری. 
تلاش‌هایی نیز برای برقراری صلح و ارامش صورت 
Q8‏ ک ی ی انا ہے ران 
به تلاش‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان 
ملل اشاره کرد که چندان مورد توچه قرار نگرفت. اما 
در زمینه صلح, توافقی میان ایندیرا گاندی و ذوالفقار 
علی بوتو نخست وزیران پیشین دو کشور در سال 
۲ در سیملا صورت گرفت که در صورت اجرا 
ya a eı A a‏ گس هتفه ایا اج که 
این توافق‌ها عملی نشد اختلافات هم استمرار یافت. 

در طول این سالها دو مساله بر روابط اسلام اباد 
و دهلی‌نو سایه انداخته است. 

ll jalan‏ وی وس که 
قبل از استقلال هند و پاکستان آغاز شده و استمرار 


Û euda:‏ جوم ک cal‏ مشک )5 ala‏ احالف 
دولت‌هاخارج شده و به اختلاف بین ملت‌هاو مردم 
دو کشور تبدیل شده است. به همین dala‏ حل این 
مساله بدون جلب رضایت goça‏ امکان پذیر 
„aa dilan dil nal ù‏ له cn‏ | هه Jê‏ 
پاکستان شکل گرفته و دولت‌های اسلاح آیاد همواره 
برای مردمی جلوه دادن خود از این مقوله بهره 
گرفته‌اند. آنها که از نظر نظامی و تسلیحاتی ضعیف تر 
از هندوستان بودند از این Gole‏ درصدد بودند جبهه 
جنگ را به تمامی کشور گسترش داده و چنین 
وانمود سازند که مساله کشمیر. مشکل تمامی مردم 
پاکستان است. 

اهدرم اتسار ای یی 
ميان دو کشور جریان داشته است. همین وضعیت 
وایستگی اسلاح آباد و دهلی‌نو رابه ابرقدرت‌هادرپی 
داشته به‌گونه‌ای که آنها با اتکا به سلاح‌هاو داتش 
تسلیحاتی دیگران, درصدد تقویت خود در رقابت با 
کشور همسایه بودند. 

در همین راستاء پاکستان به متحد Ja Jl [So xal‏ 
شده و به عضویت اتحادیه‌های نظامی 
,ã‏ امد که di‏ فیط و این شکل کر nû‏ 
بود که در این رابطه می‌توان به 
پیمان‌های نظامی سنتو و سیتو اشاره 
کول 

در جنام مقایل هم 
هندوستان قرار داشت که به شوروی 
گرایش یافته و به دولت و متحد کرملین 
تیدیل شد. الیته وضعیت هند از 
پاکستان وخیم تر بود زیرا این کشور 
بادشمن دیگری در مرزهایش که چين 
کمونیست بود نیز باید رقابت می‌کرد. 
حمله چين به تبت و اشغال این 
سرزمین و منطقه لاداخ. شرایط 
دهلی‌نو را وخیم تر کرد. همین مساله 
نزدیکی پکن و اسلام اباد را نیز درپی 
داشت تا حدی که پس از دستیابی هند 
به سلاح هسته‌ای, پاکستان تلاش وسیعی به عمل 
ای کور همت ای دال ADU ash‏ 
به رابطه پاکستان و Caş‏ گفته می‌شود اسلام آباد از 
امکانات و تجربه پکن در آتمی شدن به نحو مطلوب 
بهره گرفته است. 

امروزه شبه‌قاره هند یک منطقه هسته‌ای است 
ZELAL, xw bl yê kil‏ مقار aê nadi a‏ ومتا 
از سال ۱۹۴۳۷ که به استقلال دست بافته با ثبات 
سیاسی مواجه بوذه است. اما اوضاغ همسایه 
مسلمان این کشور این گونه نبوده است. زیرا 
پاکستان, کشوری فاقد ثبات سیاسی بوده که همواره 
با کودتاهای نظامیان مواجه بوده و هم‌اکنون نیز 
حکومت در دست نظامیانی است که از طریق کودنا 
به قدرت رسیده‌اند. همین شرایط ضریب ریسک 
هسته‌ای را در شبه قاره هند افزایش داده است. 

حال با توجه به آنچه عنوان شد می‌توان اوضاع 
منطقه رابه خوبی درک کرد. 

جنگ و درگیری ميان دو کشور در سالهای ۱۹۴۷ 
و ۱۹۶۶ روی داد که سیب اشغال بخشی از کشمیر 
توسط پاکستان گردید و اقدامات تروریستی که هند 
به پاکستان نسبت می‌دهد پس از حدود ۶ دهه 


اسلام آباد و دهلی‌نو را خسته و فرسوده کرده اسست. 
به همین dala‏ سخنان و مواضع ژنرال پرویز مشرف 
کشمیر که واکنش مثبتی از خود نشان ندادند. 

پرویز مشرف در سخنانی بسیار شفاف اظهار 
داشته که در صورت موافقت هند با طرح 
خودمختاری کشمیر از ادعای مالکیت بر این منطقه 

وی یک طرح چهار ماده‌ای به شرح زیر ارائه 
می‌دهد که مفاد ان چنین است: 

۱.تغییرناپذیری مرز کشمیر 

۲-عبور و مرور آزاد مردم کشمیر 


۳,غیرنظامی شدن منطقه کشمیر 
۴ تشکیل حکومت خودمختار در کشمیر با 
نظارت مشترک هند و پا کستان 


درگیری‌های کنونی که در منطقه کشمیر هند 
شاهدیم از ۱۸ سال پیش اغاز شده و در این مدت ۶۸ 
کشته برجای مانده است. دو کشور از دو سال قبل 
مذاکرات جدی رادر راستای تنش زدایی آغازکردهو 






به موفقیت‌هایی رسیده‌اند که سخنان ژنرال مشرف 
را می‌توان در این رابطه به حساب آورد. سخنان 
رئیس جمهوری نظامی پاکستان واکنش‌های متفاوتی 
رادرپی داشت بطوری که مشاور وزیر امور خارجه 
هند صراحتا اعلام می‌دارد که کشورش متعهد به 
برقراری صلح و امنیت و رفع سوءظن است امااز تغییر 
مرزهاطرفداری نمی‌کند. وی می افزاید: مامی‌خواهیم 
مردم هند و این منطقه از ثمرات توسعه اقتصادی بهره 
بگیرند و این تنهازمانی امکان‌پذیر می‌گردد که ستیزه 
پایان یافته و سوءظن هابرطرف شود. 
خودمختاری جامو و کشمیر 

ای اغ ت ان میا که ala‏ وات aza‏ 
مرزهاراتغییر دهیم امامی‌توانیم موضوع مرزهارا 
بی‌آثر کنیم. 

درهمین حال خبر از برگزاری دور سوم مذاکرات 
دولت مرکزی هند با جناح میانه‌رو کنفرانس همه 
حزبی حریت داده می‌شود. در این نشست قرار است 
کنفرانس. نظریات رسمی خود را درباره 
خودمختاری جامو و کشمیر اعلام دارد. این گروه 
معتقد است موضوع حکومت خودمختار بایستی 
توسط مردم دو طرف خط کنترل مرزی (1060)مورد 


بحث و بررسی قرار گیرد. 

واکنش مردم و گروههای کشمیری‌هم متفاوت بوده 
است. جناح میانه‌رو کنفرانس حریت. موضع مثبتی 
اتخاذ کرده و اعلام می‌دارد این مواضع راه دستیابی به 
راهکاری برای حل مسایل کشمیر هموار خواهد کرد. ولی 
جناح تندرو سخنان مشرف را عقب نشینی کامل 
کسان ا مو اشم تا انم zêt‏ رمیات 

یکی از اعضای جناح میانه‌رو این گروه از دولت 
هند می خواهد به پیشنهاد مشرف پاسخ مثبت بدهد 
و عملیات مذاکرات صلح را به منظور دستیابی به 
راهی برای حل قابل J gaê‏ مساله کشمیر تسریع کند. 

به گفته وی» هند و پاکستان می‌توانند در مورد 
مسائل کشمیر موضع گیری کنند ولی این مردم : 
کشمیر هستند که در این باره تصمیم‌گیری کنند چون : 


اه Se‏ ۱ 
رئیس جماعت اسلامی نیز صراحتاً مخالفت " 
کرده و می‌گوید هیچ شک و تردیدی نیست که پرویز * 


~- 


مشرف حکمران پاکستان است اماباید دید مردم ان * 
کشور نیز اظهارات وی را تایید می‌کنند یا خیر؟؛ . 

در سوی دیگر این مناقشه هندوهای کشمیر قرار : 
دارند زیرا ایالت جامو و کشمیر دارای گروههای هندو ‏ 
و مسلمان است. هند وهای " 
کشمیری که طرفد ار دولت 
مرکزی هند هستند مخالفت 
خود رابا گفته‌های مشرف بیان 
کرده و گفتند این مساله یک نوع 
که ela‏ امن مایم قحایل 
استقلال هند است. 
خاطرنشان می‌سازد که در ه 
پیشنهاد مشرف هیچ چیز: 


تازه‌ای وجود ند ارد. : 


(^ 
6 


خود را موظف به دخالت در" 
گال کسوس وان اما در هگوستان شرا ê‏ 
آنچنان حاد نیست. : 

در این ميان Sû‏ این مساله حائز اهمیت است که * 
اگر دولت پاکستان مرز را به روی تروریست‌های : 


کشمیری بسته و اجازه تردد به آنها ندهد همچنین به * 
حمایت از انها پایان دهد شرایط برای گروههای : 
کشمیری بسیار ناگوار خواهد شد. : 

سقوط طالبان در افغانستان و وضعیت „SÊ‏ 
القاعده سبب گردیده گروههای تروریستی کشمیری * 
با محدودیت مواجه شده و از تحرک انها کاسته . 
شود. در el‏ شرایط اگر دولت پاکستان هم به * 
تجدیدنظر در سیاست های خود در ارتباط باه 
کشمیری‌ها دست بزند انها به شدت در مد ۱ 
قرار خواهند گرفت. 

امروزه دو کشور هند و پاکستان به این واقعیت 
پی برده‌اند که دستیابی به صلح و آرامش می‌تواند 
از نظر سیاسی و اقتصادی به نفع دو کشور بوده و . 
آرامش رابه منطقه بازگرداند. منطقه کشمیر پتانسیل " 
بالایی از نظر جذب توریست و تبدیل شدن به یک » 
بازار و منطقه آزاد اقتصادی دارد که برای تبدیل شدن * 
به این وضعیت مثبت. kû‏ به برقراری صلح و ه 
ارامش دارد در غیر این صورت اوضاع روزبه‌روز : 
وخیم‌تر خواهد شد. a‏ 


انددشه است. 


طلموشی ډوستان دنک و 


yê? e‏ > اهیر(ع) 








سه گا نه 


کیان فولادی 





روزهای انتخابات که می‌شود. عده زیادی به 
جمع کاندیداها می‌پیوندند و کار برای مردم سخت 
می‌شود. چرا که باید از بین هزاران کاندید ای انتخایات 
.یکی یا چند تایی راپیدا کرد وبه آنهاری داد و مطمتن 
بود که انتخاب صحیحی انجام شده... کار ساده‌ای 
هم نیست به‌ویژه در کشوری که نه حزب سابقه‌دار 
و معناداری lJ‏ می‌شود و نه مانند سالیان دور 
چندان ارتباطی مان افراد برقرار است که بتوان به 
شناخت نسبتا کاملی از اطرافیان وسک امابرای این 


نان ارزان 





ê‏ ار و و وی سس 
در آستانه انتخایات, چنان از شنیدن این جمله کوناهه 
نگران می‌شود که dale‏ این اتحادیه در مراجع قضایی 
هر دو طرف می‌آیند و ظهارنظرهای گوناگون آغاز 
می شود. وزارت بازرگانی اعلام می‌کند که بهای ارد 
مدتی پیش کران شده ولی گران شدن بهای نان را 
جلسه‌ای که نمایندگان وزارت بازرگانی هم حضور 
داشته‌اند. حکم بر گران شدن نان داده شده و استانداری 


معمای از دواج 


یکی از ائمه جمعه شهر ته روحانی شناخته شده 

و محترمی است به نام «ایت الله امینی» جمعه 
گذشته که نماز جمعه این شهر به امامت ایشان برگزار 
شد. بحتی در خطبه اول نماز مطرح شد و ایشان به 
کا duayê esla)‏ کا فک ê‏ وان دار تا 
مشکلات ازدواج جوانان بود و خطیب جمعه که خود 
JÎ Şi‏ اب اس نی دی ممت امور مھ رار 
داشته و نزد edo‏ جزو روحانیون مورد وثوق و 
اطمینانند. توصیه‌هایی داشتند برای کاهش مشکلات 
ازدواج جوانان. از جمله اينکه با تمام توصیه‌ای که 
به ازدواج شده به دلیل شرایط سخت اقتصادی 
جوانان, تا زمانی که حداقلی از امکانات مالی و 
مادی فراهم نشده اقدام به ازدواج نکنید. چرا 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره YY‏ 








انتخایات Lal, ê‏ کار اینقدر هم سحت 
نیست. چراکه قرار است Lal O uk‏ محلی شوند Û Ya‏ 
برای بهتر کردن شرایط زندکی در شهرها و XW‏ 
روستاها. پس در همین ایام انتخایات. شمایه N‏ 
سادگی می توانید تشخیص بدهید که به چه 
کسانی نباید رآی بدهید!کسانی که برای نشان :3 


دادن عکس خود به شما و احیاناًمطلع کردن 3 n‏ ` 


شما از مدرک تحصیلی خودشان BÊ AA‏ 
صدها متر ùe lS‏ و دهها کیلو چسب و‌چندین w‏ 
کیلو رنگ sa LI,‏ آغشته کنند و در و دیرار ا 
شهر را که متعلق به همه ماست به نفع 
خودشان کثیف و بدمنظر کنند. بی تردید 
کسانی نیستند که بتوانند پولهای مارا که به اسم 
عوارض می‌گیرند. در راهی به‌کار بگیرند که به نفع 
ماست. مدتی قبل از سوی شهرداری تهران اعلام شد. 
کسانی که برای تبلیغ خدمات و کار خود. برچسبهای 
انتخاباتی رادر محل‌های غیرمجاز نصب کنند جریمه 
خواهند شد. و حالا فرصت خوبی پیش آمده که آن 


ایا سرانجام نان گران 
یا خیر و آیا بهتر است قبل از شروع 


خواهد شد 


گرانی چند دانه بیشتر بخریم یا فعلا 
جای نگرانی نیست؟! 


پاسخ می‌دهد که جلسه رسمی نبوده چرا که نمایندگان 
استانداری هم باید در چنین جلسه‌ای باشند ولی 
نبوده‌اند. ماجرابازهم آرام نمی‌شود و اتحادیه نانوایان 
ادعا می‌کند این گرانی با افزایش وزن و کیفیت نان 
جبران خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست چرا که 
نانهای گرانتر, هم سنگین ترند وهم خوش پخت تر!نقل 
قولها و اظهارنظرها به این جمله از استانداری تهران 
خاتمه می‌یابد که بلوای نان یک شیطنت سیاسی است 
که در استانه انتخایات به راه انداخته اند و به این ترتیب 
تانویتشان شود در این باره صحبت می‌کنند و عجیب 
اینکه در هیاهوی برگزاری همزمان دو انتخابات و 
درمیان این همه اظهارنظرهای گوناگون کسی 
نمی‌تواند حدس بزند که ایاسرانجام نان گران خواهد 
شد یا خير و آیابهتر است قبل از شروع گرانی چند دانه 
بیشتر بخریم یا فعلا جای نگرانی نیست؟! 


# راه حل های مقطعی برای حل 


مشکللات ازدواج حوانان» سالهاست که 


نتوانسته اند از وزن این مشکل کم کند 





که با عنایت به شرایط ناخوشایند فرهنگی جامعهه 
NN NN‏ تر خواهد 
کرد. دیگر اینکه SIL‏ به جای دادن وام ازدواج به 
جوانانی که تازه ازدواج می‌کنند و محل درامد و شغل 
کاملی ند ارند تا مدتی مستمری اندکی پرداخت کنند 
تا زندگیها آغاز شود و با اینکه اگر خانمهایی هستند 
که مقداری قدرت مالی دارند. بپذیرند که ازدواج کنند 
و برای مدتی خود. هزینه خانواده را تقبل کنند تا در 
آینده نزدیک, مرد خانواده شغل و درآمدی به دست 







طرح خوب شهرداری هم پول کلانی رابه نام جریمه 
به جیب شهرداری بریزد و هم به مردمی که هنوز 
تصمیم نگرفته اند به چه کسی رأی دهند می‌فهماند 
که به چه کسانی نباید ری دهند. نکته جالب اینکه ۴ 
سال قبل و زمانی که انتخابات شوراها برگزار 


می‌گردید. همین شرایط وجود داشت. سیل کاغذ 





«سرمایه‌های سرگردان». نام مقدار فراوانی پول 
است که در دست تعداد نسبتآقابل توجهی از ۰میلیون 
ایرانی قرار دارد ولی به‌طور مشخص برای فعالیت معینی 
کنار گذاشته نشده‌اند. بلکه با توجه به اوضاع و احوال 
جامعه, هرازگاهی وارد بخشی از اقتصاد می‌شود و 
شروع به فعالیت می‌کند. نکته دیگر اینکه سهم هریک از 
صاحبان این سرمایه‌های سرگردان از این پول نه 
آنچنان زیاد است که فرد بتواند کار و کسب جداگانه و 
پرد رآمدی راشروع کندو نه آنقدر کم است که از خير 
این پول بگذرد وان رابرای روز مبادا در گوشه‌ای‌پنهان 
کند. به همین جهت صاحبان این پول هميشه در کمین 
هستند تابه محض بروز رونقی هر چند کم و اندک 
درهربخش از فعالیت‌های اقتصادی, بلافاصله و یکی 
پس از دیگری, خود رابه آنجارسانده و این پول رادر 
آن بخش به کار اندازند. اما سابقه سالهای سپری 
شده نشان می دهد که این پولها معمولاً چند هدف 
تکراری را دنبال می‌کنند. هدفهایی مثل بازار سکه و 
طلاء بازار ارز و پولهای خارجی, بازار بورس اوراق 
بهادار و درنهایت بازار زمین و مسکن. این روزهااما 
بازار بورس مدتهاست که رونق سایق را از کف داده 
و کمتر رغبتی برای سهامدار شدن در مشتریان 





آورد و چرخ زندگی رابگرداند... این نکات و نکاتی از 
این دست که به هرحال خواهد توانست پاره‌ای از 
موانع ازدواج رابرطرف «aS‏ در جای خود محترمند 





پاره‌هابه شهرها می امد و چهره شهر که به‌تازگی از 
وجود ته مانده‌های پوسترهای انتخاباتی سال قبل 
پاک شده بود را دوباره کثیف و آلوده می کرد. 
تلاشهای کوچکی هم می‌شد که مکانهایی برای این 
تبلیغات فراهم شود ولی بالاخره کافی نبود و باز هم 
شهرهاو روستاها بودند که اولین قربانیان انتخایات 
و فکر کردن و جلسه گرفتن باز هم متولیان شهری 
شهرهاء نتوانسته‌اند با تمام ابزاری که در چنگ دارند. 
راهی انتخاب کنند و نامزدهای شرکت در 
جز در محلهایی که انها مشخص می‌کنند. پوستر و 
اکهی تبلیغاتی منتشر نشود. چنین اعضای 
شوراهایی که نتوانسته اند شهر را از تبدیل شدن به 
اولین قربانی انتخابات برهانند LÎ‏ باز هم شایسته 
به نتیجه درست و واضحی در این باره برسیم. 










هستند تا به محض بروز رونقی خود 
را به انحا رسانده و این پول را در ان 
را 


سایقش ایجاد می‌کند و این درحالی است که فروش 
هرچه بیشتر اوراق قرضه باسودهای بالاتر. رونق 
دادن به بورس اوراق بهادار و فعالیت بانکها برای 
افزایش حسابهای قرض الحسنه. همگی از جمله ابزار 
جمع کردن سرمایه‌های سرگردان در کشور هستند 
که البته اخیرا به گرد بازار مسکن نمی رسند. 


ولی ناگفته پیداست که اگر دولت و دولتمردان طی 
سالهاء وظایف خود رابه درستی انجام می دادند و 
ل (o aS aa ê a SARÎ‏ اسان 
برمی‌داشتند. امروز به جایی نمی‌رسیدیم که خطیب 
محترم نماز جمعه قم. از سر دلسوزی و نگرانی, به 
خانواده‌ها راهکارهایی را پیشنهاد کند که خود نیز 
می‌داند. تمام مشکل ازدواج را که به گفته ایشان از 
بزرگترین معضلات جوانان ایران شده است. 
نمی تواند برطرف کند. اقداماتی نظیر راه‌اندازی 
صندوق «مهر رضا» در دولت جدید. هر چند اميد 
کوچکی برای رفع پاره‌ای از گرفتاریهای جوانان ایجاد 
می‌کند اما تردید نکنیم که این مشکلات تنها زمانی 
کاملا ناپدید خواهند شد که اقتصاد ایران سامان گیرد 
و به راه راست رود. 








> دفتر چه خاطرات 


روزی یک پیرمرد ثروتمند بچه‌هایش را جمع 
کرد تا برایشان وصیت کند. پیرمرد همه آموالش را 
به امور خیریه بخشید اما در ان ka‏ یک باغء یک 
خانه یک اتومبیل و یک دفترچه خاطراقش را که تا 
به حال به کسی نداده بود تا بخواند نگه داشت تا بین 
بچه‌هایش قسمت کند. 

پسر بزرگ از پدرش خواست که خانه رابه او 
sanê‏ کی کر اما Sha J ye‏ رک 
ییلاقی رابه او ببخشد. در این بین پیرمرد نگاهی به 
تنها دخترش انداخت و گفت: خب دخترم به تو ارثیه 
کمی رسیده انیت تنها یک اتومبیل و یک دفترچه 
خاطرات. این خیلی کم است نه؟ 

دخترک گفت: نه پدر» من فقط دفترچه خاطراتت 
رامی‌خواهم. اتومبیل راهم به برادرانم ببخش, همان 
دفترچه برای من کافی است و مطمئن باش ارث 
بیشتری به من داده‌ای. 
قدرت حافظه 

مردی خردمند که گویایک راهب چینی بود. در دشتی 
پوشیده از برف قدم می‌زد که به زن گریانی رسید. 

پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ 

زن پاسخ داد: چون به زندگی ام می اندیشم. به 
جوانیام» به زیبایی خودم که در dal‏ می‌دیدم و به 
مردی که دوست داشتم. 

زن ادامه داد: خداوند بی‌رحم است که قدرت 
حافظه رابه انسان بخشیده است. می دانست که من 
بهار عمرم رابه یاد می‌آورم و می‌گریم. 

مرد خردمند در میان دشت پر از برف ایستاد. به 
نقطه ای خیره شد و به فکر فرو رفت. 

زن از گریستن دست کشید و از مرد خردمند 
پرسید: در انجا چه می‌بینید؟ 

مرد خردمند پاسخ داد: دشتی پر از گل سرخ. 
خداوند انگاه که قدرت حافظه رابه من می‌بخشید. 
بسیار سخاوتمند انه عمل کرد. چون می‌دانست که 


مدت زیادی است که عده‌ای از خوانندگان ضمن 
تماس با روابط عمومی مجله از بی‌پاسخ ماندن 
نامه‌های خود گلایه می‌کنند. عده‌ای حداقل تقاضا دارند 
که بدانند نامه‌هایشان به دفتر مجله رسیده عده‌ای 
پاسخ نامه‌هایشان راتقاضامی‌کنند و عده‌ای نمی‌دانند 
گلایه‌هاء تقاضاهاو درددلهای ویژه خود رابرای کدام 
TT‏ 
نامه‌هایی که برای فرد و با بخش خاصی از مجله 
ارسال نشده است) مخاطب خاصی ند اشت. توجه به 


در فصل زمستان. همواره می‌توانم بهار را به یاد 
اورم... و لیخند بزنم. 


۳ اعتبار سرمایه انسان 5 


تصور کنید دریک بانک, هر روز صبح مقدار زیادی 
پول به حساب شما واریز می‌شود و تا اخر شب 
فرصت دارید تاهمه پولهارا خرج کنید. چون اخروقت 
هر روز حساب شما خودبه خود خالی می‌شود. 

در این صورت شما چه خواهید کرد؟ 

البته سعی می‌کنید که تا آخرین مقدار ان پول را 


هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم.ن آن پانک 





هرروزصیح در بانک زمان شما ۸۶ هزار و چهارصد 
45È‏ اعتبار ريیخته می‌شود و اخرشب این اعتبار به پایان 
می‌رسد. درحالی که هیچ برگشتی نیست و چیزی از این 
زمان به زمان فردا اضافه نمی‌شود. 
۶ ارزش یک سال رادانش آموزی که مردود شده 
است. می داند. 
2 ارزش یک ماه رامادری که فرزندی نارس به 
دنیااورده است. می داند. 
2 ارزش یک هفته xua xal‏ یک هفته‌نامه می‌داند. 
2 ارزش یک ساعت راعاشقی که انتظار معشوق 
رامی‌کشد. می داند. 
2 ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا 
مانده و سرانجام ارزش یک ثانیه را آن که از تصادفی 
مرگبار جان سالم به‌در برده است. می داند. 
۶ هر لحظه alê‏ است بزرگ, این گنج را 
به‌راحتی از دست ندهید. 
2 ضمناً این مساله مهم رابه خاطر داشته باشید 
که زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند. 


۸ دیروز به تاریخ پیوست. فردا معما و امروز 


فد آنست اما این هدیا در امک هام از است, 


این خواسته به حق خوانندگان بالاترین انگیزه شد تا 
6 از «خوش سلبقه‌ترین» همکارانمان را مامور 
رسیدگی به این امر کنیم و امروز شرایط به‌طور کامل 
مهیاست و به شما قول می‌دهیم که از همین حالا 
می‌توانید هر نوع صحبت. گلایه و یامطلبی راکه برای 
چاپ ان بخش خاصی را در مجله سراغ ندارید به 
قسمت «نوشته‌های شما» ارسال کنید تاسنید ماچه 
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چون خوی طوش تست 








۰ 


یک چادر کهنه. مانتویی رنگ و رورفته, 
زیراندازی کوچک و قدیمی. ساکی سنگین که از 
مسواک‌ها پر شده و دیگر خبری از میز کار و ضبط 
را ار 
همین است. 

اطرافم را نگاه می‌کنم. هیاهوی رفت و آمد 
رهگذران. فریادهای رانندگان برای جلب مسافر. 
صدای تبلیغ دست فروشان... 

همچنان که بساطم را روی زمین پهن می‌کنم 
در این فکر هستم که اگر فروشنده لباس‌های مردانه 
که کنارم ایستاده نمی دانست من گزارشگرم باز هم 
گوشه‌ای از بساطش را جمع می‌کرد تا جایی برای 
من هم باشد؟ شاید زن بودن من نیز در حس همکاری 
Zi‏ 


گل» کل سرخ برای مادرت. برای نامزدت. 

شلوارلی, شلوار ترک جنس اعلاء 

قاب. قاب عکس, برای هدیه. برای یادگاری 

لباس مردونه لباس نخی.... 

و من «SÎ ne‏ مسواک برقی... 

+ 4 

«تو عقلت رو از دست دادی» حتی فکرش رو هم 
نکن که ما همرات بیاییم.» 

این اولین واکنش دوستانم درباره سوژه 
جدید من بود. انها مدام این جمله را تکرار 
می کردند و من مشغول برداشتن آخرین قدم. 
یعنی تهیه جنس برای فروش در گوشه خیابان 
بودم که این مشکل هم به لطف خداو کمک یکی 
از دوستانم حل شد. 

«خاله من یکسری مسواک برقی تو انبار داره 
شاید بتونم برای یه روز ازش قرض کنم. هرچی 
فروختیم پولش رو می‌دیم هرچی هم که فروش 
نرفت خودش رو پس می دیم» و به این ترتیب شد 
که صبح یک روز پاییزی درحالی که مغازه‌هاهنوز 


آزمایش اولین مسواک برای بررسی نوع تبلیغ فروش U‏ 





اطلاعات هفتگی 


YY شماره‎ 








به طور کامل شروع به فعالیت نکرده بودند. من و 
دو دوستم که حالا انها نیز مانند من عقلشان را از 
دست داده بودند (والا همراه من نمی آمدند) da‏ سمت 
یکی از پرترددترین میادین شهر که حالا برای 
عملیات عمرانی Û‏ حدودی تخریب شده است. به 
راه افتادیم. 


تغییر لباس 
از اتوبوس پیاده شدیم و به سمت یک کوچه 
فرعی رفتیم تالباس‌های رنگ و رورفته ای راکه همراه 
آورده و به سختی زیر لباس‌های معمولی ام پوشیده 
بودم اماده کنم. 


تغییر لباس ها که تمام می شود ساک نسبتاً 


8 حضور من باعث شده فروشنده‌های 

اطراف در سکوت وضعیتم را بررسی 

کنند و این بهترین فرصت است تامن 
خودی نشان دهم 


TE را‎ Ê ê NN dy? 
می‌کنم به دست می گیرم و با فاصله دویست.‎ 
۳ را‎ yT 
بتوانند بدون جلب توجه دیگران مشغول عکس‎ 
vv 

سنگینی ساک باعث می‌شود طول خیابان 
چندین برابر به نظر بیاید. مجبور می‌شوم هر چند 
قدم یکبار ساک رابه زمین بگذارم و بعد از یکی دو 
ثانیه دوباره به راه بیافتم. بالاخره به هر جان کندنی 
که هست به خیابان اصلی می‌رسم. 

درنگاه اول جایی برای نشستن نمی‌يايم. مجبور 
می‌شوم دور میدان به دنبال جای مناسبی بگردم 
ولی با خود فکر می‌کنم این فرصت راهم از دست 





4آهرچند من در به کرسی نشاندن حرفم 
استعداد خاصی دارم. اما خودم نیز تا لحظه ای 
که برای اولین بار شروع کردم به فریاد کشیدن 
باورم نمی‌شد چند دقیقه‌ای به عنوان 
û)‏ ستفر وش کار کنم. 

[YÎ‏ دوستانم در ایتدا به شدت با سوژه من 
مخالفت می کردند. اما قبل از تهده گزارش اشتیاق 
انها چندین برابر من بود. چرا که هر کدام 
برداشتن مشکلات از پیش پای من داشتند. 
[/أخدا می داند چند هزار بار به دوستانم توضیح 


E‏ موه تمهت Çin‏ زب جر راوج مرج بت تیم Temû‏ یاچ 


از: نرگس شیرازی 





دار ۱۵ 


ندهم و درحالی که دنبال مکان مناسبی هستم» شروع 
به تبلیغ کالای خود کنم 

Derê رد‎ xar KN 

4a‏ سرعت متوجه می‌شوم باید نمونه کالا را 
نیز در دست بگیرم. چرا که فریاد کشیدن به تنهایی 
بی‌فایده است! 

همچنان که به دنبال فضای مناسبی می‌گردم 
یک فضای خالی یک متری مابین یک دست فروش 
لباس مردانه و یک فروشنده شلوار لی توجه‌ام را 
جلب می کند. 

نزدیک تر می‌روم و به مرد قدبلند و میانسالی 
ÛD va J ê‏ 
من گزارشکرم. اجازه می دید اینجا بساط پهن کنم. 
اومدم از وضعیت کار شما گزارش بگیرم. 

رضایت او را جلب می‌کنم و قرار می‌شود او به 
کی ها ی AN DERD e‏ 
اما آنچه که بیش از همه من را شگفت رده می‌کند 
برخورد دست‌فروش‌های اطرافم با یک تازه وارد 
است! انها نه مرا می‌شناختند و نه می‌دانستند چه 
هدفی دارم. اما به محض اینکه متوجه شدند برای 
پهن کردن بساط امده‌ام» فروشنده شلوار لی به 
فروشنده قاب عکس گفت: 

- داداش یکی از اون کارتون‌هات‌رو خالی کن 
آبجیمون بساطش رو پهن کنه! 

Û‏ ار 
می‌دهم و می گویم: 

-مرسی ولی من زیرآنداز دارم. 

اما او دوباره بالحن دستوری به فروشنده قاب 
عکس می‌گوید: ۲ 

- خالیش کن دیگه! نمی‌بینی مسواک آورده! رو 
زمین بذاره زیر پاله می‌شه! 

- به خدا جفت کارتون‌هام پره, جا ندارم دوتارو 
یکی کنم. آبجی برم برات از میوه‌فروشی کارتون 
WE‏ 


۰ Û 
د | دادم که به صورت نامحسوس مشغول عکاسی‎ 


شود Û‏ مشکلی ایجاد نشود. اما هنوز خوب در 
محل مستقر نشده بودم که دیدم دوستانم با 
خونسردی gla‏ در میان جمعیت ایستاده اند و 
درحالی که اکر کسی هم حواسش نباشد متوجه 
می شود مشغول عکاسی از من هستند. چقدر ان 
لحظه ada‏ می‌ خواست دوربینی همراهم بود تا از 
عکاسی نامحسوس انها عکس می گرفتم. 

ادر میان دستفروشها تبلیغ کالا نوبتی بود. 
اصولاً تا زمانی که یکنفر درحال بازارگرمی بود 
دیگران Ga‏ نداشتند تبلیغ کنند. 


Z ۰ 2 


/آفروشندگان گاهی از نفس می افتادند و در این 





>3 کیرودار پیداکردن محلی خلوت تابه 
j . 2z + ۰ Û‏ 
23 از چشم رهگذران تغییر لباس بدهم 


- مرسی ÛÎ‏ من رو همین lal a)‏ بساطم‌رو 
پهن می‌کنم. 

فروشنده شلوار لی که مرد جوان و هیکل داری 
است به زیرانداز من رضایت می دهد و با لحن 
مودبانه ای می‌گوید: 

- فقط به جوری باشه که راه برای رفت و آمد ما 
هم بمونه! ۱ 

وبا این حساب از ان یک متر جافقط نیم مترش 
akir:‏ ری ۱ 
پهن می‌کنم. یکی رابه عنوان نمونه روشن می‌کنم 
و در دست می گیرم و شروع می کنم به فریاد 
کشیدن: 

حضور من باعث شده فروشنده‌های اطراف در 
سکوت وضعیتم رابررسی کنند و این بهترین فرصت 
است تامن خودی نشان دهم. 

اولین فریاد را آنقدر بلند می‌کشم که ناگهان 
توجه همه رهگذران و رانندگان و فروشنده‌هارا جلب 

فروشنده‌ های اطرافم کال که وانمود 
می‌کنند متوجه قضیه نشده‌اند. لبخندی iû) çe‏ 
بدهم. به فریاد کشیدنم ادامه می‌دهم. البته کمی 
ارومترا! 

دسناک نه مسواک 

Call‏ مشتری من دختربچه کوچک و شیرین 

Jb)‏ است که تنها قسمت کوچکی از دو دندان جلوی 


او درآمده انت 


بین فروشنده‌ای که تازه نفس تر بود شروع 
می کرد به تبلیغ کالای فردی که از نفس افتاده 
[YÎ‏ حدود بیست دقیقه ای از دستفروشی من 
می گذشت که متوجه شدم خبری از همکارانم 
نیست. در مسبر برگشت وقتی جویای قضیه 
شدم همکار عکاسم گفت: هرچند ما به صورت 
لو داد و یکی دو نفر از دستفروشان شروع کردند 
به تعقیب ماء ما هم دیدیم اوضاع خطرناک است 
کفتیم از خیرش بکذریم و سراغ مانتوفروشیهای 


دخترک به سمت من می‌آید و درحالی که به 
سختی باهر دو دست خود یک مسواک رابلند می‌کند 
از من می‌پرسد: 

kou این‎ - 

- اینا مسواکه, واسه دندون. 

مادرش که از خرید لباس مردانه فارغ شده به 
سمت مامی‌آید. مسواک را از کودک می‌گیرد و به 
زمین می‌گذارد. 

دس کب تال TS‏ 


8# ناگهان مانند افرادی که به برق سه 
فاز وصل شد‌اند» هراسان به پشت سر 
خود نگاه می کنم و وقتی اثری از ساک 
نمی بینم در همان حال خشک می شوم! 


-دستاک می‌خوام. دستاک 
و مادرش درحالی که او را کشان کشان از من 


دور می‌کند می‌ گوید: 
- مسواک برای دندونه, اگه شیر بخوری بزرگ 
بشی برأت مسواک هم می‌خرم. 


و من دوباره داد می کشم: مسواک. 

برای چند دقیقه چنان غرق در عالم فروشندگی 
می‌شوم که فراموش می‌کنم نگاهی نیز به ساکی 
به برق سه فاز وصل kûla yê‏ هراسان به پشت سر 
خود نگاه می‌کنم و وقتی اثری از ساک نمی‌بینم در 

فروشنده لباس مردانه „<S‏ بافتنی اش راکه 


ıl‏ رفتار مشتریها که توجه کردم متوجه شدم 
افرادی که da‏ سمت من می ابند چند تانبه ای روی 
خود را به سمت مخالف می گردانند و دوباره 
شروع به بررسی اجناس کنار خیابان می‌کنند. 
علت این رفتار را زمانی متوجه شدم که به پشت 
سر خود نگاه کردم و دیدم افرادی که می خواهند 
شلوار لی بخرند و در ملاء عام انرا پرو می کنند! 
gu şA[YÎ‏ هم باورم نمی‌شد. در یک فضای نیم متری 
در عرض ۳۰ دقدقه ده هزار تومان فروش داشته 
می شمردند از ادنکه من سرانجام استعداد خود را 
کشف کرده‌ام ابراز خوشحالی کردند. 


E r 





خریداران از نقاط مختلف برای خرید 
رین های دستفروشها حیرانند 


سوراخ بزرگی نیز در آن ایجاد شده برمی‌دارد و با 
لبخند به من می‌گوید: 

- تازه‌کاری دیگه! دیدم حواست به ساک نیست 
کذ اشتمش کنار وسایل خودم. حداقل من حواسم 
بهش هست. تو کارتو بکن, خیالت راحت. 

خی کی کت رس ات اس 
می‌کنم Û‏ کمی هم صحبت شویم. 

hO‏ وقته اینجا کار می‌کنید؟ 

00 اره» فکر کنم ده سال بیشتره! 

دتو این مدت نتونستید مغازه اجاره کنید؟ 

0 ۵ تونستنش شاید بشه. ولی به هزینه اش 
نمی ارزه. پول آب و برق و تلفن و مالیات که ازش کم 
بشه دیگه چیزی توش نمی‌مونه ولی خوب 

نفس عمیقی می کشد و سکوت می‌کند. 

ECT 

عوضش چی؟ 

00۵ خوب اینجا شهرداری مياد و یه دفعه دیدی 
دویست. سیصد تومن سرمایه ات رو ريخت پشت 
وانت! 

او شروع می‌کند به بازارگرمی ولی من که بحث 
فا از ۵ ۰ ۱۳۳ 

ê O‏ از شهرداری جنس‌هارو پس گرفت؟ 

۵ می‌شه ولی اون مدتی که Sal‏ بری و بیای 
اگه دوباره کار کنی چند برابر سرمایه ات رو 


درمیاری. 
برایش مشتری می اید و دوباره بحث ما نیمه 


همچنان مشغول فریاد کشیدن هستم که 


بقبه در صفحه ۶۰ 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۰ 


n 
d 


> 


+ 


+ 


در و 


درا slè‏ کي 


وکننوسپوس 





زفتازها واوا 


هر لفسانی در درون خود یک تو رمان دارہ اما برسش gj‏ است که 


چه زماتی ین رمق از درون به برون اکل ela wa lara‏ 











برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


«یولاندا و دختر ۷ ساله‌اش. ناگهان دچار سانحه‌ای شدند که طی آن این زن ۲۰ ساله. تلاش در 


نبرد بین مرگ و زندگی را آغاز کرد اما یولاندا درحالی که در جریان این تلاش. آماده پذیرا شدن 
شکست شده بود. ناگهان پای شخص دیگری به این ماجرا کشیده شد که او آماده پذیرا شدن 


هیچ چیز نبود... حتی مرگ.» 


TA nc SS 
< روزپرمشغله‎ > 

یولاندا می‌دانست که روز پرمشغله‌ای را در پیش 
دارد. او باید ابتداهدیه روز تولد پدرش راتهیه می‌کرد. 
سپس سری به دوست بیمارش می‌زد که مدت 
طولانی از آخرین ملاقاتش با او گذشته بود. آنگاه 
باید به دنبال دختر هفت ساله‌اش در پایان ساعات 
مدرسه می‌رفت و سپس بايد به خانه بازمی‌گشت و 
یک شام مفصل تدارک می‌دید. چون قصد داشت تا 
ی رای ید برس 
ترتیب دهد. او قبلا آقوام نزدیک و چند دوست صمیمی 
پدرش را هم دعوت کرده بود و از آنها هم با اصرار 
خواهش کرده بود تا حرفی در مورد میهمانی نزنند. 
چراکه می‌خواست پدرش کاملا غافلگیر شود. یولاندا 
از کودکی رابطه‌ای بسیار نزدیک با پدرش داشت و 
اتفاقا درمیان سه فرزند پدرش, او که کوچکترین انها 
هم بود. محبوب‌ترین فرزند محسوب می‌شد. اکنون 
که یولاندا به ۲۰ سالگی گام گذاشته بود و خودش 
هم صاحب دختری شده بود. انگار هیچ چیز تغییر 
نکرده بود و او همچنان خود را دخترک کوچک و 
محبوب پدرش می دانست. حتی شوهرش هم که 
دیوانه‌وار به پولاندا علاقه‌مند بود. برخی اوقات به 
وک( 
این حد خود رابرای پدرش لوس می‌کند. یولاندا غرق 
در این افکار بود که ناگهان نگاهی به ساعت دیواری 
در آشپزخانه انداخت و زمانی که متوجه شد که تنها 
چند دقیقه ای بیشتر به ساعت ۱۱ باقی نمانده, خود را 
بیشتر در اضطراب یافت. آنگاه به سرعت کاپشن خود 
رابه تن کرد و به درون گاراژ خانه رفت و اتومبیل 
خود را روشن کرد و بدون انکه چند ثانیه‌ای برای 
گرم شدن موتور ان تامل کند. عازم اولین مکان 
موردنظر شد که همانا یک مرکز خرید در نزدیکی 
e rn.‏ ی ار 

گرفته بود. برای پدرش تهیه کند. 


> معضلی به نام خرید خانم ھا DS‏ 

با اینکه یولاندا daxa‏ مورد نظر خود را از قبل 
تعیین کرده بود و می‌دانست که چه چیزی را 
CN E‏ ان 









اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۰ 








داستان تکراری درباره do lali‏ مرتکب شد و چنان 
دقت و وسواسی برای خرید هدیه از خود نشان داد و 
تک تک فروشگاهها را در مرکز خرید مورد بررسی 
Da TCT TS‏ 
به پایان رساند و نگاهی به ساعت انداخت. ناگهان 
خود را در فاصله تنها یکساعت تا پایان کلاسهای 
دخترش, تیناء یافت. درحالی که هنوز به دیدن دوست 
بیمارش نرفته بود. پولاندا خوب می دانست که 
تاکنون چند بار انجام این وظیفه. یعنی Guhe‏ از 
دوست دیرینه اش را به تعویق انداخته بود و دیگر 
a‏ ان r‏ 
نهیب زد که باید حتی برای چند دقیقه هم که شده, 
قبل از رفتن به مدرسه تینا به دیدن دوستش برود. 
او بخاطر عجله‌ای که داشت. بقدری در خیابانها و 
بزرگراههاء به اتومبیل خود سرعت می داد که حتی 
ایا رل و 
با این همه سرانجام توانست به دیدن دوستش برود 
و زمانی که در پایان ملاقات با او. عازم مدرسه تینا 
شد. با اینکه چند دقیقه ای دیر شده بود. نفسی 
به‌راحتی کشید. 


ی ۶ 
۲ عجله و باز هم عجله >( 


یولاندا زمانی که سرانجام به مقابل مدرسه 
رسید حدود ۲۰ دقیقه هم تأخیر کرده بود و دخترش 
را مشاهده کرد که در گوشه‌ای روی سکوی سنگی 
نشسته و به دیوار تکیه داده است. درحالی که یکی از 
nê‏ ار را رک 
تینا ایستاده بود و سعی می‌کرد تا با صحبت با 
n‏ ار ی رک ار 
از معلم عذرخواهی کرد و پس از احوالپرسی با 
دخترش, دو نفری سوار axe gl‏ شدند و در این حال. 
ناگهان صدایی حاکی از نگرانی از حلقومش خارج 
DEN are Û e Ko‏ 
شش بعدازظهر در میهمانی حاضر شوند تا هنگام 
ورود پدرش. همگی از قبل در آنجا باشند و او را 
غافلگیر کنند. اما اکنون ساعت aS‏ قبل از چهار 
بعدازظهر رانشان می داد و در این فاصله او باید برای 





بیشتر از بیست نفر. شام. تدارک می‌دید. بنابراین باز 
هم با عجله اتومبیل را روشن کرد و با سرعتی حتی 
بیشتر از قبل» راه خانه را درپیش کرفت. انگاه زمانی 
که در بزرگراهی که بر روی پلی بر دریاچه شیکاگو. 
ساخته شده بود. با سرعتی سرسام اور حرکت 
می‌کرد. احساس کرد که شیشه عینک روی چشمش 
بر اثر رطوبت دریاچه قدری تار azê‏ بنابراین دست 
در کف خود کرو نادستمال کاعدی ار آن خارج کرده 
SÊ A‏ کی را را که 
چشمهایش به جاده بود. نتوانست تا دستمال را در 
کیف las‏ کند. از این رو سعی کرد تا نگاهی سریع به 
درون کیف خود بیندازد و در همین زمان بود که 
فاجعه به وقوع پیوست. 

او هنگامی که درون کیف خود رانگاه می‌کرد. از 
مسیر بزرگراه کمی منحرف شد و زمانی نگاه خود را 
به جاده بازگرداند که دیگر دير شده بود و اتومبیل او 
با نرده‌های ES‏ بزرگراه برخورد کرد و آن را درهم 
شکست و درحالی که کنترل اتومبیل با آن سرعت. 
کاملا از دست یولاندا خارج شده بود. اتومبیل از روی 
پل با جهشی بلند پرواز کرد و به درون آب دریاچه 
افتاد و در مدت چند ثانیه کاملا به زیر آب قرو رفت؛ 
درحالی که در آن ساعت بعد ازظهر تعداد اتومبیل‌های 
روی پل بسیار کم بود و زمانی که این اتفاق 
وحشتناک رخ داد. در نزدیکی او اتومبیل دیگری 
رک اک رد رک 
خود یک پل طویل محسوب می‌شد عابری هم حرکت 
نمی‌کرد. 

DS دراعماق‎ `< 


DR Dy r EW 

شیشه‌های آن همگی بالا بوده و در نتیجه در وهله 
اول آب به درون اتومبیل راه نیافت, اما هرچه که 
اتومبیل, بیشتر به داخل GÎ‏ کشیده می‌شد. فشار آب 
بیشتر شده و از روزنه‌های مختلف, آب به درون آن 
راه یافت. یولاندا که هنگام برخورد به نرده کنار جاده 
سرش محکم به فرمان اتومبیل اصابت کرده بود. 
چند ثانیه‌ای گیج و مبهوت باقی ماند. اما زمانی بخود 
امد که اتومبیل به زیر اب می‌رفت و تینا هم در 
کنارش با وحشت به او چسبیده بود و فقط بخود 
می‌لرزید بدون آنکه قادر باشد تا کلمه‌ای را از دهان 
ار ی E‏ 
بازيافته بود تصمیم گرفت تا در اتومبیل را باز کرده 
و خود و دخترش را با شنا به سطح اب برساند. اما 
فشار اب به حدی بود که یولاندا با همه زور خود 
قادر به باز کردن در آتومبیل نمی‌شد. بنابراین او 
تصمیم دیگری گرفت و سعی کرد تا با پایین آوردن 
شيشه, خود و دخترش رااز ان طریق از اتومبیل خارج 
TT‏ 
منفذهای گوناگون وارد آن می‌شد هر لحظه بیشتر و 
بیشتر می‌شد ضمن آنکه حرکت آتومبیل هم متوقف 
شده بود و یولاندا تصور می کرد که اتومبیل در 
ای رک ی و وا رح 
زمانی که با زحمت فراوان شیشه اتومبیل را پایین تر 
کشید. اب با چنان فشاری به داخل اتومبیل راه یافت 
اک 
بولاندا که از تلاش‌های خود کاملا خسته شده بود. 
ناگهان احساس کرد که مرگ را در برابرش می‌بیند 
و انگاه برای اخرین بار نگاهی به چهره معصوم تینا 
SS‏ 
برنامه‌هایی را برای دخترش و بزرگ شدن او تدارک 
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دیده بود و چه رویاهایی را برای آینده تینا در سر 


A»‏ مه 


داشت. 

e e Tn eW A‏ را 
مرگ دخترش منقلب می کرد و نه از دست رفتن 
خو‌دش. 

PM SS. 
DS ملوان بازبگوش‎ < 

لاری J5‏ یک ملوان نیروی دریایی بود که 
حتی در ۲۰ سالگی هم بازیگوشی را کنار نگذ اشته 
بود. او با اصرار فراوان به دوستانش قبولانده بود 
که در ساحل و اسکله دریاچه شیکاگو, گردهم ایند و 
یک مسابقه ماهیگیری با یکدیگر برگزار کنند و در 
این مسابقه هر کسی که ماهی بزرگتر و سنگین تری 
را صید می‌کرد. بقیه ماهیان صید شده توسط 
دیگران راهم با خود به خانه می‌برد. لاری همیشه از 
این گونه بازیها و مسابقه‌ها با دوستانش ترتیب 
می‌داد. البته نکته مثبت در این ke‏ سالم و ورزشی 
بودن این سرگرمی‌ها بود. لاری از قمار و مشروب 
متنفر بود و به همین دلیل همواره سعی می کرد تا 
دوستانش را در یک تفریح سالم و باانگیزه گردهم 


اورد. در ان بعد ازظهر هم لاری در آتومبیل وانت خود 


و در بزرگراه روی پل l3‏ +« عازم اسکله بود. چو 
از دوستانش خواسته بود تا BÊ Û As‏ 
چهار در اسکله دریاچه حاضر باشند. 16 

سوار آن بود کهنه بود و لاری به خا 
خاصی که به ان داشت از زمانی که ان ر 
عنوان هدیه هجدهمین سال تولدش : 
بود یعنی دوازده سال پیش تر» ۸ 
حفظ کرده بود. اما طبیعتا وانت 
تداشت وباسروصدای نر ۳۳۲ 
هرچه که لاری فشار روی پدال OS‏ , 
نه‌تتها به سرعت وانت BIRÊ Û‏ 
سروصدای قسمت‌های فرسوده و اند 
لاری هم که دیگر از اینکه اتومبیل او د 
بگیرد مایوس شده بود. سعی 
اطراف در حین رانندگی. BED‏ 
لحظات که لاری به آب زلال د ا 
ناگهان متوجه شد که حیابهایی روی „ 

شکل می‌گیرد. در ابتدا لاری انها را پدیده‌ای 
تصور کرد و نسبت به آن بی‌اعتنا شد. اما در 
دوم در کمال تعجب متوجه شد که علاوه بر < 
تکه‌های کاغذ و اشیاء مختلف روی BÊ...‏ 


وا ا ا کا آورد Bê‏ 


دقیق‌تری بیندازد. چراکه توجهش به این مساله جلب 
شده بود. در همین هنگام ناگهان چشم لاری به یک 
LL ÊU‏ رم 
برای اینکه باز هم بهتر مشاهده کند. به لبه پل رفت 
و نگاهی به درون آب انداخت. او یک ملوان نیروی 
دریایی بود و چشمان تیزبین و تعلیم دیده‌ای برای 
کار JJJ‏ 
کافی بود. چرا که با چشمان از حدقه درآمده خود. 
چیزی شبیه به سایه یک اتومبیل سفید رنگ را 
مشاهده کرد. لاری دیگر معطلی راجایز ندانست. برای 
او دیدن حبابها و سپس اشیاء روی آب و آنگاه دیدن 
n‏ کر و ای 
خود. هیچ چیز رابه قضا و قدر نسپارد و بدین ترتیب 
LC DL DD‏ را 
بیرون آورد و سپس درحالی که هنون پیراهن و 
شلوارش را به تن داشت. با شیرجه‌ای بلند خود را 
را DD‏ 
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a ND Fan 
ps تفلای مرک‎ 6 
تک ان خرس ری ات‎ 
Û در اعماق اب حرکت کند‎ sal می دانست که چگونه‎ 
نفس خود را نگهدارد. به سرعت به اتومبیل نزدیک‎ 
دشاهد ه کرد که تک را حران‎ SUD 
و دختری کوچک به تلاش مذبوحانه ای در درون‎ 
اتومبیل دست زده بودند که به نظر می‌رسید که‎ 
آخرین تلاش انها باشد. لاری ابتدا به صورت‎ 
حرفه‌ای» درب اتومبیل را به کمک چاقوی بزرگی که‎ 
DN N ANY TY WAT ÉN Zê 
خود حمل می‌کنند) باز کرد. او ابتدا دخترک را گرفت‎ 
و سپس با چند دست و پا زدن به سرعت خود را به‎ 
سطح آب رساند. خوشبختانه سرنشینان دو اتومبیل‎ 
رهگذر هم شیرجه لاری را مشاهده کرده و با‎ 
کنجکاوی اتومبیل خود را متوقف کرده بودند. انها‎ 
در کنار ساحل اجتماع کرده بودند و ناگهان لاری را‎ 
مشاهده کردند که درحالی که دخترک را در اغوش‎ 
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فر E.‏ گار در 
ساحل هم درون آب RÎ‏ رفتند و ka‏ را که لاری 
بسوی انها پرتاب کرده بود. گرفته و به ساحل اوردند. 
درحالی که دخترک سرفه می‌کرد و مقادیر زیادی 
آب از دهان او خارج می‌شد. آنگاه لاری دوباره خود 
Ll‏ ی ی Da Dw‏ 
بدون حرکت در آب غوطه‌ور بود. او به سرعت 
یولاندا را به طرف سطح آب حرکت داد. درحالی که 
آنجا دو نفر دیگر شناکنان منتظر او بودند. آنها یولاندا 
را گرفته و به ساحل رساندند و پیکر بی‌حرکت او را 
a DD DD‏ ۵ 
پتویی راروی دوش او انداخته بودند. با آنکه چندان 
نیرویی را در بدن نداشت. به سوی مادرش حرکت 
کرد و خود رابا چشمانی گریان به او رساند. در همین 
E LÛ Û LL‏ 
TT DD E a‏ 








را آغاز کردند. یکی از آنها روی شکم یولاندا فشار 
می اورد و دیگری هرازگاهی نفس مصنوعی در دهان 
بولاندا می دمید. یکی دو دقیقه که برای حاضران 
مانند چند قرن بود. گذشت اما اثری از زنده بودن در 
یولاندا مشاهده نمی‌شد. این درحالی بود که آن دو 
زن هم از شدت فعالیت خسته شده بودند. در همین 
لحظه یکی از زنها درحالی که خشم او را فرا گرفته 
بود. محکم با دو دست و با اخرین نیروی موجود در 
بدن خود روی شکم یولاندا فشار اورد و در همان 
حال با خشم فریاد زد: «زن... بلندشو... دخترت منتظر 
توست...» ناگهان صدایی غرش مانند از دهان یولاندا 


به گوش رسید و سپس با سرفه‌های محکم مقادیر : 


زیادی آب از دهان او خارج شد. همه حاضران که 
تعداد انها هر دقیقه بیشتر هم شده بود با دیدن این 
ار ات و ۳ 
خود آمد, با نگرانی AÛ‏ سریع به چپ و راست خود 
انداخت تا سرانجام دخترش را به آغوش او دادند. 


]<` در میهمانی DÞS‏ 


لاری در ابتدا مطابق تعلیمات خود. به سرعت 
یولاندا و دخترش را به بیمارستان رساند تا هرگونه 
صدمه احتمالی در ریه‌ها یا مغز انها مورد بررسی 
قرار گیرد. در این هنگام هم پولاندا با خواهر خودش 


مربوط به جشن تولد پدرش را اداره کند و ضمن 
6 ګن اتفاق. از او خواست تا غذا را به 
ازش دهد. چرا که زمان کافی برای 
غذا دراختیار نبود. یولاندا حتی در ان شرایط 
8 که میهمانی جشن تولد پدرش را 


< ۵ مدعوین cu‏ نشد ەه zw RE‏ 
به ویژه شوهر بولاندا که از شدت اضطراب 
یبا به حال جنون نزدیک شده بود. یولاندا و تینا 
ان استقیال شدید مدعوین وارد خانه شدند. 
که پدر یولاندا هم درحالی که اشک در 
بمانش جمع شده بود. دختر و نوه‌ اش رادر اغوش 
فت. لحظه‌ای بعد یولاندا رو به پدرش کرد و گفت: 
ای دی با اجازه شما یک غریبه زا امش «i‏ 
میهمانی تولدت دعوت کرده‌ام» کسی که دد ون 
حضور او. نو دص دختری به نام بولاندا را 
نمی دیدی.» 
در همین هنگام در باز شد و لاری درحالی که 
ی او دا شت. وارد شد. 
î‏ ان ری Tu‏ 
به نزد او رفتند و هر کدام ضمن سلام و احوالپرسی. 
سعی داشتند تا محبتی به او بکنند. یکی نوشابه به 
دست لاری می داد» دیگری قطعه‌ای کیک برای او 
می‌برد. و کوچکترها هم از او می‌خواستند تا ماجرا را 
برایشان تعریف کند. لاری در همان لحظه متوجه 
شد که دوستانی تازه برای تمام عمر خود پیدا کرده 


0 


ات 

ضمناً از هفته بعد هم شوهر پولاندا به جمع 
ماهیگیران و دوستان بازیکوش لاری اضافه شد و 
دوستی صمیمانه ای بین او و لاری اغاز شد. یک 
دوستی که از یک شیرجه اغاز شده بود. 


اطلاعات هفتگی 


YY شماره‎ 
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اعلاه می سرد 


۰ 
5 a a ۱5 BB 8 TT E 6 8 8 18 ۱8 5 8 8 18 Bi 8 E 8 2 ۱8 ۱8 Bi 5 8 ۱8 15 ۱8 Bi Bi Bi 15 Bi 5 18 ã 6 Bi 8 Bi 6 Bi 8 ã 5 6 8 ã ۱5 ã Bi 5 8 ۱8 6 ۱8 5 ۱ ã 8 Bã ã ۱8 5 ۱6 ã ã 8 6 18 8 8 8 8 5 ۱8 8 8 8 8 18 8 ۱8 Bã 8 18 5 ۱5 8 ۱6 5 16 8 8 6 5 6 8 6 ã 8 6  ã ã ۲ ã 


© شلی 






40 
۵ 


- زن باید بنده مرد باشه... زن باید باور کنه که اگر 
شوهرش اراده «CS‏ اون حتی حق نفس کشیدن 
نداره... بگذار یک مثال برات بزنم (gal)‏ یک مرد 
واقعی باید طوری با زنش رفتار کنه که اگر اون زن 
نوکت hepo‏ کک 
شوهرش 4u‏ دوستش نداره... el‏ می‌فهمی چی 
میگم یافقط مثل گاو نگاه می‌کنی؟ 

ko‏ از سن سیزده چهارده سالگی به بعد. 
هفته ای نبود که پدرم این ضوابط و قواعد «زن داری» 
را در گوشم زمزمه نکند! و حرفهایش برایم آنقدر 
عجیب بود که فقط زل می‌زدم توی صورتش و 
نگاهش می‌کردم تا او با همان خشونت ذاتی و 
عصبانیت همیشگی اش سرم داد بزند: 

- ايوب می‌فهمی چی میگم یا baš‏ مثل گاو نگاه 
می‌کنی؟ 

امامن می‌فهمیدم. خوب هم می‌فهمیدم منظورش 
چیست. اماعلت آنتکه پذرم را ya bal‏ نگاه هی کردم - 
به قول او مانند گاو - آن بود که نمی‌توانستم ميان 
آموزش‌های پدر و آنچه در کتابهای درس و اصول 
اجتماعی GA gal‏ بودم. هیچ نقطه مشترکی پیدا کنم. 
آنچه من از معلمانم. از روزنامه‌ها و از تلویزیون 
می‌فهمیدم ان بود که: «هیچ تفاوتی ميان زن و مرد 
وجود ندارد» اما پدرم می‌گفت: «به زن اگر رو بدی 
سوارت میشه» 
i‏ اینگونه بود که روزها از پی هم گذشت ومن آرام 
ارام بزرگ شدم» اما برخلاف بسیاری از همسن و 
سالهایم. بزرگ شدن من نه در خانواده و در آغوش 
مادر که در کوچه و کنار ادم‌های جورواجور بود. 

گفتم مادر» من هرگز کسی را به اسم «مادر» 
بالای سرم ندیدم» به یاد دارم که در دوران کودکی, 
هنگامی که این خلا راحس کردم و چند dû xe‏ از پدر 
پرسیدم که: «مادر من کجاست؟ چرامن مثل بقیه 
دوستانم مادر ندارم؟» 
هر مرتبه پدر طوری نگاهم کرد که معنی‌اش این 
بود که: «دوست ندارم در این مورد حرف 

بزنم...» و من که به شدت از پدرم هراس 
۱۴ اطلاعات هفتگی 
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داشتم حرفی نزدم و این سوال رادر ذهنم نگه داشتم 
تا نها md ya Sal‏ 

و امادوران نوجوانی من جز به هرزگی نگذشت. 
ابتدا از پدرم بگویم. او یک خلافکار حرفه‌ای و قدیمی 
بود. یک سارق صاحب نام که پس از سالها دردی 
کردن و یازده بار به زندان افتادن و تحمل چهارده 
سال حبس - بطور نامتناوب - حالا و در شرایطی 
که ۵۷ ساله بود و صاحب یک پسر هفده هیجده ساله, 
برای خودش و در çl‏ سایر دزدها و سارقین یک 
«مغز متفکر» محسوب می‌شد. درحقیقت. سالها 
حبس کشیدن در زندانهای مختلف و هم بند شدن Û‏ 
خلافکاران جورواجور. پدرم را - که استعداد 
بی‌نظیری در کارهای خلاف داشت - تبدیل کرده بود 
به یک طراح حرفه ای برای سرقتهای بزرک! 

ول یا ریا کت و 
سراغش می‌آمدند - پدرم هرگز با تازه‌واردها کار 
نمی‌کرد -و با معرفی یک مورد مانند جواهرفروشی 
یا بانک يا خانه و... به پدرم» از او می‌خواستند که 
برایشان نقشه دزدی رابکشد و در صورت موفقیت 
۵ تا ۵۰ درصد از فال da‏ دست آمده نصیب پدرم 
می‌شد 

اینگونه بود که من دوران نوجوانی‌ام را یا در 
خانه‌ای می‌گذراندم که صبح تا شب منقل و بساط 
مشروب در آن برقرار بود و راجع به دزدی و کشتن 
و باجگیری و... حرف می‌زدند يا موقعی که خسته 
می‌شدم و می‌خواستم بروم سر کوچه, از انجایی 
که تمام همسایه‌ها مرا فرزند dalê»‏ ارسن‌لوپن» 
می‌دانستند. لذا انهایی که ادم حسابی بودند 
نمی‌گذ اشتند فرزندانشان با من همکلام شود و به 
ناچار مجبور بودم به سراغ آن دسته‌ای بروم که 
«هم‌شان» خودم بودند» یعنی نوجوانها و جوانهایی 
که پدرشان قاچاقچی و دزد و جیب بر بودند...! 

0 

ا الا یرن که مدر ما کته سوم 
سرقت پول از صندوق مدرسه! به خانه که امدم» 
طبق معمول پدرم باسه» چهار نفر از همکارانش پای 


بساط منقل بودند. «تقی شاه‌کلید» - که کارش باز 
کردن همه نوع گاوصندوق بود - بادیدن من پرسید: 
«ایوب» از مدرسه جيم شدی؟» 

ومن بدون نگرانی از بابت عصبانیت پدرم. اصل 
ماجرارابرایشان گفتم. تقی خندید و خواست حرفی 
بزند که به جای او «نادر آنیشتن» - که تخصص او 
در از کار انداختن سیستم‌های دزدگیر بی نظیر بود - 
درحالی که وافور رابه دست پدرم می داد پوزخندی 
زد و گفت: «الحق والانصاف که فرزند خلف خلیل 
«آرسن‌لوپن» هستی...» و بعد خندیدند. سپس نوبت 
به پدرم رسید که زغال سرخ شده رابر روی وافور 
گذ‌اشت و رو به من کرد و گفت: «حالا چرا اوقاتت 
تلخه؟ نکنه می‌خواستی پروفسور بشی که چون 
اخراجت کردن دلخوری؟ فدای سرت... برای من و توء 
سواد تا همین جایی به درد می‌خوره که وقتی 
می‌خواهیم سهم ۲۵ درصدمون رو از سرقت بگیریم. 
سرمان کلاه نگذارند...» پدر این را گفت و همراه 
دوستانش زد زیر خنده و گفت: «اتفاقآبهتر... حالا دیگه 
اینقدر بزرگ شدی که به درد من بخوری... واسه 
اينکه امثال این اقایان لاشخور - به تقی و نادر که 
JU Xulî,‏ ی هکس ace‏ 
که من نقشه اش‌ رو کشیدم. خدا می دونه چقدر 
گیرشون مياد و چون من بالای سرشون نیستم. 
هرگز نمی‌فهمم چقدر از سهم منو «هاپولی» می‌کنند! 
از حالا به بعد که بزرگ شدی و سرت هم توی 
حسابه... در هر کدام از دزدی‌هایی که میرن تورو هم 
باهاشون می‌فرستم - البته تو داخل نمیشی -و فقط 
بیرون اون مکان منتظر می‌مونی که وقتی آمدند 
بیرون قبل از اینکه نصف پولها و طلاهارو «دودره» 
کنند و سهم ۵ درصد منو از نصف باقیمانده به من 
بدن!!تو ازشون حساب پس می‌گیری تادیگه منو خر 
نکنند! 

پدرم این را گفت و زد زیر خنده «نادر انیشتن» و 
«تقی شاه‌کلید» هم از او بلندتر خندیدند اما... اما در 
جنس خنده آنها چیزی daxê‏ دلخوری هم بود! 
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حالا من شده بودم نماینده «خلیل آرسن‌لوپن» 
واز این شغل نه‌تنها ناراحت نبودم. که خیلی هم شاد 
بودم. یعنی همین که بعد از dı ıl‏ جای «افتابه دزدی» 
تبدیل شده بودم به عضو یکی از باندهای معروف 
man‏ وا DEN‏ و 

فراع هر شون فا A‏ ون sl‏ که اسلی تین 
باند سرقتی بودند که با پدرم همکاری می‌کردند - 
ابتدایک هفته‌ای رادر کلاس‌های آموزشی پدر شرکت 
کردم. حالا می‌فهمیدم چرا به او می‌گویند 
«ارسن لوپن»! چون همه کارهای پدرم حساب و 
کتاب داشت. او در ان یک هفته دو نکته اساسی رابه 
من آموخت؛ اول اینکه چگونه خطر گیر افتادن به دام 
پلیس را بو بکشم! و بتوانم فرار کنم. و دوم اينکه 
چگونه فریب نادر و تقی و «بقیه بروبچه‌های باند» 
رانخورم و این «دومی» همان چیزی بود که اگر من 
نیاموخته بودم» شاید OS xa‏ این «داستان زندگی» به 
وجود نمی‌امد. 

0 

«تقی شاه کلید» و «نادر انیشتن» فقط در ga‏ سه 
عملیات اول «دودره‌بازی» نکردند و Sakê,‏ هم من 
هنوز بی تجربه بودم و متوجه نمی‌شدم! در هر 


صورت. کم کم که راه افتادم متوجه شدم آنها - 
مخضو‌ضا تادر Dûkêl‏ - بدون کلک نمی توانند کار 
کنند!یکی, دو مرتبه ندید گرفتم و بعد هم بی آنکه پدرم 
رادر جریان بگذارم به خودش تذکر دادم اما او وقتی 
زیربار نرفت و همه چیز رامنکر شد. مجبور شدم به 
پدرم بگویم که: «نادر زیر لباسهاش چند تا جیب 
مخفی جاسازی کرده و در هر مرتبه دزدی» دسته‌های 
پول یا چند مشت طلا و جواهررو دور از چشم من 
جاسازی می‌کنه!» 

پدرم وقتی مطمئن شد که من اشتباه نمی‌کنم. از 
انجایی که به شدت از خیانت - و به قول خودش - 
از «دزدی در دزدی» متنفر بود. چند dû xe‏ بدون اینکه 
buk ak kê‏ ای تار هه kala‏ 
نادر که واقعاً «انبشتن سارقین» بود طوری منکر 
می‌شد که حتی من راهم به تردید ADANA çe‏ تا اینکه 
در مرتبه آخر و قبل از اینکه به سرقت یک 
جوآهرفروشی برویم. پدرم زل زد توی چشمانش و 
گفت: «خوب گوش کن انیشتن! به جون همین ايوب 
اگر مچ ات رو بگیرم می کشمت...»! 

و ساعت حدود یک شب بود که نادر و تقی با 
نقشه بی‌نظیر پدرم وارد یک جوآهرفروشی شدند و 
مت Sud‏ ی مس ماگ شا 
که من راننده اش بودم و به طرف خانه‌مان راه افتادم. 
اما من از حالتهای چهره‌اش متوجه شدم که نادر 
هشدار پدرم را جدی نگرفته! به خانه که رسیدیم 
انها کیسه‌های طلا و جواهرات راخالی کردند وسط 
اتاق و شروع کردند به شمارش. پدرم با اشاره از من 
پرسید: «کاری کرد؟» و من که می‌دانستم که «تقی 
شاه‌کلید» بطور کلی آدمی ترسوست. بانگاه به پدرم 
پاسخ دادم 4S‏ «تقی نه... اما نادر شاید!» پدرم نیز 
خندید و بی معطلی رو به آنها کرد و گفت: «می‌خوام 
بگردمتون» و عجیب بود که نادر با اعتماد به نفس 
اعلام آمادگی کرد. چرا که بعید می‌دانست پدرم 
xal als‏ نها ای وا بیدا کته ول xa‏ که AJ‏ 
کرده بود در دزدی و خلاف.«آرسنلوپن» زرنگتر از 
«انیشتن» است!! پس از چند دقیقه تجسس êdê‏ 
سرانجام کیسه چرمی حجیمی را که نادر به جای 
«کمربند» به شلوار خود بسته و داخل ان را پر از 
سکه‌های طلا کرده بود - حدود ۲۵ سکه راداخل ان 
Ser el wanê a‏ ۱[ 
رنگ کبود صورت پدرم به نادر حالی کرد که 
مکو انمت ت سم Salê Aks J Sk A‏ نات ار 
کند و از در بیرون برود. اماپدرم علیرغم اينکه نزدیک 
n4‏ ال di ken aU Ji wae‏ کی دات JLJ‏ 
جابرخاست و درحالی که هر دو دستهایش راپنجه 
در پنجه نادر انداخت» وقتی حس کرد که مچ حریف 
قوی‌تر است و دارد شکست می‌خورد. دهانش رابه 
صورت نادر نزدیک کرد و یکمرتبه گوش او رالای 
دندانهایش گذاشت و به سختی گاز گرفت. «نادر 
انیشتن» نیز برای فرار از ان وضعیت. دستهای پدرم 
رارها کرد و با انگشتان بلند و محکمش ریش پرپشت 
پدرم mê SÎ O‏ و کشید و... اماپدرم در یک لحظه دست 
دراز کرد و قیچی را که روی تاقچه اتاق بود برداشت 
NP‏ را MNA‏ 
قیچی را در قلب او فرو کرد و بیرون آورد و فرو کرد 
و... و چند لحظه بعد «نادر آنیشتن» از نفس افتاد و 
درحالی که خون از بدنش فواره می‌زد. دراز به دراز 


وسط خانه افتاد من به جنازه نادر خیره بودم و پدرم 
نیز به سرعت خم شد تا جنازه او رالای همان فرش 
GIT a Jb usan Gu‏ را ناس شین از خانه خارس 
کرده و معدوم کنیم Ll... j‏ هیچکدام از ما یعنی من 
و پدرم یادمان نبود که «تقی شاه‌کلید» ادمی ترسو 
است و اصلاً متوجه او نبودیم که شوکه شده بود! 
وبعد «تقی شاهکلید» یکمرتبه از بن جگر فریاد کشید. 
طوری که احتمال می‌دادیم که صدایش به گوش 
همسایه‌ها برسد. لذا پدرم برای اينکه به او بفهماند که 
کاری با او ندارد. یکقدم بطرفش برداشت تا او راساکت 
کند. اما تقی که از ترس قدرت فکر کردن را از دست 
دادو وتان al‏ > کا عل قوس CA‏ رست 
همانطور که فریاد می‌کشید و نعره می‌زد: «آنیشتن رو 
کشتن... نادررو کشتن و می‌خوان منو هم بکشن»... 
به سرعت از در بیرون پرید و قبل از اینکه حتی من به 
او برسم داخل کوچه شد و انقدر فریاد زد تا تمام 
همسایه‌ها بیرون آمدند و چند نفرشان که 
می دانستند خانه ما پاتوق خلافکاران است. به سراغ 
تلفنشان رفتند!پدرم که خطر راحس کرد. به سرعت 
همراه من هرچه پول و طلا و جواهر و مدارک در 
خانه بود جمع کرد و ریخت داخل ماشین و گفت: 
«ایوب روشن کن که Salı‏ فرار کنیم...» اما دو ثانیه... 
فقط دو ثانیه دیرتر از ماموران کلانتری محل, به سر 
کوج وسینیم ا رواهمان awk‏ 
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دادگاه ما یک ماه بعد برگزار شد. در Î‏ مدت 
ماموران هیچ خبری از «تقی شاه کلید» پید | نکردند و 
نتوانستند او راپیدا کنند. تقی انگار اب شده و به زمین 
فرو رفته بود [و تاهمین امروز نیز هیچکس از او خبری 
ندارد]و اتفاقآهمان ناپدید شدن تقی باعث شد تاپدرم 
که از فرط خماری حالش بد بود به من بگوید: «گوش 
کن ايوب جان 
مردنم حتمیه! یعنی چون سابقه‌دار هستم. حتما 
قصاص میشم.. حتی اگر تی موفق بشی رضایت 
خانواده نادررو جلب کنی تا از قصاص بگذرند. باز 
هم با توجه به سوابق من. حکم من حبس ابد روی 
شاخشه و اون وقت مطمئن باش انقدر پیر هستم که 
داخل زندان از خماری بمیرم.. اما اگر تو قتل‌رو به 
گرد بگیری, مساله کاملا فرق می‌کنه... اول اینکه تو 
شونزده سالته و فعلابرات حکم نمی‌برند... دوم اینکه 
چون سایقه‌ ای نداری. شم قاضی ملاحظه‌ات رو 
می‌کنه و هم خانواده نادر راحت‌تر رضایت میدن. 
حتی اگر لازم باشه من تمام دار و ندارم‌رو - که 
می‌دونی توی بانک خیلی پول دارم - میدم به 
خانواده اون لعنتی تاپول خون نادر بشه و ازقتصاص 
تو بگذرند... اون وقت تو فوقش به حکم قانون یکی 
دو سال میری زندان و چه‌بسا وقتی هیجده سالت 
تمام بشه یک عفو بهت بخوره و آزاد بشی, اون وقت 
دوباره با هم زندگی می‌کنیم... باشه پسرح؟!) 

و من که بزرگترین غصه‌ام در آن روزها اعدام 
پدرم بود. بی‌معطلی پذیرفتم و در باززجویی‌ها اعلام 
کردم که: «من قاتلم!» 

وبه این ترتیب روز دادگاه فرارسید و... امادر ان 
روز اتفاقی افتاد که همه چیز رابه هم ریخت. وقتی 
من اعلام کردم که قاتل هستم. وکیل خانواده نادر 
که یک زن بود از جابرخاست و گفت: «جناب قاضی! 
من ثابت می‌کنم که این پسر قاتل نیست و نادر به 


دست پدرش کشته شده و حالا این مرد می‌خواد 
گناه‌رو بندازه به گردن این پسربچه شانزده ساله 
که..» 
ناگهان پدرم فریاد کشید: «تو... تو وکیل شدی؟» پدرم 
که این را گفت »خانم وکیل روبرویش ایستاد و گفت: 
CRR E e‏ تا 
به یکی اا ازاون زنهای خیابونی که بخاطرشون منو از 
خونه بیرون کردی... اره؟») 

من که گیج و مبهوت شده بودم» به ان زن خیره 
شدم و او درحالی که اشک می‌ریخت جلویم ایستاد 
haêê Ere‏ . اشتیاه LR ANA‏ من ن مادرت ۾ 
SE MERD EYA EK u‏ #6 
فریاد زد: : 

- اقای قاضی این زن همسر سایق منه که چون ۰ 
طلاقش دادم حالا می خواد از من انتقام بگیره! ۰ 

با این حرف «خلیل آرسن‌لوپن» دادگاه نیز دچار » 
شک و تردید شد. اما خانم وکیل - مادرم -بادست : 
پر به دادگاه آمده بود! و رو به قاضی کرد و گفت: ۰ 
«حرف این مرد درسته جناب قاضی من آمدم 3 - 
یعنی تنها فرزند من و Jalê‏ دو ساله بود. این نامرد 
منو از خونه اش بیرون کرد... یعنی من از اول هم 
وصله ناجوری برای او بودم. یک دختر پرورشگاهی a‏ 
که عاشق درس خواندن و رفتن به دانشگاه بود. اما » 
افسوس که قبل از ورود به دانشگاه, یک شیاد به u çl‏ 
«خلیل آرسن‌لوپن» از تنهابودن و بی‌کس بودن TU‏ - 
دختر پرورشگاهی که خیلی هم زیبابود سوءاستفاده : 
کرد و منو عاشق خودش کرد و با این وعده که «اجازه * za‏ 
داری درس بخوانی» منو فریب داد و بامن عروسی . 
کرد... اما فقط یک هفته از عروسی ماگذشته بود که * 
این مرد یکشب که خیلی مست کرده بود. وقتی به » 
خانه امد و دید من دارم درس می‌خوانم. کتابهام رو ۾ 
به اتش کشید و کتکم زد و گفت: «درس بی‌درس»!و » 
منم که کسی‌رو نداشتم» از ترس او قبول کردم و : 
شدم برده او! تا اينکه چند ماه بعد فهمیدم این نامرد * 


یک سارق سابقه‌داره و از اون روز به بعد بود که » 
زندگیم شد جهنم... یعنی خلیل وقتی فهمید دستش * 
برام رو شده خیالش راحت شد و از من خواست که . 
توی سرقتها و دزدی‌ها کمکش کنم. .. ولی من که از * 
این کارهانفرت داشتم »قبول نکردم و او هم هر روز » 
و هر شب کتکم می‌زد. تا بالاخره وقتی ایوب -پسرم : 
- دوساله بود. منو از خانه بیرون انداخت! ولی خدا » 
منو خیلی دوست داشت ت که با یک خانواده باشرف " 
آشنا شدم و اونها مثل دخترشون از من مراقبت » 
کردند تابتوانم وارد دانشگاه بشم و مدرک وکالتم‌رو : 
بگیرم. .. در طول این سالها خیلی دنبال خلیل گشتم تا * 
پسرم رو ازش پس بگیرم... اما چون خونه اش رو 
عوض کرده بود و هیچ نشانه‌ای از او نداشتم. +حسرت * 
دیدن پسرم به دلم ماند »تا اینکه پس از ۱۴ AJ‏ دو 
هفته قبل از ماجرای این پرونده باخبر شدم و خودم * 
به خانواده مقتول مراجعه کردم و وکالتشون رو - ۰ 
بدون دستمزد - پذیرفتم. فقط به این نیت که * 
بقیه در صفحه ۴۷ 
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همین کباب زکارم آیند 





امروزه جامعه ما پر شده از "دردانه‌های حسن کبابی"! بچه‌های پرمدعایی که همه چیز را از قبل آماده 
می‌خواهند و از زمین و زمان طلبکارند و در این میان پدر و مادرهایی که جانشان به لبشان رسیده و روزی 
صدبار از خودشان می‌پرسند: "چطور شد که این بچه اینطور شد ؟! 

اگر می‌خواهید شما هم روزی این سوال را از خودتان نبرسید. مطلب زیر را حتماً بخوانید: 


بسیاری از والدین تصور می‌کنند اگر هر کاری که 
می‌توانند برای راحتی SOS‏ خود انجام دهند. 
توانسته‌اند دوران کودکی بی کم و کاستی برای dıl‏ 
و جود ا به اين ور و داد ۱۱۸ 
والدین "هلیکوپتری می‌گویند؛ آنها مثل هلیکوپتر 
اطراف بچه هامی‌گردند و حتی امور جزئی زندگی آنها 
راتحت کنترل خود دارند. انها فکر aS e‏ اعتماد به 
کوچکترین مشکل,ناراحتی وی شکستی برایشان پیش 
تیاید. 

اما به کارگیری چنین روشیء» که در ان کودک 
هیچ غم و غصه و یاشکستی راتجربه نکند» بیش از 
آنچه والدین و معلمان فکرش رابکنند. به کودک اسیب 
می‌رساند. بستی هارت. نویسنده‌ای که خود چهار 
فرزند دار می‌گوید: ات که مایچه‌هایمان 
راتا حد جنون دوست داریم. اما با پرستیدن انها و 


آرمانگرایی‌های خود. در واقع لطفی در حق آنها 


SS 
اک‎ 
اگر مایا تحسین‌ها و ستایش کردن‌های بیهوده‎ 
باعث افزایش غرور در کودکانمان شویم و نگذاریم‎ 
انهابه شناخت واقعی از خود برسند. انگاه نمی توانند‎ 
هویت واقعی خود را رشد دهند و از آنچه به دست‎ 
آورده‌اند» راضی باشند. شواهد علمی معتبری وجود‎ 
دارد که نشان می‌دهد. تحسین و آفرین بی‌جاو بدون‎ 
علت می‌تواند اسیب‌های درازمدتی در پی داشته‎ 
باشد. مخصوصاًاگر در مورد نوجوانان به کار برود.‎ 
چرا که آنها تاثیرپذیری بیشتری دارند. به علاوه حس‎ 
شهامت و توانایی مقابله با مشکلات اجتناب‌ناپذیر‎ 


رک و حل انها ‏ کودک که وال شا ۲۰ 


مراقب آنها بوده‌اند. رشد نمی‌کند. 

دکتر رابرت بروکس از مدرسه پزشکی هاروارد. 
می‌گوید: اشتباه کردن, کودکان رابرای زندگی آینده 
آماده می‌کند. وقتی والدین به نجات کودک شنافته و 
مشکلات و مسوولیت‌هایش را برعهده می‌گیرند. این 
از پس کارها بربیایی. مطمئن نیستم موفق بشوی. 
برای داشتن یک زندگی بهتر و کامل‌تر نیاز به ازادی 
کنیم و برای اشتاه کرد ازاد باشیم. تنها در این 
صورت است که می توانیم موفقیت را بیاموزيم. اما 
ی 


هلیکوپنر ها همه جادیده می شوند 
پدر و مادرهای خوش نیت. اما سلطه جو که در 
کلاس درس و زمین ورزش پیدایشان می‌شود. انها 
در La IS‏ دخالت می‌کنند و طوفانی به راه می اند ازند. 
متاسفانه در بعضی حوزه‌های مدرسه این 
مساله معمول شده است که والدین جسور 


و leye‏ معلمان را تحت فشار قرار می‌دهند تانمره 
فرزندشان را تغییر دهند. مربیان و سرپرستان 
فعالیت های فوق برنامه چنین مواردی را بیشتر 
تجربه می‌کنند. 

این "مامان و باب های سمج و نمره بگیر نه تنها 
به کودکان, بلکه به همه افراد در این نظام اسیب 
ob‏ ار ها 
که مشکلات مربوط به مدیریت و دخالت والدین» یکی 
از عواملی است که باعث çe‏ شود معلمان این شغل 
رخا دا ند ور متا در که اما 
cul‏ حد جنون آور نباشد. بشوند. 

نیل هو و ویلیام استراس در کتاب "برخاستن 
کودکان دوره‌هزاره می‌گویند: کودکان دوره هزاره 
انهایی که بعد از سال ۱۹۸۱ در [So xel‏ متولد شده‌اند 
نسلی هستند که بیش از بقیه تحت مراقبت و حمایت 
بوده‌اند. والدین cel‏ کودکان, که در دوران افزایش 
زاد و ولد قرار داشته‌اند. و دیگر بزرگسالان به علل 
متعددی این کودکان رانحت کنترل ویژه داشتند. : 

باهمه این اوصاف این سوال برای والدین مطرح 
می‌شود که... 

جگونه به کودکانمان کمک کنیم؟ 
کارشناسان روشهای کاربردی زیر رابرای کمک 
به کودکان در هر سنیء پیشنهاد می کنند: 

۱ نکوشید کودکتان را فردی با اعتماد به نفس 
بیش از حد و همه فن حریف بار بیاورید. هل لوین در 
کتابش آماده باشی یانه» زندگی پیش روی توست" 
می‌گوید داشتن مهارتهای بیش از اندازه "تن دادن به 
پیچ و خم‌های روزمره زندگی بزرگسالی را مشکل 
می‌کند.» به جای این کار نقاط قوت ویژه فرزندتان 
را کشف و تقویت کنید. 

(Y‏ تحسین و تمجید رابه صورت واژه های چرئی 
و خاص به کار ببرید. نه واژه‌های کلی. لوین می‌گوید 
برداشت کودکان از عبارات مبالغه آمیزی مثل تو 
بهترین بچه روی زمین هستی! این است که ` من 
استثنایی‌تر از آنم که تن به مقررأت زندگی بدهم." در 
بای را ات ۱ 
کودکتان را تحسین کنید. مثلا بگویید: "آفرین, تو 
اطلاعات کو در مورد عنکیوتها داری," 

(Y‏ تحصیلات و ورزش تنها عرصه‌هایی نیستند 
که ارزش توجه دارند. بنابراین شما باید به 
اخلاق‌کاری و ارزشهای معنوی کودکتان نیز توجه 
کذید. مثل: آمی‌دانم Tirên‏ تلاش کردی تا 
این نمره راگرفتی" یا کار خوبی کردی که گفتی ان 
ظرف راتو شکستی پیام واقعی عشق و حمایت رابه 
کودک انتقال می دهند. 

علاوه بر این کارشناسان معتقدند والدین باید در 
ابتدا حقیقت رادر مورد توانایی‌های فرزندشان بد انند 
و بعد با آنها صادقانه‌تر برخورد کنند. 

ûr ک‎ 





دیگ نمی‌تواند ۵ ۱۳۳ ۳ ya‏ 
لارابرک» استاد برجسته روانشناسی در دانشگاه ایالت 
ایلینویز می‌گوید: کودکانی که والدین د ۱۳9۳ 
معمولا دیگر فکر خود رابه کار نمی‌اندازند." 

والدین به جای اينکه فوراً خود را با تمام قدرت 
وارد مسائل فرزندشان کنند. بهتر است از خود کودک 
در این مورد که چه وقت نیاز به کمک دارند. سرنخ 
بگیرند. روانشناسان این نوع حمایت از راه دور و 
غر مستقیم را "داربست بندی می‌نامند. برک 
می‌گوید: "در تمامی انسانها نیاز به کنترل شخصی 
امور وجود دارد. نیرویی برای سبقت گرفتن. ‏ وقتی 
والدین پارا از حدود خود فراتر می‌گذارند. ممکن است 
خود انگیزشی طبیعی کودکان در معرض نابودی 
قرار بگیرد. به جای این کارء باید اطمینان یابیم کودک 
بر ی ری 

گاهی خود کودک کلماتی ادا می‌کند که نیاز فطری 
شا TT‏ خودم 
این کار را بکنم. حتی اگر اشتباه کنم."(البته کودکان 
کم سن و سال» عملاً در بسیاری مواقع به کمک 
TU nz‏ 
md‏ 
کردن با خود بالحنی انگیزاننده نشان می‌دهند و به 
قول "برک اگر پنهانی به این حرفهای خصوصی 
گوش دهیم. از چیزهایی که برای کودک دشواری 
ایجاد می کنند و چیزهایی که می‌خواهد بر آنها تسلط 
las‏ کند > خبردار می‌شویم." 

ار کیک 
کاست و تمام و کمال برای کودکان را کنار بگذاریم. 
می‌توانیم چیزی بهتر به دست اوریم. یعنی دورن 
کودکی خوب. در این جامثالی می‌آوریم: تامکاواتکینن 
اهل الباماء به نظر می‌رسد استعدادی ذاتی در تربیت 
کودک دارد او هر شب وقتی پسر ۱۰ ساله اش 
کورنلیوس. در حال انجام تکالیفش است. کنارش 
می‌نشیند. اما هرگز çeka IS‏ او را انجام نمی دهد. 
پسرش برایش می گوید چه چیزهایی یاد می‌گیرد. تامکا 
هم با علاقه گوش می دهد . گزارش ارزیایی ملی 
پیشرفت تحصیلی در امریکانشان داد دانش اموزانی 
مثل کورنلیوس, که در خانه درباره مطالعاتشان گفت 
و گو می‌کنند. دارای متوسط نمره درس "خواندن" 
بالاتری هستند. این دانش اموز ممتاز فرصتی برای 
گفت وگو در مورد اطلاعاتش و بازتاب آنها دارد که به 
او در دوران تحصیلش کمک بزرگی می‌کند. 

در حقیقت کورنلیوس هیچ گاه بیش از حد مورد 
ستایش و مراقبت نبوده و دائمابه کمکش نشتافته اند. 
«SL,‏ تنهابه حرفهایش گوش داده‌اند. او رادرک کرده 
و از او حمایت کرده‌اند. با این روش او بهترین هدیه 
ممکن دوران کودکی اش را از مادرش گرفته است: 


۲ ۳ ۶ ۱ ۳ 8 8 ۳ 6 8 8 8 5 ۳ 8 6 ۳ ۱ 8 ۳ 8 8 8 5 ۳ 8 6 ۷ 8 ۳ ۳ 8 ۴ ۳ 6 8 8 ۳ 6 8 ۳ ۳ 8 6 ۳ 6 8 8 ۳ ۲ 8 ۳ ۳ 8 6 ۳ 6 8 ۳ 8 ۱8 8 8 ۳ Î 





سردار شهید محمد ر ضا کارور 

محمدر ضا کارور اسفند ماه سال \YY#‏ در 
روستایی در فیروزکوه به 
lu‏ آمد. در کودکی در کارگاه 
نجاری پدر به فراگرفتن حرفة 
نصاری پرداخت. اما چون 
روستای انان فاقد امکانات 
تحصیلی و اموزشی بود به ۱ 
اتفاق خانواده به شهر 5 Nu‏ 
«ورامین» رفت. او ایام خود را >7 سب 1 
باکار و تحصیل سپری می‌کرد. اما از اوضاع اجتماعی 
پیرامون خود نیز غافل نبود. پس از مدتی محمدرضا 
به‌تنهایی به شهر «ری» عزیمت کرد. در انجا روزها 
کار می‌کرد و شبها در پس دستیابی به اعلامیه‌های 
تکام راو کر وی نع 
بیدار می‌ماند. هنگامی که به سن سربازی رسید عهد 
بست که به هیچ قیمتی حتی برای یک ساعت به رژیم 
طاغوت خدمت نکند. به این دلیل مجبور به فرار از 
خانه شد. جرم او علاوه بر فرار از خدمت سریازی» 
مبارزات سیاسی هم دو‌د. محمدرضا در اغلب 
صحنه‌های سرنوشت ت ساز که سال ۵۷ در تهران رخ 
می داد حضوری فعال داشت و در Ö2€‏ حال باادامه 
تحصیل موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد. پس از 
شروع جنگ تحمیلی به عضویت سپاه در امد و در 
جبهه مسوولیت های متعددی را عهده‌دار شد. از جمله 
فرماندهی گردان مقداد. مسوولیت çole‏ و برنامه تیپ 
به همراه شهید همت و حاج احمد متوسلیان و 
فرماندهی گردان مالک. سرانجام محمدرضاپس از 
رشادتها و حماسه افرینی‌های ol‏ در تاریخ 
۴ در عملیات «خیبر» به شهادت رسید و پیکر 
پاکش هنوز میهمان جزیره مجنون 
شاد. 


است. روحش 


سردار شهید سید یو سف کابلی 

سیدیوسف کابلی ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۳۵ در یکی 
از جنوبی‌ترین مناطق تهران چشم به جهان گشود. 
کودکی اش همچون همسن و سالانش در شور و 
تعاطا کاش iA‏ اند مد ھی از از همان Gûn‏ ات ا 
سوره‌های کوچک قرآن رابه او آموختند. وقتی وارد 
دبستان شد بسیاری از سوره‌های قران راحفظ بود 
و نمازش ترک نمی‌شد. در دوران تحصیل آنچه که 
او رااز سایر دوستانش متمایز می‌کرد. هوش سرشار 
و روح ایثارگری او بود. در دوران دبیرستان سعی 
می‌کرد تلاوت قران را به دوستان و ak‏ 
cl su dd bu anan‏ فار ااا ی (ul‏ 
راو یی PR NNN‏ 
شیمی در دانشگاه Oa xê‏ رشته الهیات در دانشگاه 
شیراز و رشته مهندسی طراحی در دانشگاه علم و 
صنعت تهران قبول شد که از این ميان رشته مهندسی 
رابرگزید. وی سال ۱۳۵۵ مبارزات سیاسی خود را 








به صورت گسترده آغاز کرد. طی دوران تحصیل به 
مبارزه عليه خطوط منحرف و غالبا فاسد که 
یرادا dl ure Sl sa atê‏ 
پیروزی انقلاب وی همچنان در تمام صحنه‌های 
جنگ حضوری فعال داشت. از جمله فعالیتهای او در 
این دوران عبارتند از: فعالیت در امر بنیانگزاری واحد 
سلاح سنگین و توپخانه در سپاه تشکیل واحدهای 
dıl‏ ی هر UD an‏ واه و هام 
هدایت شونده ضدتانک. 

وی در طول سالهای جنگ چندین بار زخمی شد. 
اما هر بار مصمم‌تر به جبهه بازگشت. سرانجام روز 
aq ۸‏ ۱۳۶۵ در عملیات «کربلای -۵» (بین شهرک 
شلمچه دوئیجی) ترکش خمپاره او را به آرزوی 
دیرینه اش رساند. 

سردار شهید حاج حسن کسایی 

ان سا ها ماه راو ewa‏ 
Ii)‏ چشمه سارهای محبت در خاک کشورمان 
چشم به جهان گشود. محمدحسن کسایی هنوز 
کی که فراع از نی SU‏ وس 
کوچکش در مدرسه‌ای در شهر مرند. قلم رادر دست 
گرفت و سالک دیار علم شد . پس از اخذ مدرک دیپلم 
تحصیلاتش را در رشته ادییات فارسی ادامه داد. 


سپس به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمد و 
درشهرستان «ممقان» شروع به تدریس کرد. همزمان 


IYÎ‏ جهاد سازندگی مرند توسط شهید 
حسن کسایی راه‌اندازی شد 





با اوج‌گیری انقلاب اسلامی به محضر آیت الله مدنی 
راه یافت و به عنوان نماینده دبیران مذهبی در تمام 
جلسات و اعتصابات فرهنگیان شرکت کرد. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی با شنیدن پیام تاریخی امام 
خمینی(ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی. جهاد 
سازندگی مرند را به همراه برادرش احداث کرد و 
تصمیم گرفت کودکان روستاراازلحاظ فرهنگی غنی 
کند. سردار رشید مرند به همراه یکی از دوستانش 
ای افوا دفو ا اا ا 
سازندگی استان آذربایجان شرقی به جبهه‌های 
جنوب رفت و در جزیره مجنون حماسه ای بی نظیر 
ان را ای ول ارو یز 
خاک رانداشت. ماه شعبان المعظم Sas‏ پایان بودو 
کسایی در بخش اطلاعات عملیات فعالیت خود را 
آغاز کرده بود. ناگهان پیکر خسته اش در خط مقدم 
به زمین افتاد و چند ساعت بعد در بیمارستان در 
تاریخ ۱۳۶۶/۱/۲۴ به دیار Ga‏ شتافت. 


سردار شهید عبدا لمجید عرافی زاده 
سردار شهید عبد المجید عراقی زاده مرداد ماه سال 
۶\ در یک خانواده مذهبی در بندرعباس جام به 
جهان گشود. پدرش برادرزاده علامه شهید حضرت 
ایت الله حاج Je‏ وکیلی, امام جماعت لارستان در 


نگاهی ریه Wj)‏ رد وران 


۸ سال ê:‏ مندس 


عهد رضاخان و مادر ایشان نوه دختری این علامه 
شهید بود. پدر او که خود معلم قران و پایبند به اجرای 
قوانین شرع بود از همان دوران کودکیء وی راتحت 
تربیت های ی قرار داد. وی از همان موقع در 
حالی که ۱۲ سال بیشتر نداشت. نماز و روزه راشروع 
aod xab RAT Alka aka ya Aba wê‏ انب 
مذهبی باشوق و ذوق فراوان قعالانه شرکت می‌کرد. 
ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
بندرعباس به پایان برد و پس از طی دوره دانشسرای 
عالی کرمان و اخذ مدرک فوق‌دیپلم ریاضیء خدمت 
سربازی خود رابه صورت معلم در بخش نمین 
بندرعباس Olê!‏ کرد. در همین زمان بود که انقلاب 
اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) با قدرت و 
شدت. رژیم طاغوت رادر هم می‌کوبید و عبد المجید 
نیز پابه‌پای دیگر همرزمانش ضمن حفظ ارتباط با 
نیروهای فعال در بندرعباس به افشاگری dale‏ رژیم 
طاغوت پرداخت و در بالا بردن بینش علمی, سیاسی 
هنگامی که فرمان امام(ره) مینی بر اعتصاب 
سراسری را دریافت کرد. مدرسه راتعطیل و ان رابه 
کانون گرم مبارزه dale‏ رژیم سرسپرده شاه تبدیل 
کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 
۷ شهید عراقی زاده که خدمت سربازی خود را 
به پایان رسانده بود به بندرعباس رفت و به عنوان 
معلم ریاضی در مدرسه شهید شاهپور به انجام 
وظیفه پرداخت و در سنگر آموزش و پرورش 
فعالیت‌های خود را در بعد تازه‌ای اغاز کرد. عشق و 
علاقه وأفری که به تربیت اسلامی و رشد و شکوفایی 
تاش YÊN‏ در خن رشته دات ت از او معلمی نمونه 
ساخت. با آغاز حملات وحشیانه و متجاوزانه رژیم 
بعثی عراق به میهن اسلامی. وی به حراست از حریم 
مقدس انقلاب پرداخت و به جبهه‌های نبرد شتافت. 
سردار شهید عبدالمچید عراقی زاده از اواخرسال ۱۳۵۹ 
از جبهه کوت شيخ به جبهه دارخوین منتقل شد و 
چون ا داشت. به بهداری منتقل شد و 
در نقش امدادگر مشغول به کار شد و از همان اوایل 
توانایی بالای خود رابرای احراز فرماندهی بهداری 
به منصه ظهور رسانید و تا عملیات خیبر که به یار 
پیوست. در پستهای قائم مقامی و فرماندهی بهداری 
مشغول خدمت بود. 

وی در کوتاهترین زمان ممکن نیروهاو امکانات 
لازم رابرای آورژانس فراهم می‌کرد و وقتی با کمبود 
امبولانس مواجه می‌شد با مسافرت به شهرهای 
مختلف, تعدادی آمبولانس برای مناطق جنگی فراهم 
می‌کرد و آنها را ku xa‏ به بهداری انتقال می‌داد و 
تلاش زیادی می‌کرد تاخودروهای غنیمتی نیز برای 
خدمت به مجروحین, در بهداری لشکر به کار گرفته 
شود. شهید عبد المجید عراقی زاده در عملیات خیبر 
پس از آن که به نحو عالی از عهده اداره امور مربوط 
به بهداری برآمد. در خط مقدم جبهه مورد اصابت 
ترکش قرار گرفت و به دوست پیوست. 
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- خانم تخفیف هم داره؟ 

و من بدون اینکه حتی به او نگاهی بیاندازم. با 
جدیت تمام می‌گویم: 

- نه خانم. نمی خواهی بذ ار سرجاش. ۱ 

انگار دست دوستم خوب بود. چرا که بعد از ان 
فروش من رونق گرفت و در عرض حدود پنج دقیقه 
۰ هزار تومان فروختم. 

در بین مشتریانم پسر جوانی به سمت من 
می‌اید که قصد دارد سه مسواک بخرد. اما اصرار 
می‌کند هر سه مسواک راباهر سه سرک ان امتحان 
کند. 

این کار او آنقدر اعصاب من راخسته می کند که 
در اخ ر خودش متوجه می‌شود جز خرید مسواک‌ها 
راه دیگری برایش باقی نماند. 

Cy, 
دیگر نفسی برایم باقی نمانده است.‎ 

N TT 
لیوانی چای بدستم می دهد و می گوید:‎ 

- اگه این طوری داد بزنی که تا دو ساعت دیگه 
صدات می‌برد. 

لیوان شیشه‌ای چای را از دستش می‌گیرم و هر 
چند می‌دانم در کنار گردوخاک ناشی از عملیات 
عمرانی میدان خبری از رعایت بهداشت نیست. اما 
نوشیدن یک چای داغ در این سرمالذتی عجیب دارد. 
فروشندگان اطراف هم که برای نوشیدن چای دست 
Jc U‏ 


2 
Sl 


می‌سود. ۲ 
فروشنده شلوار لی با لحن شیطنت امیزی 
می‌گوید: 


- ابجی مسواک اوردی» یه چیزی می آوردی که 
با درامدش تاشب بتونی یه جایی‌رو گیر بیاری که 
توش شب رو به صبح برسونی. 

۵مثلا چی می‌آوردم با خودم. خوب فروش 


مي رفت û‏ 
00 این دوره زمانه مردم عقلشون به 


ترا ان اا 
می‌آوردی, نیم ساعته همش فروش می‌رفت. 

فروشنده قاب عکس درحالی که مدام با دکه 
پیراهنش بازی می‌کند. می‌گوید: 

از داد زدنت معلومه تازه کاری» فرار کردی؟ 

E‏ ار ار 
تهران بفروشم. 

0 گشنت نیست؟ 

0نه» ولی برام جالبه بدونم شماها کجا غذا 
می‌خورید؟ 

فروشنده شلوار لی می گوید: 


- يه قهوه خونه اون ور میدونه. یه 





ساندویچی هم اینطرفشه. یه نون سنگکی هم 
هست که باید کلی پیاده بریم تا بهش برسیم. 
روزی که خوب دربياريم هات داگ داریم با نون 
اضافه. روزی که کم دربياريم. دیزی داریم. هر 
دو نفر % دیزی. روزی هم که درنياريم. نون 
سنگک می خریم هفت هشت نفری می ریزیم 
روش, هر کسی یه لقمه می خوره. 
فنون خاص فروش 
با آمدن مشتریها مراسم چای‌نوشی تمام 
می‌شود و دوباره مشغول فریاد کشیدن می‌شویم. 


- ببین. چه جوری مشتری جلب می‌کنیم. تو هم 
همین کاررو یکن. 


تازه متوجه می‌شوم که جلب مشتری فنون 
خاصی دارد. dab‏ صبر کرد مشتری که نزدیک 
می‌شود اول از امکانات و جنس کالا گفت آنهم با 
بزرگنمایی خاص و در آخر با لحنی تضعیف کننده 
قیمت ان رابیان کرد. 
دوباره رشته کار رابه من می‌سپارد. 

ایستادن مدام باعث شده درد را به شدت در 
زانوهایم احساس کنم. انقدر این پا و ان‌پامی‌کنم تا 
فروشنده شلوار لیء از روی جعبه مبوه‌ای که نشسته 
بلند çe‏ شود و آنرابه سمت من می‌گیرد و می‌گوید: 
ابچی بشین خستگیت دربره. 

خدامی‌داند ان لحظه نشستن روی صندوق میوه 
هزار بار لذتبخش تر از نشستن بر روی نرمترین مبلها 
دود. 

از درامدش سوال می‌کنم و او می‌گوید: 

- بستگی داره؛ یه روز می‌بینی تا چهل تومن 
هم درمی اریم. يه روز پنج تومن هم کاسب 
نیستیم 

با همدیگر رقابت هم دارید؟ 

00 رقابتمون تو عالم رفاقته. خوب هرکی 
د و ست داره بیشتر از اون Jes‏ درییار د. اما 
sS‏ 
بشه. همین دیروز شهرداری اومد بساط یکی از 
بود که باهاش جنس خریده بود. نمی‌دونی چه 
حالی داشت. همون موقع بچه‌ها دست کردن تو 
جیبشون,. نفری پنج تومن گذاشتن تا دوباره 
بتونه جنس بگیره. 

مشتریها زمانی نمی گذ ارند تا دنباله بحثمان را 
بگیریم و دوباره هر کدام مشغول تبلیغ کالای خود 
یکی از کسبه با صدای بلند باقی فروشندگان را 
مخاطب قرار می دهد و می‌گوید: 

-حضار گرام. من امروز فروش نداشتم. از اینجا 
فروشنده شلوارلی رانشان çe‏ دهد su Û‏ نفر بعدی 
نفری صد تومن dada‏ من برم ناهار. 

از شنیدن این جمله تعجب می‌کنم و این تعجب 
زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینم فروشندگان بدون 
مکث يا ناراحتی نفری صد تومن به او می‌دهند ومن 
نیز می‌خواهم سهم خود رابدهم که او می‌گوید: نه 
TÎ oC‏ 


ne OT Tr N VE N 
جوگندمی اش دستی می کشد می‌گوید:‎ 
بالاخره سالها زیر‎ ul) رابطه‌ها‎ çel بین ما از‎ - 
آفتاب و بارون با هم کار کردیم. شرایط همدیگه‌رو‎ 
بهتر می‌فهمیم. به او حق می‌دهم و دوباره مشغول‎ 
بازارگرمی می‌شوم.‎ 
الفرار‎ 
ده دقيقه ای می‌گذرد که پسر جوانی با موتور از‎ 
راه می‌رسد و بالحن پرخاشکرانه ای به من می‌کوید:‎ 
جم کن بساطتو بذار موتورم رد بشه.‎ - 
من ابتدا تصور می‌کنم مامور شهرداری است و‎ 
بلافاصله شروع به جمع کردن وسایلم می‌کنم.‎ 
TS 
مامور شهرداریه؟‎ 
نه فروشنده است.‎ 0۵ 
۵مامور بیاد متوجه می‌شید؟‎ 
از بچه‌ها سر میدون وایسادن.‎ Û su اره‎ O 
مامور بیاد سوت می‌زنن.‎ 
اونوقت باید چکار کنیم؟‎ ۵ 
لبخندی به لب می‌آورد و جواب می‌دهد: جمع‎ 
کنیم و دربریم.‎ 
کر‎ 
مشغول پارک کردن موتورش است می‌کوید:‎ 
اینجا جای منه. جمع کن برو پی کارت.‎ - 
این جمله اعتراض بیشتر فروشندگان را به‎ 
همراه دارد و جالب اینجاست که همه از من دفاع‎ 
Wc 
«می خواستی زودتر بیای.... زمین رو که‎ 
نخریدی.... ادب مگه یادت ندادن. داری بایه خانوم‎ 
۰ حرف می ره‎ 
و در این بین حرف آخر را گلفروش می‌زند:‎ 
اصلا اینجا جای منه. ببین بساطم‌رو جلوتر‎ - 
پهن کردم که این دختر هم یه نونی بخوره. تو هم‎ 
اگه گردن کلفتی نکنی جات می‌شه.‎ 
تکه‌پرانیها همچنان ادامه دارد و چیزی نمانده که‎ 
منجر به درگیری شود و من صلاح رادر آن می‌بینم‎ 
را را ی رح رک‎ 
مشغول جمع کردن وسایل که می شوم یکی دو نفر‎ 
از فروشندگان به کمکم می‌ایند تا وسایل اسیبی‎ 
از جا بلند می‌شوم و آنها را درحالی که از رفتار‎ 
غیرمودبانه همکارشان عذرخواهی می‌کنند. ترک‎ 
می‌کنم. دوباره به سمت همان خیابان و کوچه‎ 
فرعی به راه می افتم تالباسهایم را تغییر دهم. دیگر‎ 
کی رن لایر تا ی بح‎ e nw 
نمی کنم. دیگر سنگینی ساک. دستم را خسته‎ 
نمی کند. احساس می کنم می شود طول کوچه را‎ 
در یک قدم طی کرد. با خود فکر می‌کنم سنگینی‎ 
ساک که زمان رفتن به میدان انقدر مرا خسته‎ 
کرده بود. سنگینی رابطه‌ها و ضابطه هایی است‎ 
ایا تیه ری سس یز سای موی‎ 
بزرگ دستفروشهای کنار خیابان حسودی‎ 
می‌کنم و تازه می‌فهمم زندگی را سخت نگیرید‎ 
یعنی چه؟‎ 
¬ 





تفاوت مرد و زن تنها در جسم نیست. بلکه 
تفاوتهای زیادی که در روحیات مرد وزن وجود دارد. 
ار رک 
که باعث استوار ماندن ستون و بنای زندگی 
می‌شود. فقط به این نکته اشاره می‌شود که اگر مرد 
هم احساسات لطیف زن راداشت. چه می‌شد یا اگر 
زن هم روحیه سخت مرد رأداشت چه پیش می امد 
اگربدن مرد هم مانند زن قادر به انجام کارهای سخت 
و دشوار نبود چه می‌شد و... هزاران مثال دیگر که 
مجال گفتن و نوشتن در این نوشتار نیست. 

اشنایی با این تفاوتها سبب ایجاد روابطی نیکوتر 
مابین زن و شوهر و لازمه محکم ماندن شیرازه 
زندگی است. 

تفاوت (Ja)‏ وقتی مردی» زنی رادوست دارد.به 
صورت دوره‌ای باید عقب نشینی کند تا بتواند 
صمیمی‌تر شود. مردها بعد از اينکه نیازشان به 
صمیمیت ارضا شد. احساس بی‌نیازی و استقلال 
می‌کنند. وقتی مرد عقب نشینی می‌کند همسرش 
دچار اضطراب می‌شود. زیرا به درستی نمی داند 
وقتی مرد عقب نشینی کرده و نیازمند اعتلا بخشیدن 
به استقلال خود است. چرا ناگهان طالب صمیمیت 
دوباره می‌شود. واقعیت این است که مرد خودبه خود 
بین نیاز به صمیمیت و استقلال در نوسان است. 

تفاوت دوم) عزت نفس زن, شبیه امواج در فرود 
و اوج است. توانایی زن برای ایثار عشق و مورد 
محبت قرار گرفتن منوط به واکنش او درباره 
را 
نداشته باشد. قادر نیست مورد پذیرش و تحسین 
همسرش قرار گیرد. در هنگام فرود. او متمایل به 
TÊ EWNÎ‏ لا 
شده و نیازش به عشق بیشتر می شود. درک 
شوهرش از او نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند زیرا 
در صورتی که شوهرش شرایط او را درک نکند. با 
ار 
متقابل» مردها عقب نشینی می‌کنند و بعد نزدیک 
می‌شوند. همین طور هم زنها در دوست داشتن خود 
و دیکران مثل امواج بالا و پایین می‌روند. 

تفاوت سوم) مردها برای حق آزادی خود 
جروبحث می‌کنند و زنها برای ناراحت بودنشان. 
مردهابه فضا احتیاج دارند و زنها به درک شدن. مرد 
با حمایت از نیاز زن برای شنیدن حرف هایش 
می‌تواند از حمایت زن برای آزادی خود. برخوردار 
شود. 

تفاوت چهارم) اگر به هنگام ناراحتی وغم اززن 
TY YU‏ 
خوشبختی نخواهد کرد. اگر قرار باشد که ما حالات 
مثبت عشق. مثل خوشبختی. اعتماد و قدردانی را 
احساس کنیم گاه‌گاهی هم باید galo‏ خشم. حزن. 
ترس و غم و اندوه را بچشیم. مردها همچنین باید 


۱ 


زن هنگامی که درباره خود احساس 
خوبی نداشته باشد» فاد نس مورد 
تحسین همسرش قرار HÊ‏ > 


احساسات منفی خود را پردازش کنند تا بتوانند 


نوع jbo‏ عشقی 

بیشتر نیازهای بغرنج و احساسی ما می‌تواند 
ارزشی مساوی دیگری دارد. مردها در درجه نخست 
احترام. فد اکاری, اعتبار و اطمینان هستند. از طریق 
درک این دوازده نوع عشق متفاوت می‌توانیم 

تفاوت بنجم) .»طور کی مرها و را 
احساسات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. به همین 
دلیل به‌طور دقیق نمی دانند چگونه از یکدیگر حمایت 
ابثار AW‏ امانحوه اراثه آنهافاقد مطلوییت چندانی 
صورتی که این نحوه برخورد برای مرد بسیار 
ازاردهنده است. el lu xel os)‏ روش فکر می‌کند که 
تحت کنترل است و به دنبال فضایی برای گریز 
می‌گردد. زن گیج می‌شود زیرا اگر او چنین مورد 
حمایت و دلسوزی قرار می‌گرفت قدردان وسپاسکزار 
می‌شد. کوشش‌های زن برای اظهار محبت در بهترین 
صورت ان فراموش شده و در بدترین حالت ان 
ازاردهنده است. 


مشابه این رفتار رانیز مردها در مورد ابراز عشق 
Du‏ 
شود زن احساس بی اعتباری و بی تفاوتی کند. برای 


۱۱ که تاراست است مرا فکر می کند که‎ U 


توجیه مشکل و اهمیت ندادن به آن از زن حمایت کرده 
وعشق خود را ابراز می‌کند. مرد ممکن است بکوید: 
«نگران نباش! چیز مهمی نیست». آنچه که او همدردی 
فرض می کند برای O‏ چیزی جز احساس کوچکی و 
نامهربانی و نادیده گرفته شدن نیست. وقتی زنی 
ناراحت است نیازمند این است که به حرف‌هایش 
خ کر سا ی راک کی 

تفاوت ششم) زن بدون توجه به بزرگی یا 
کوچکی هدیه عشق, ان را جمعبندی می‌کند. امتیاز 
ان برایر یک است. هر هدیه‌ای دارای ارزش واحد است. 
راههای زیادی وجود دارد که مرد بدون زحمت زياد 
می‌تواند امتیاز بیشتری به دست آورد. برای این کار 
باید انرژی و توجه خود را در مسیر جدیدی قرار دهد. 
Dev‏ ان Cd‏ 
اما زحمت all‏ ان رابه خود نمی دهند. انها متوجه 
نمی‌شوند که انجام کاری کوچک. چقدر برای زنها 
آهمیت دارد. انهابر این باورند که کارهای کوچک در 
مقایسه با کارهای بزرگ بی‌ارزش هستند. 

همانطور که مرد نیاز به انجام sla lS‏ کوچک 
برای همسرش دارد زن نیز باید از این La IS‏ قدردانی 
کند. با یک لبخند و تشکر. زن می‌تواند به مرد امتیا 
بدهد. مرد نیز به این تشویق و قدردانی برای ادامه 
کارش نیاز دارد. او باید بداند که بادیگران فرق دارد. 
مردها وقتی احساس کنند به حال خود رها شده‌اند 
انجام این کار را رها می‌کنند. زن باید به او بفهماند 
که آنجه او انجام داده قایل ستایش است. 

مرد به اشتراک مساعی زن برای انجام کارهای 
جاری خانه نیاز دارد. اما اگر مرد مورد قدردانی قرار 
نگیرد در این صورت همکاری زن بی‌معنا جلوه 
می‌کند و به صورتی بی آهمیت درمی‌آید. 

فقط یک بار برطرف کردن نیاز 
اساسی gj‏ کافی نیست 

تفاوت هفتم) یکی از بزرکترین تفاوتهای مرد و 
زن» شیوه دست و پنجه نرم کردن انها با فشارهای 
روحی است. مردها به‌طور عمیق به مشکل خود 
متمرکز شده. در خود فرو می‌روند و گوشه کیر 
می‌شوند. در صورتی که زنها به‌گونه ای چشمگیر 
غرق در مساله شده و با احساسات خود درگیر 
اد 
است. او با حل مشکلات. حالش بهتر می‌ شود در 
صورتی که زن با صحبت کردن درباره مشکلات 
حالش رو به بهبود می‌گذارد. اگر این تفاوتها مورد 
توجه قرار نگیرد. روابط ما توام با برخوردهای 
غیرضروری خواهد بود. 
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شحاع دلاه هي شود 





پبام مشاوره 


مشاوره کودک 9 خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





یک مشکل اساسی که کمتر کنترل شده و به 
دارد. استفاده از کامپبوتر و چت کردن است. بسباری 
از جوانان ساعت‌های متمادی از وقت خود را صرف 
این فعالیت می‌کنند و در بعضی از موارد دوستی‌هایی 
از این طریق شکل می‌گیرد که به آشنایی‌های 
حضوری می‌آنجامد. موارد زیر نمونه‌هایی از این نوع 
دوستی‌ها است. 

خانمی YA‏ ساله. دارای لیسانس مامایی. بسیار 
ê şal‏ با مطالعه و دارای اطلاعات عمومی بسیار 
زیادی اسنت: او مطالعات مهمی را در diye)‏ مسائل 
معنوی, عرفان و ادبیات دارد و خانم بسیار زیبایی 
است. او تمایل به ازدواج دارد و از اینترنت برای اغاز 
اشنایی استفاده کرده است. 

او بعد از مدتی استفاده از اینترنت و آشنایی با 
عده‌ای از آقایان. اظهار داشت: از استفاده از اینترنت 
پشیمانم. زیرا نه‌تنها نتوانستم با یک مورد فرد 
مناسب اشنا شوم بلکه اعتمادم رابه اقایان از دست 
دروغ گفته بودند و قصد سوءاستفاده AL) u‏ الان 
احساس می‌کنم شاید همه مردان این گونه هستند. 
همچنان مجرد باقی بمانم. 
آزدواج دارد و به همین دلیل از اینترنت برای آغاز 
اشنایی استفاده کرده است. 

او پس از مدتی استفاده از اینترنت. گفت: از وقتی 








عاقبت دوستی های ابنتر çerê‏ 





eh‏ دو طرف رای رم مساله‌ ای است که ملاقات و بحت و گفتگو لازمه 
آن است. نه ارتباط اینتونتی ! 


کرده‌ام. گویی به دوران کودکی بازگشته ام. به نظرم 
اینترنت و برقراری رابطه از این طریق وسیله‌ای برای 
بازی و سرگرمی شده است. وسئله‌ای که افراد سعی 
بگذرانند. ولی در این بازی آنها با احساسات و 
نکته مهم ان است که شناخت یکدیکر برای ازدواج» 
مساله‌ای است که به ارتباط نزدیک Al êl‏ ملاقات‌های 
زمانی که ارتباط و اشنایی فقط از طریق گفت وگوی 
اینترنتی است. بسیاری از عواملی که باعث شناخت 
فقط و فقط منحصر می‌شود به آنچه افراد به یکدیگر 
نمی‌تواند به‌تنهایی جای ارتباط نزدیک و شناختن 
یکدیگر را بگیرد. 
چنین ارتباط هایی بیشتر نوعی سرگرمی است 
و برای افرادی مناسب است که بیشتر مایلند که اوقات 
اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان از این وسئله 
برای ارتباطات و مباحثات sale‏ فرهنگی و اجتماعی 
استفاده فراوانی می XAS‏ ولی در کشور ما بیشتر 
وسئله‌ای برای معاشرت و اتلاف وقت شده است. 
وضعیت فعلی باعث می‌شود افرادی که واقعا 
قصد ازدواج دارند و به این موضوع به صورت جدی 
فکر می‌کنند. دچار مشکل شوند. زمان و فرصت‌های 
مناسب ازدواجشان را از دست بدهند Û‏ محدود 
سازند و گاهی مواقع صدمه روانی و عاطفی ببینند. 


برگرفته از کتاب ۰ راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون - تالیف دکتر وین دایر 


افراد ضعیف. افکار خود را متوجه سرزنش دیگران می کنند و در صورت دگرگون 





شدن با مهرورزی نیرومند می شوند 


اندیشه‌ای که بیش از عوامل دیگر و بیشتر 
اا هار میتی GU kan di‏ تاک 
احساس حقارت رانیز به دنبال دارد. هرگز نمی‌توان 
اهمیت عفو و بخشش خویشتن را آن‌گونه که باید. 
توصیف کرد. اگر هميشه نسبت به آنچه که در 
گذشته alal‏ داده‌اید احساس شرمساری می‌کنید. 
از نظر جسمانی و احساسی ضعیف و ناتوان 
می‌شوید. به‌طور مشابه اگر برای اصلاح دیگران نیز 
از شیوه ایجاد احساس شرمساری و حقارت 
sikê ys‏ هرا 





وجود می‌آورید که هرگز صاحب قدرت و اختیار 
وار ی ن u2 eê „akadî‏ هراق Sal‏ 
بردن افکار سرشار از حس شرمساری مستلزم این 
است که همه چیز رارها کنید و به خداوند بسپارید. 
رفتارهای گذ شته را همچون درس‌هایی درنظر 
NNE BÊT RE TN‏ 

بعد از احساس شرمساری گناه و د بی‌انگیزه بودن 
بیش از عوامل دیکر شمارا ضعیف و ناتوان می‌کند. این 
اساسا سای تام موی 





مانند موردهایی که به آن اشاره شد. 

di eê zalal‏ به از توش Sucê bak‏ است که 
ارتباطات خود رابا دیگران افزایش دهند. اشنایی‌هاو 
û Area WU „n selat)‏ واه 
سالم تر و بهتری منجر شود. مزیت این ارتباط‌ها در 
این است که حداقل تا زمان خاصی عواطف و 
احساسات. بی دلیل درگیر نمی شوند Û‏ حداقل با 
سرعت و آهنگ کمتری درگیر می‌شوند. ازدواج بسیار 
مهمتر از CÎ‏ است که به دوستی‌های اینترنتی واگذار 
شود. یک ازدواج موفق بی‌نهایت ارزشمند است و 
یک ازدواج ناموفق می‌تواند یک تراژدی واقعی باشد. 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و | 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی ۱ ۴۰ 
دارند و قادر به‌کاشت ت دندا ن, ارتودنسی, راک 
لثه و دندان مصنوعی نمی‌باشند می‌توانند باروابط عمومی 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۲۰با 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 


مشاوره حقوقی: 
اقای‌سعید مجیدی‌نژاد(وکیل پایه‌ یک دادگستری 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰۱ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 










ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۳ 1۵با شماره تلفن 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد پود 






هنگامی که با احساس کناه زندگی می‌کنید. درحقیقت 
زمان حال خود را به دلیل آنچه در گذشته به وقوع 
پیوسته است بابی‌تحرکی سپری می‌کنید. هر اند ازه که 
احساس گناه داشته باشید. باز هم نمی‌توانید آثار آنچه 
asena êê lı‏ کت ای نس کر 
رفتارهای گذشته سیب شوند برای بادگیری از اشتیاهات 
خود تلاش کنید. گناه نمی کنید بلکه فقط از گذشته درس 
می‌گیرید. اما اگر زمان حال خود رادر حسرت اشتیاهات 
گذشته می‌گذ رانید »گناه می‌کنید و این گناه فقط در زمان 
حال می‌تواند به وقوع بپیوندد. 
LU kk JARÊ‏ 





شماخود رابانثار عشق و احترام تقویت کنید و 
از تحلیل بردن لحظه کنونی زندگی خود با افکاری 
که فقط به ناامیدی و تضعیف شما دامن می‌زند پرهیز 
کنید. در عوض می تر انت بهتر از گذشته شوید بویژه 
که در لحظات خلوت با ذات هستی‌بخش, به خاطر 
DILS Ai‏ مات نت ری روسنس | کاس su‏ 
رانیز می‌بخشید و با خود عهد می‌بندید که از گذشته 
پند بگیرید و به سوی پرهیزگاری گام برد ارید. 

افکار فاقد انگیزه نالمیدی به‌بار می آورد. این افکار 
مانع می‌شود که در زندگی متعهد و مسوول باشید. 


مشاوره زر با و al‏ + : 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۲۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 





جزء دان ش آموزان ممتاز بوده و معدل وی همیشه 
بالاتر از ۱۸ بوده. ولی امسال با افت تحصیلی مواجه 
شده است. در این نوشتار بااهمیت برنامه‌ریزی برای 
درس خواندن آشنا می‌شوید که می‌تواند به عنوان 
یک راهکار موفقیت آمیز برای دانش‌آموزان مورد 
استفاده قرار بگیرد. 

<? 

دانشآموز سال سوم دبیرستان هستم و در 
رشته علوم انسانی درس می‌خوانم. در سالهای 
گذشته جزء دانش آموزان ممتاز کلاس بودم. معدل 
سال گذشته‌ام بالاتر از ۱۸ بود. اما امسال با افت 
تحصیلی که باعث نگرانی و دلواپسی من و پدر و 
مادرم شده مو اجه شده‌ام. ضمنا به باد ندارم که در 
درسی نمره زیر ۱۰ گرفته باشم. امادر امتحانات ماهانه 
و مستمر در دو درس نمره زیر ۱۰ گرفته‌ام. سعی 
کردم بنابه توصیه یکی از دوستان همکلاسی: 

برای خودم برنامه‌ای çole‏ کنم و درسها را با 
برنامه‌ریزی بخوانم و به ازای هر دو ساعت مطالعه. 
نیم ساعت استراحت منظور کردم ولی در اجرای 
این برنامه موفق نبودم. من چگونه می‌توانم به 
برنامه ام با موفقیت عمل کنم؟ 

شما ایتدا هدف و انگیزه خود را از درس خواندن 
روشن کنید و آنگاه به خود بقبولانید برای اينکه 
تلاش شمابرای رسیدن به هدف به ثمر بنشیند لازم 
است با نظم و ترتیب و طبق برنام» خاصی پیش 
رآ داف ا gand‏ 
به مو مطابق برنامه پیش بروید. شما به زمان 
بیشتری نیاز دارید تا با برنامه زندگی کردن خو 
بگیرید و به اصطلاح در زندگی جا بیفتید. بعدها ارام 


بی‌انگیزه بودن از افسوس خوردن به حال خود 
نشأت می‌گیرد و انسان بی انگیزه باید به طور مداوم 
پرهیز از بی انگیزه بودن نیاز ندارید تا تلویزیون Û‏ 
ذهنی هستید که درحقیقت سرزمینی بیکران از 
استعد ادهای نامحدود است. در لحظه به لحظه هر 
زور ا ادت هاو da GÎ za yasa lî GR X52‏ 
زندگی کردن خود و اتصال با زندگی دراختیارتان 
قرار می‌گیرد. شما دارای ازادی انتخاب هستید که 
با افکار سرشار از ملالت. خستگی و بی انگیزگی 
موی مے Zal Sarê‏ ی انس و 

افکار نیرومند دیگری که در ضعیف ساختن شما 
به رقابت می‌پردازند عبارتند از: 


ترس و خشم 
u lC Ug‏ 
و وحشت قرار دهد. سبب می شود که از هدف خود 
دور شوید و در همان زمان نیز شما را ضعیف و 
ا وود ننک و 


آرام به نظم و برنامه عادت می‌کنید و در حافظه‌تان 
نقش می‌بندد که ساعات و لحظه‌های زندگی را چگونه 
بگذرانید و از وقت گرانبها چگونه به شکل مقیدی 
استفاده کنید. 

هدف معینی دارم و می‌خوآهم در آینده در 
رشته حقوق درس بخوانم و وکیل شوم. راستش را 
Û4‏ ا ا تا یو 
اهمیت معدل در کنکور سراسری بیشتر شده و به این 
جهت حس می‌کنم آن آرامش سالهای گذشته راندارم 
daa‏ گر می کلم فا( kanal‏ هی Asê‏ کرو za‏ 
رافقط درس بخوانم وپس از دوساعت درس خواندن 
در مدت استراحت که نیم ساعت است به سراغ 
تلویزیون می‌روم و آنچنان محو برنامه‌های تلویزیون 
می‌شوم که ناگهان متوجه می‌شوم که ۲ ساعت 
مشغول به تماشای ان شده و وقتم را از دست داده‌ام. 

برای تماشای تلویزیون هم برنامه داشته باشید. 
یعنی از قبل سریال. فیلم یا برنامه‌ای خاص را درنظر 
بگیرید و تماشای ان رادر برنامه روزانه خود بکنجانید. 
نه اینکه بگذ ارید تلویزیون بر شما مسلط شود و ساعات 
مفید و مختص به مطالعه را از شما بگیرد. بنابراین 
برام ایر ااا AS‏ که ار ل تمد یل ciban‏ 
راباتوجه به زمانی که صرف SAS çe‏ داشته باشید. 
این عمل درواقع نوعی تشویق به خود به‌شمار 
می‌رود.یعنی به خودتان می‌گویید که اگر این دو ساعت 
راخوب درس بخوانم. alê‏ دلخواهم رادرساعت Gaze‏ 





وحشت زده یافتید. لحظه ای متوقف شوید و خود را 


به خدا بسپارید و با آن نیروی خلاق معجزه آسا در 
ارتباط باشید و از او یاری بخواهید. البته بادلی آکنده 
از ایمان و عشق به او. 

برای اصلاح یک اشتباه و برای ساختن جهانی 


چرا برخی از دانش آموزان 
موقق نمی شوند: 








تماشا خواهم کرد که در این 
صورت انرژی و نیروی 
بیشتری برای درس خواندن 
شمافرآهم می‌شود وبادلگرمی 
پیشفری به تا 







خو‌آهید داد. 

متشکرم 
می کنید. ایا 
من می توانم 
عقب‌ماندگی درسی‌ام راجبران کنم؟ 

شما می توانید طبق روال سالهای گذشته 
دانش اموزی ممتاز باشید. تفکرات منفی و ترس از 
امتحان نهایی را از خود دور کنید و به تلاش خود 
اهمیت بیشتری بدهید. اگر نگرانی و اضطراب را 
کاهش بدهید بهتر می توانید درس بخوانید و تمرکز 
فکر کردن و کارهای جزئی روزانه در برنامه خود 
بکنجانید. با تلاش و جدیتی که می‌کنید می‌توانید 
عقب ماندگی درسی خود را هم جبران کنید. در 
هفته‌های آینده بنده رادر جریان چند و چون کارهایی 
که انجام می‌دهید. بگذارید. 

یی ê‏ تفا عامی وم cS‏ 
به مشاوره ادامه بدهم بسیار خوشحالم و باز هم 
بخاطر راهنمایی‌های ارزنده شماسپاسگزاری می‌کنم. 





بهتر. نیازی نیست که عصبانی باشید. هنگامی که از 
آرامش بیشتری برخوردار شوید. تنهاسرمایه ای که 
برای بخشیدن دراختیار خواهید داشت فقط ارامش 
است. در el‏ صورت لحظات ناامیدی منجر به 
PÊK NÊ ARK NY N‏ 
هوشیارتر و آگاه‌تر باشید و سپس شمارابه سمت 
راه‌حلی مناسب هدایت خواهد کرد. 


مثبت و متعالی‌تر از بین خواهد رفت و زمانی که افکار * 


خود رامتحول می‌کنید. از انسانی ضعیف به انسانی 
قوی تبدیل ça‏ شوید. هنگامی که افکار خود رامتوج 
سرزنش دیگران می‌کنید ضعیف هستید. اماهنگا 

که خود را دگرگون می‌سازید تا به دیگران مهر 
بورزید و به آنان اعتماد کنید. نیرومند و قوی 
می‌شوید. افکارتان هميشه نوعی انرژی به همراه 


دارند. زمانی که افکارتان را تغییر می‌دهید و از n‏ 
سرزنش» ترس و خشم. احساس شرمساری u U‏ 


بی‌انگیزگی و ناامیدی و... فاصله می‌گیرید انرژی 
al‏ با آن افکار را نیز دگرگون می‌کنید. انرژیی که به 
شما قدرت و نیرو می‌بخشد و سلامتی جسم 
و روان‌تان رابه ارمغان می‌اورد. 





فردریک کبیر 


ییا 
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ریو o‏ 
of (j‏ 
QQ‏ 
مک 
استوار کریمی «دق الباب» کرد و از همان پشت 
در خبر راداد و رفت: 
- کلانتر دویاره این پسره «سیروس»رو آوردن... 
vr ntn‏ 
برخاستم تابه اتاق بازجویی بروم که توی چارچوب 
در با محسن سینه به سینه شدم. او که موقع 
بازداشت «سیروس» همراه اکیپ گشت کلانتری بود. 
Dr aT‏ 
werr eê nen SU LD‏ 
محل, رضایت جوونی‌رو که از دست سیروس کتک 
خورده جلب کرد؛ یعنی پسره وقتی برق أسکناسهای 
هزار تومانی‌رو در دست «پدر» دید. اصلا یادش 
رفت که دو دقیقه قبل توسط پسر همین gul‏ لت و پار 
شده! واسه همین رضایت هم داد. منتهی چون شما 
دفعه قبل از سیروس تعهد کتبی گرفتین که دیگه دعوا 
نکنه, گفتم شاید بازخواستمان کنین که چرا ازادش 
کردیم... 
در اتاق رابستم و محسن رانیزهمراهم کشاندم 
طرف اتاق بارجویی و گفت. 
- همینطور هم می‌شد... اگه ولش می‌کردین هم 
تو و هم پورهمت‌رو جای سیروس می فرستادم 
بازداشتگاه... اینکه نميشه AS‏ ادای «لوطی‌های» 
سایق‌رو دربیاره و هر کس رو توی اون محل رد 
ميشه کتک بزنه... 
محسن صدایش را پایین آورد و گفت: «البته 
خداوکیلی اینطوری هم که شمامیگین - و ماهم تایید 
می‌کنیم - نیست کلانتر... سیروس بی دلیل به کسی 
گیر نمیده» اون فقط یقه این بچه سوسول‌هایی‌رو 
way TÛ Û‏ 
Dev wt‏ 
حقشونه کلانتر... 
سری تکان دادم و به آرامی گفتم: «درسته» 
خودمم می‌دونم که از روی cı aê‏ به این لش و 
و 
روی سنگ بند نميشه و... 
یکدفعه در باز شد و (qq‏ شش مرد و زن پیر و 
میانسال و جوان داخل شدند: پدر و مادر سیروس. 
همراه پدر و مادر دختری که سیروس در حمایت از 
او یکنفر را کتک زده بود. و دو دختر جوان نیز 
همرآهشان بود؛ یکی خواهر نوزده ساله سیروس بود 
و دختر دوم - که جوان مجروح مزأاحمش شده بود. 


که nA‏ هم محجوب نشان می‌داد. اما 


EWAN, 
۳۲۶۰ شماره‎ 








به قلم: محمود اکبر زاده 





سروصدای دو پیرمرد بیشتر از بقیه بود. آقامصیب 
که پدر سیروس بود و یکی از ثروتمندان محل 
محسوب می‌شد. و پیرمرد دوم al‏ پدر فرشته بود 
HEYN‏ را تا 
جوون - آقاسیروس - تقدیر کنین» بازداشتش 


کردین؟» 
خواستم پاسخی بدهم که نوبت به آقامصیب 
رسید که با دلخوری گفت: 


- دست شما درد نکنه کلانتر... حرف اهالی محل 
اينه که ما -یعنی مردم این محله -بامعرفت‌ترین رئیس 
کلانتری‌روداريم. اون وقت شمابه جای اینکه مجسمه 
Îz‏ اک 
او رابه این دلیل که از ناموس اهالی محلش دفاع کرد 
بازداشت می‌کنین؟ دستت درد نکنه کلانتر... 

با آنهادست دادم و دعوتشان کردم به آرامش و 
خو استم که منم را بیاورد. او که رفت سراغ 
پرونده پسرش همان «قاضی القضات باشتین» هم 
باشه باز هم بلده چطلوری حرف بزنه!» 

سیروس که آمد - باز هم مثل دفعات قبل - از 
اینکه جوانی برازنده و تحصیلکرده دانشگاهی اینگونه 
زد و خورد می‌کند تعجب کردم و گفتم: 

- سیروس! من از دست تو چیکار کنم؟ نه دلم 
میاد اعزامت کنم دادسراکه با قاچاقچی‌هاو دزدهاو 
قاتلین یکجا çêb‏ نه می‌تونم ازادت کنم... بابا 
ناسلامتی تو دانشجو هستی, تحصیلکرده‌ای.... این 
کارها از تو بعیده آقاسیروس! اصلا ببینم. مگه تو 
مرتبه قبل تعهد کتبی ندادی که دیگه دعوانمی‌کنی؟ 

سیروس برخلاف دفعات قبل - که همیشه سکوت 
می‌کرد و حرفی تمی‌زد - این بار به صحبت افتاد و 
گفت: «خودمم خسته شدم کلانتر. به خداخودم هم 
راستش‌رو بخواین این دستور پدرمه که اینطوری 
رفتار کنم. یعنی دوست داره من اد ای لوطی‌های 
سابق‌رو دربیارم» میگه: «تو -یعنی من - نوه پهلوون 
پس تو هم باید طوری رفتار کنی که هیچ غریبه‌ای 
بندآزد...» 
یک جوان دانشجو هستی از خودت اراده داشته باش 
و بگو «مملکت قانون داره» و کاری‌رو که پدرت میگه 





انجام نده... این کارو که می‌تونی بکنی؟» 

سیروس سری تکان داد و گفت:«اون 
وقت دیکه از پول خبری نیست. نه خرج 
دانشگاهم رو میده» نه پول لباس و پول 
توجیبی ام رو می پر د ازه... تازه قسم 
خورده که اگر باعث آبروریزی اش بشم 
[یعنی اگر ادای داروغه‌های قدیم رو 
درنیارم] از ارث محرومم می کنه... 
می‌بینی من چقدر بدبختم جناب 
سروان... 

اینها را سیروس خطاب به محسن گفت و بعد 
بغض کرد. دلم به حالش سوخت. تا آن روز اینطور 
بی‌پروا حقایق را برملا نکرده بود. هميشه سکوت 
اک 
درخواست کمک. دوست داشتم هرطور می‌توانم 
یاری اش کنم. این را که بهش گفتم هم خوشحال شد 
وهم نگران: «کلانتر اگر پدرم بفهمه این حرفهارو به 
شمازدم...» 

ارات رد ی در اک 

وبعد به سراغ «اقامصیب» رفتم و یک جرم جعلی 
را برایش تعریف کردم: GA»)‏ اقامصیب متاسفانه 
Try‏ 
چاره‌ای نیست جز اینکه از این محل بره یعنی هر 
cl»‏ دیگه در تهران می‌تونه زندگی کنه غیر از 
ای ی ار و J‏ 
رادر حوزه استحفاظی کلانتری ما مشاهده «CS‏ حق 
داره جلب اش کند و بفرستتش زندان! و اگه بخواد 
مقاومت یا فرار کنه» اون وقت حق تیر هم داره! 

همین جمله کافی بود تا پیرمرد بلرزد. باورش 
نمی‌شد که پسرش از محل زندگی اش - درحقیقت از 
خانه اش - تبعید شود! 

و اینگونه بود که پیرمرد به دست و پا افتاد تا این 
حکم صادر نشود. من پذیرفتم. امابا این شرط: «شما 
خودت sal‏ تعهد بدی که اگه سیروس یکمرتبه دیگه 
توی محل دعواراه انداخت. جنایعالی به جای پسرت 
تبعید (Gês‏ 

آقامصیب - که واقعاً تنها پسرش‌رو دوست 
داشت - بی لحظه ای 1 تعهدنامه را امضا کرد 
و از آن به بعد دیگر هرگز از پسرش نخواست ياد 
پدربزرگ پهلوانش رازنده نگه دارد! 

آن روز بعدازظهر با محسن و استوار پیرامون 
همین موضوع مشغول صحبت بودیم که گروهبان 
پورهمت داخل شد و «پا کوبید» و احترام گذ اشت و 
گفت: 
می‌زدیم. موقعی که از جلوی کارخانه آقای سهیلی 
رد می‌شدیم. یکی از کارگرانش دنبال ماشین دوید و 
صدایمان کرد و گفت که رئیس کارخونه اقای 
سهیلی کارتون lo‏ ماهم دو دقیقه‌ای ایستادیم تا 
خود آقای سهیلی آمد و برایمان میوه و شیرینی آورد 
و موقعی که داشتیم شیرینی می خوردیم گفت: «به 
کلانتر یکین حدس اش درست درآمد... از طرف من 
بهشون بگین اگر فرصت کرد سری به مابزنه...» 

حرفهای پورهمت که تمام شد محسن گفت: «لابد 


دوباره همان سارق -یاسارقین - گنجشک روزی به 
انبار زدن...» 

پورهمت سری تکان داد و گفت: «درسته... البته 
خود مهندس حرفی نزد. اما کارگری که برایمان چایی 
hu TÊ‏ 

برنامه روزانه‌ام را نگاه کردم و وقتی مطمئن 
ی رس 
همان حال استوار پرسید: «کلانتر مگه شما چه 
حدسی زده بودین که مهندس سهیلی dS‏ حدستون 
درست بوده؟) 

اورکت ام راروی لباس فرم پوشیدم و توضیح 
دادم: «همانطور که می دونین الان چهار یا پنج ماهه 
که این سرقتها از کارخانه موتورسازی آقای سهیلی 
شروع شده, منتهی... منتهی هر مرتبه که بهش گفتم 
«شکایت کن تا پرونده تشکیل بدهیم و بیاییم 
SS‏ 
4S.)‏ هر دو یاسه ماه یکبار, فقط یک موتور از توی 
انبار دزدیده می‌شد. و دوم ان که هر بار نیز 
موتورهای سرقتی از داخل «انبار مرجوعی»ها 
دزدیده ميشه واسه همین نیز مهندس می‌گفت آرزش 
نداره که کاررو به شکایت و کلانتری بکشانیم.» 

ولی من هر بار بهش می گفتم: مهندس اگر پیگیر 
نشی, فاصله دزدی‌ها کمتر ميشه و کار به «سرقت 
هر ماه» می‌کشه, و هم مزه مال دزدی که بره زیر 
دندان سارق یاسارقین آن وقت یکدفعه دیدی یکشب 
انبارت رو خالی کردن!..» 

حرفهایمان که تمام شد به محسن و استوار گفتم 
همراهم بیایند: «شمادوتاهم بیاین بد نیست. شاید لازم 
بشه از کارگران تحقیق و بازجویی بشه» و به این 
ترتیب نیمساعت بعد سه Û‏ در دفتر مدیریت کارخانه 
موتورساأزی بودیم. مهندس سهیلی که خیلی دوست 
a‏ یا E‏ 
ایتدا شیرینی و نسکافه اورد و بعد خاویار و بعد... و 
موقعی که پذیرایی کامل شد گفت: hû xa Gul)‏ پنج 
موتور از کارخانه به سرقت رفته کلانتر یعنی همان 
چیزی که شما پیش بینی کرده بودی!» 

ملامت اش نکردم که چرابه حرف من توجهی 
نکرده و پرسیدم: 

- ميشه kêl‏ مرجوعی‌هارو ببینم مهندس؟ _ 

ترا ی ی 
مرد جوان راهنمایمان باشد. در بین راه محسن 
پرسید: «ولی این عجیب نیست کلانتر که سارق فقط 
مرجوعی‌هارو می‌دزده؟» 

TV ی‎ E 
۵۰۰ و سپس داخل انبار شدیم که حدود‎ (lala خواهد‎ 
مترمربع بود. به نظر می رسید بنای انجا کاملا قدیمی‎ 
است. درحقیقت این انبار متعلق به ملک مجاور‎ 
ای رس‎ berrê kı 
مهندس سهیلی از مالک قبلی اش خرید اری شده بود.‎ 
مهندس فقط همین انبار از ملک را برای کارخانه‎ 
استفاده کرد و بقیه زمین آنجا را به یک شرکت‎ 
ساختمانی فروخت و آنها نیز یک مجتمع آپارتمانی‎ 
ساختند. درحقیقت این انبار. مرز بین ان مجتمع‎ 
ساختمانی و این کارخانه است واسه همینه که‎ 
را ی‎ eyên 
چون هرگز به اینجا رسیدگی نشده یعنی مهندس‎ 
J 
پارکینگ خانه مجاور. دیوار به دیوار این انباریه, لذا‎ 





به محض اینکه اولین کلنگ زده «kês‏ دیوارهای بین 
انباری ماو پارکینگ ساختمان بغلی فرو می‌ریزه و 
در اون صورت به احتمال 3b)‏ ستونهای اون 


u 


E r 
E DD NÊ 

ww CT 
استوار آن رابه زبان آورد و گفت:‎ 

- این عجیبه که در طول این چند ماه. ده دوازده 
عدد موتور از این انبار به سرقت رفته, اما هیچکس 
متوجه نشده! حتی نگهبان‌های روز و شب هم میگن 
اگر کسی بخواد چیزی از انبار ببره -حتی یک لاستیک 
SS‏ 

- پس ميشه نتیجه گرفت که سارق یا سارقین. 
«داخلی» هستند! مقلا راننده کامیون یا حتی راننده 
یک وانت‌بار بزرگ که به‌راحتی می توانند چند عدد 
موتور را داخل بار بگذارند و چون کسی اونهارو 
نمی‌گرده از جلوی چشم نگهبانها رد بشن و موتورها 
را ببرند بیرون... Û‏ شاید کارمندان دیگری که این 
موقعیت رو دارند و... 

ê‏ رک 
کارخانه همه مثل بچه‌های من هستند و دزدی 
نمی‌کنند. فرضیه تون رو عوض کنین دوستان... 

این را مهندس سهیلی که پشت سر ما به انبار 
آمده بود. گفت و من در پاسخش گفتم: «جناب 
مهندس کسی اینطور با اطمینان در مورد پاک بودن 
پرسنلش صحبت می کنه که حقوق اونهارو ایده‌ال 
پرداخت کنه» در صورتی که من می‌دونم شما حتی 
اجازه نمیدین کارگرها و کارمنداتون اضافه کار 
بمانند تابا پولش زندگیشون رو بچرخانند... درسته؟! 

مهندس سکوت کرد و من و محسن و استوار 
خداحافظی کردیم تابرویم دنبال مسیری که احتمال 
داشت سرنخی به دستمان بدهد. مغازه‌های فروش 
J Û‏ 
موتور را برای فروش داشتند. در سطح تهران 
Jl Û LU‏ 
کردیم و سپس هرکداممان به سراغ دو» سه تا از 
فروشگاهها رفتیم. اماسرنخ را استوار پیدا کرد و روز 
سوم شروع این پرونده بود که استوار گفت: 

«کلانتر. صاحب یکی از فروشگاهها میگه که 
حدود شش ماهه که این نوع موتور رابرای فروش 
میاره. اما برخلاف بقیه فروشگاهها که بصورت 
مستقیم با کارخانه کار می‌کنند. این یکی موتورهارو 
از نماینده‌های کارخانه می‌ گیره.» 

بلافاصله با مهندس تماس گرفتم و در مورد 
نمایندگیهای کارخانه سوال کردم و مهندس گفت: 
Lo»‏ هیچ نماینده ای ند اریم...» 

wa Tı 
فروشگاه مذکور رفتیم. آدم‌های معتبری بودند. یک‎ 
داماد و پدرزن که باهم شریک بودند و آمکان ند اشت‎ 
که «مالخر» باشند. وقتی در مورد نماینده‌ها سوال‎ 
کردم. آنها فاکتورها و «برگ تحویل کالا» را که متعلق‎ 
به شرکت بود به مانشان دادند که هر دو نیز اصل‎ 
بودند و جعلی نبودند و مهر برجسته خروج کالا را‎ 
هم داشتند! حالا دیگر تعجب ما بیشتر شده بود. از‎ 
انها در مورد مشخصات افرادی که موتورها را‎ 
برایشان آورده بودند سوال کردم که گفتند: «هر دو‎ 


نفر پیرمرد بودند ویکدیگررو داداش صدامی‌کردند.» 

وقتی از انها خواستم که برای تشریح چهره آن 
دو نفر همراه مابیایند. عاقله مردی که «پدرزن» بود. 
خندید و دامادش رانشان داد و گفت: «مسعود خودش 
یک طراح و چهره‌نگار حرفه‌ایه که با مطبوعات هم 
کار می‌کنه. ولی چون درآمدش کافی نیست. اینجارو 
هم بامن شریکه...» 

خوشحال شدیم و مسعود بایک چعبه مداد رنگی 
دست به کار شد و ۱۰ دقیقه بعد دو چهره نقاشی شده 
را تحویلمان داد که پدرزنش با دیدن آن دو چهره 
SS N ADE Ê‏ یک 
«خودشونن کلانتر... به خدا انگار ازشون عکس 
گرفتن... گفتم که کار داماد من درسته...» 

- مادرزنت هم اینقدر دوستت ka lo‏ اقامسعود؟ 

nrt da 
خداحافظی کردیم. محسن همانطور که عکسها رانگاه‎ 
می کرد» پرسید: «میریم کلانتری؟»‎ 

رو به استوار کردم و با خنده گفتم: «اينکه زد به 
تیر دروازه تو بگو کجا میریم استوار کریمی؟» 

و استوار گفت: «کلانتر. این جوونها تا کار یاد 
بگیرن من و شما پیر شدیم -و با خنده رو به محسن 
ی ی ری ی 


کلانتری!» 

و بعد هر سه خندیدیم و راه کارخانه رادر پیش 
گرفتیم. 

OO 


U اقایون... این دو چهره‌رو می‌شناأسین‎ ÎS 
a) 

rrr n HSD 
پیش روی مهندس سهیلی و چهار نفر معاونهایش.‎ 
این پیشنهاد محسن بود که گفت: «در حضور جمع‎ 
این کاررو یکن تا واکنش افراد دستگیرمان بشه» و‎ 
پیشنهاد او نیز درست از آب درآمد. چرا که تغییر‎ 
حالت چهره‌ها کاملا نشان داد که هر پنج نقرء صاحب‎ 
ساختگی بگوید: «نه... من که نمی شنأسم...»‎ 

وموقعی که بقیه نیز همان حرف راتکرار کردند. 
رو به آنها گفتم: «مطمئن باشین Jan‏ کردن این دو نفر 
در بین پرسنل این کارخانه واسه من کاری ندارد... 
ls‏ اکر بعدا معلوم بشه که شما اونهارو شناختین و 
حرف نزدین, به جرم همکاری با سارقین بازداشت 
میشین!» 

رنگ که از چهره ان چهار نفر پرید. نفر پنجم لب 
باز کرد. مهندس سهیلی گفت: «حشمتی و حسینی 
شدن؛ حشمتی کمک انباردار بود و حسینی هم در 
سمت دییرخانه کار می‌کرد... ادمهای پاک وصادقی 
بودن و من نمی‌توانم باور کنم که دزدی» کار این دو 
نفر باشه.» 
دستگیرمان شد. حشمتی بعد از بازنشستگی به عنوان 
مسوول پارکینگ در همان مجتمع آپارتمانی - دیوار 
به دیوار - انبار مشغول به کار شده بود و شبها نیز 
به سراغ او رفتیم. حسینی نیز کنارش نشسته بود و 
داشت یک کارت عروسی به دوستش می داد! 


بقبه در صفحه ۶۵ 


...m.:.............ı.....ı..,...*..s..-....*......n.nnÃ.rz:;z:.:.......... EERE CO CO CO CO 






3 


۰ 
۰۰ 


9 


هید 


Nû 


ي ھی نبا 


$ همه >> را N‏ کی هی دھی 





یک روز صبح از خواب بیدار شدم و حس کردم که 
باید زندگی ام را عوض کنم. از ان یکنواختی و خمودکی 
کارهای بچه‌هایم می‌کردم. کارهای خانه. خرید و... 

۷ ستال داشتم وان روز صبح. خانه ام طور دیگری 
تشد ۵ بود. بچه‌ la‏ را که cê!)‏ مد رسه کردم رفتم 
روبروی آیینه ایستادم و گفتم: امروز می‌خواهم یک 
کاری برای خودم انجام بدهم. 

گفتن این حرف چقدر اسان بود. ولی بعد از این همه 
سال, انجام چنین کاری بسیار سخت به نظر می‌رسید. 
فکر کردم بروم به یک رستوران و در انجا به‌تنهایی و 
با ارامش غذا بخورم. نه» حوصله اش را نداشتم. خرید 
لباس و مانتو چه؟.. نه این یکی هم مرااسرحال نمی کرد. 
به مهران گفته بودم که بچه‌ها را بعدازظهر به خانه 
مادرش ببرد و تا شب به خانه برنگردد. گفته بودم 
می‌خواهم یک روز مرخصی بگیرم. 

ساعت یازده صبح شده بود و من بی اراده مشغول 
کارهای روزمره بودم. باز به یاد اوردم: نه آمروز قرار 
است که روز من باشد. 
تنهایی به سینما می‌روم و حسابی با خودم خلوت 
می‌کنم... ولی حوصله دیدن هیچ فیلمی را نداشتم. در 
عوض می دانستم که کمد لباسهای بچه‌هاء J‏ روز 
Dy‏ اس ای ها ار کنم 

ان روز مثل بقیه روزها گذشت. اما اخرشب حالم 
خیلی بد شده بود و نمی دانستم چکار باید بکنم. مهران که 
با بچه‌ها به خانه برگشت. حسابی عصبی بودم. بر سر 
مهران داد کشیدم و او با تعجب از من پرسید: من فکر 
می‌کردم که آمروز حالت خیلی خوب است. چون امروز 

بغض گلویم رافشرد و گفتم: هیچ کاری راپیدا نکردم 

aS‏ لباس بچه‌ها را مرتب کردم بعد هم یخچال را 
تمیز کردم و یادم افتاد که چند روز است می خواهم 
EEE‏ 
مهران نگاهم کرد و با 
دلواپسی گفت: وقنش رسد ه 
j‏ که به خودت فکر cS‏ چند 
روز دیگر هم بچه‌ها را از 
مدرسه به خانه مادرم می‌برم. 
تی داری خودت را گم می‌کنی... 

برای اولین بار نصیحت‌های 
مهران تنم را لرزاند. شوهر 
روانشناس داشتن خیلی 
معایب دارد و ûl‏ هم این است 
که حرفهای او دیگر جدی 











تلقی نمی‌شود. مدتها بود که از من می خواست کمی ۱ 
نمی دادم» اما این بار انگار که جنس حرفهایش فرق 


حق با او بود. قبل از ازدواج» من یک çO‏ بسیار فعال و 
پرانرژی بودم. تولد دو بچه پشت سر هم. من را خموده 
کرد. ولی هميشه امید داشتم یک روز بچه‌ها بزرگ 
می‌شوند و من دوباره به زندگی قبلی‌ام بازمی‌کردم. 

اوایل امید داشتم وقتی بچه‌ها به مهدکودک بروند. 
سرم خلوت می‌شود. بعد گفتم مدرسه مهم است 
کلاس اولشان را بگذرانند بعد زندگی ام ازادتر می‌شود. 

E DÊ NOW A 
بیشتر از سنشان می‌توانستند از خودشان مراقبت کنند.‎ 
ولی من باز همان زن پرکار و خانه‌دار بودم. کارهایم‎ 
هیچ وقت تمام نمی‌شد. یک شب مهران به من گفت:‎ 
بعضی وقتها به خودت در آیینه نگاه کن. دیگر هیچ‎ 
چیز از آن دختر پرانرژی و پرانگیزه‌ای که من با او ازدواج‎ 
کردم وجود ندارد...‎ 

حق با او بود. همه آرزوهایم را فراموش کرده بودم و 
مهران به من هشدار داده بود که وقتی به روحیه خود هیچ 
توجهی نکنم. در میانسالی دچار بحرآن‌های بدی می‌شوم. 

حالم بد و بدتر می‌شد. انگار سیلی خورده بودم. 
شاگرد اول دانشگاه علاقه‌مند به موسیقی, اهل کتاب و 
شعر... اینها مشخصه‌هایی بود که من انها را گم کرده 
بودم. یکی از شرط و شروطهایی که برای مهران گذاشته 
بودم این بود که هرگز مانع پیشرفت من در dixa)‏ 
موسیقی نشود. حالا سالها بود که سازم راداخل انباری 
گذاشته بودم. از مدرک دانشگاهی‌ام هیچ استفاده‌ای 
نکرده بودم و چقدر اصرار داشتم که در هر شرایطی 
مهران به من اجازه ادامه تحصیل بدهد!!! از خودم 
شرمنده شده بودم و sab‏ کاری انجام می‌دادم. 

چند روز بعد با اگهی کلاس زبان که در محله ما 
باز شده بود. روبرو شدم. حس کردم شروع خوبی 
است و رفتم ثبت‌نام کردم. شبها کنار بچه‌ها 
می‌نشستم و تکالیف خود را می‌نوشتم. انقدر کلاسها 
را جدی گرفتم که مهران مرتب برایم فیلم به زبان 
انگلیسی می آورد و من هر شب سعی می‌کردم جملات 

ان را ترجمه کنم... 

بچه‌ها علاقه‌مندتر به درس و مشقشان می‌رسیدند... 
کم کم شروع کردم به خریدن کتابهای رمان انگلیسی و به 
خودم که آمدم adı‏ چقدر dı‏ ترجمه علاقه‌مند هستم. در 
یکی از کلاسهای ترجمه شرکت کردم سخت بود ولی 
همه تلاشم را کردم کم کم حس کردم که احتیاج دارم 
که زبان فارسی قوی‌تری داشته باشم. چاره‌ای نبود 
جز اینکه بیشتر و بیشتر کتاب بخوانم... 

گاهی مهران مقاله‌های روانشناسی خود رابه من 
yT‏ کت او DEL‏ 
ترجمه می‌کردم» ولی کم کم کار به جایی رسید که دیدم 
به‌راحتی می‌توانم متن‌های بلندتری را ترجمه کنم. 

شور و شوق عجیبی در من ایجاد شده بود و با 
انگیزه بیشتری به کارهای خانه می‌رسیدم. بچه‌ها 
شاداب‌تر به نظر می رسیدند و زندگی ام به شکل عجیب 
و غریبی متحول شد... 

من هم اکنون مترجم ۸ کتاب روانشناسی و ۲ رمان 


مه 
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سرکار خانم مهتاب - الف از قوچان - خراسان رضوی 

| وی زگی‌های خود را بشناسید 

قبل از هر چیز. شما باید نسبت به ویژگی‌های خود 
و اینکه اصولا چه نوع شخصیتی sala‏ شناخت 
هر کاری را باید با برنامه‌ریزی مدون و با نقشه قبلی 
را با برنامه‌ریزی قبلی وفق دهند و تنها باید کارها را 
براساس نیاز و اولویت پیش امده انجام دهند. این بدان 
پیشرفت‌های بیشتری را بدست می‌آورند. بلکه تنها به 
معنای ظرفیت‌های ذهنی» روحی و حتی جسمانی برای 
هر نفر است ی ایتکه چگونه می‌توائد در کمتزین زمان 
همین روش عمل کنید. درواقع به نظر می‌رسد که 
ظرفیت ذهنی و طبع شما چندان با برنامه‌ریزی قبلی و 
اجرای دقیق ان سازگاری ندارد. شما از ان دسته افراد 
هستید که برمبنای نیاز و اولویت. کارهای خود را انجام 
می‌دهید. یعنی زمانی که احساس می‌کنید dala‏ درس 
بخوانید و مطالعه کنید. بدون مقدمه‌چینی, این کار را 
شروع کنید. اگر به این شکل عمل کنید. متوجه می‌شوید 
که راندمان کار شما بالا رفته و بیهوده وقت خود را 
تلف نمی‌کنید. البته در این ميان آنچه که alû‏ به خود 
کار شما به گونه دیگری است و این به معنای تنبلی و 
Û‏ فقدان اراده نیست. 

| استفاده 4g‏ از زمان 

نحوه مطالعه‌ای که بیشترین بهره را برایتان دربر دارد. 
بدست آورید. درواقع هدف شما باید استفاده بهینه از 
زمان باشد. آیا شمادر میان دسته‌ای از افراد هستید که 
با خواندن مطلب آن هم به صورت مکرر در دفعات 
زیاد. ان را فرا می‌گیرید؟ یا اینکه جزء گروهی از افراد 
کردن بخش‌های مهم. بهتر مطلب رابه ذهن می‌سپارید 
یا اینکه در میان افرادی جای Sola‏ که صرفا با حفظ 
کردن مطلب یعنی یکبار خواندن و سپس تکرار ان از 
روی ذهن می‌توانید به نتیجه برسید؟ فراموش نکنید 
که برای دوره کارشناسی ارشد شما بايد درک و تحلیل 
بهتری داشته باشید. بنابراین نباید مانند دوره 
ترا yak sudê‏ سیرک رت 
برخی هستند که در جواب دادن به سوال‌های تستی 
خیلی مهارت پیدا می‌کنند. یعنی با جواب دادن به 
سوالهای تستی ازمونهای دوره‌های گذشته خود را 
استفاده بهینه. منظور مطالعه در ساعات متمادی 
نیست. بلکه ممکن است شما با ۴۵ دقیقه مطالعه اما با 
روش مناسب با وضعیت خودتان و در آمادگی 





jê)‏ جسنجوی را۵) 


آقای دکتر بهمن بهروزی با تشکر از مطالب 
موثر. مفید و کاربردی شما. من امسال برای بار 
سوم است که قصد شرکت در امتحان کارشناسی 
را را ۳ اسان ار 
دانشگاه دولتی قبول شوم. ولی متاسفانه دو مشکل 
کی ری لآ با رای ی 


استفاده کنم. 

۱ من خیلی تنبل و بی‌اراده هستم و هميشه 
بهترین برنامه‌ها را می‌نویسم. ولی هیچگاه قادر به 
TT N eê‏ 
ممکن است یک یا دو روز برنامه‌ام را کامل اجرا 
کنم و بقیه روزها آن را ناقص اجرا می‌کنم یا اینکه 
ممکن است یکی دو روز اصلاً حال درس خواندن 
نداشته باشم و درس نخوانم که در این مورد 
N‏ تا 





جسمی» روحی و ذهنی, به‌مرأتب بیشتر و بهتر از پنج 
ساعت مطالعه متوالی» مطلب رافرابگیرید. در این زمان 
امادگی هم بحث بسیار مهمی است. درواقع همین 
آمادگی که برخی اوقات آن را با واژه «مود» مطرح 
می‌کنیم. خود می‌تواند در میزان فراگیری شما کاملا 
موثرواقع شود. همین امر هم به تشخیص شمابستگی 
دارد. برای مثال در طی روز ناگهان در خودتان متوجه 
این احساس می‌شوید که در ((مود)) درس و مطالعه 
هستید. این امر به معنای ان است که از نظر جسمی. 
ذهنی و روحی, آمادگی درک و Gûz‏ مطلب را دارید. 
مج ایکا کاس و zanê‏ 
کنید. چرا که همانطور که قبلا گفته شد. شما در گروهی 
قرار دارید که برمینای احساس و بطور ناگهانی و 
بدون برنامه‌ریزی قبلی می‌توانید موفق‌تر باشید. با 
موثر بهتر از ساعت‌ها تلاش بیهوده است. 

بنابراین در زمینه پرسشی که راجع به تعداد 
ساعات مطالعه در روز. و برای سه ماه باقیمانده تا 
هنگام آزمون, داشتید. پاسخ این است که اصلاً و به 
هیچ وجه تعداد ساعات مهم نیست. بلکه میزان 
فراگیری و درک شما مهم است. خواه در نتیجه چند 
هیر Eg û‏ 
اتخاذ روش صحیح برای مطالعه اهمیت sd lu‏ رن 
شخصا بسیاری افراد را می‌شناسم که در حالت 
درازکش بهتر مطالعه می‌کنند و بهتر هم مطالب را 
درک می‌کنند. برخی باید حتی پشت میز بنشینند و 
برخی هم درحال راه رفتن چه آهسته و چه سریع‌تر. 
کارایی بهتری دارند. حال در این بخش هم شما باید 
بهترین حالت خود را پیدا کنید و به ان عمل کنید. 
درواقع در همه انچه که گفته شد. روش صحیح و 
خاصی وجود ندارد و روش درست آن است که شما 
در ان موفق‌تر عمل کنید. 

EEE‏ ازوم بررسی شرایط جسمانی 

اما در مورد پرسشی که راجع به مشکل خواب خود 
داشتید. به نظر می‌رسد که شما دچار کمبود برخی از 
ویتامین‌ها هستید. ضمنا اگر شما ساعات استراحت را 
به اندازه کافی رعایت می‌کنید و باز هم احساس خستگی 
و کسل بودن, را در کنار خواب آلودگی دارید. به معنای 


اجراکنم یادر اجرای آن کوتاهی نکنم. ضمناٌبا توجه 
به اينکه در دو سال گذشته قبول نشده‌ام و حتما dı‏ 
علت روش غلط درس خواندن من بوده است. از 
شما خواهشمندم در مورد روش صحیح درس 
خواندن و مقدار زمان مطالعه برای قبولی قطعی 
راه‌حل لازم رابه من ارائه دهید. 

۲ مشکل دوم این است که خیلی خواب الوده 
هستم. بخصوص در فصل سرما و روزهای ابری 
این حالت در من بیشتر می‌شود و مخصوصا در 
ساعتهای اولیه صبح. حتی اگر چند ساعت در صبح 
Ta‏ 
حالت خواب آلودگی داشته باشم. 

خواهش می‌کنم من را در مورد این دو مشکل 
راهنمایی کنید و با توجه به اينکه تا زمان کنکور 
کارشناسی ارشد دولتی سه ماه بیشتر باقی نمانده 
است. بگویید که چگونه و چند ساعت درس بخوانم 
تا حتماً قبول شوم؟ 

با تشکر - مهتاب - الف 


آن است که در برخی از ویتامین‌ها و شاید هم همه آنها > 
دچار کمبود هستید بخصوص ویتأمین‌های ۸ 8 0 و دا = 
برایتان بسیار لازم است. اینکه در هوای سردتر یا ابری 2 
این خوابآلودگی رابیشتر احساس می‌کنید به دلیل تاثیر = 
رطوبت و ارتعاش‌های الکترونیک روی عضلات ا 


است که کمبود ویتامین‌ها باعث شده تا این BÜ‏ بیشتر a‏ 


باشد و همین کوفتگی خود یکی از عوامل اصلی برای 


من تصور می‌کنم که شما برای مبارزه با" 
خواب الودگی بايد به چند دستور عمل کنید. 


در ایتدا lala,‏ به پزشک مراجعه و یک آزمایش = 
پزشکی انجام دهید تا میزان ویتامین‌ها و احیاناکمبود = 
آنها مشخص شود. دیگر اينکه در نحوه تغذیه خود 
نیز خوب دقت کنید. سعی کنید کمتر از گوشت قرمز = 
(گوشت گاو و گوسفند) و بیشتر از سبزیجات پخته و 
خام استفاده کنید. بویژه در هنگام صرف شام و قبل = 
از خواب که تاثیر بسیاری در شرایط جسمانی و 
عضلانی شما دارد. و سرانجام یک عامل که در 
صورت انجام ان در صبح هنکام و بویژه صبح زود - 
می‌توانید با خواب آلودگی خود مبارزه کنید. ورزش = 
روزانه شاد اب و آماده می کند و سرانجام ساعات ù‏ 
خواب خود را تنظیم کنید. یعنی سعی کنید هر روز = 
صبح در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شوید. - 
ادامه این کار نوعی عادت در بدن شما ایجاد می‌کند = 
همان ساعتی که عادت شما شده است. شما از خواب » 
بیدار می شوید و خسته هم نخواهید بود. البته < 
نوشیدن مایعات راهم (بویژه (GÎ‏ فراموش نکنید که » 
عامل مهمی برای تنظیم عادتهای خواب و بیداری در 
بدن انسان است. 

من تردیدی ندارم که امسال, سال موفقیت شما 
است. تنها باید راه و روشی راکه برای خودتان مناسب 
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که بیشتر در مورد موفقیت خودتان اعتماد به نفس » 
شما بیشتر شود. آنگاه حتی روی وضعیت خستگی و = 
خواب الودگی شما هم تاثیر مثبت می‌گذارد و شادابی - 
لازم را به دست می‌آورید. چرا که می‌دانید موف = 
هستید و موفق هم خواهید بود. 


۰ ی 
۰ 


اع بودن از مسا 


فت sê‏ دور کار آسا 
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به فرزام گفتم: 

- نظرت در مورد خانم بیات چیه؟ فکر می‌کنی 
که همسر و شریک زندگی خوبی برای من هست؟ 

- حالت خوبه؟ اخه تو راچه به زن گرفتن. ان هم 
خانم بیات؟! 

از حرفهای فرزام هیچ وقت دلخور نمی‌شدم. 
حرفهایش > و تلخ بود. اما برای من اشنا و دوست 
داشتنی به نظر می‌رسید. به او گفتم: 

- می‌خواهم بروم از خانم بیات خواستگاری کنم. 

گفت: 

- پس برو این کار را انجام بده. 

خلاصه ان روز انقدر همه چیز سریع انجام شد 
که باورکردنی نبود. فرزام. خانم بیات را صدا زد که 
به اتاقش sala‏ و به او گفت: 

- این همکار جدید ما و دوست قدیمی من. 
NE‏ دیسکا کت E N‏ 
بله است یا خیر؟ 

خانم بیات غافلگیر شده بود. دلم می‌خواست یک 
موش کوچک می‌شدم و زیر میز پنهان می‌شدم. 

خانم بیات با لکنت زبان گفت: 

- اخه... اخه من شوهر دارم. 

این دفعه خود فرزام هم شوکه شد. چون خانم 
بيات نه حلقه ای دستش بود و نه هیچ وقت از 
]آشوهرش حرفی می‌زد. ل ا 





- قول می‌دهید که اسم و مشخصاتم را چاپ نکنید؟ 

- بله, مطمئن باشید. 

- اگر داستان زندگی من به گوش فامیل برسد. 
همه چیز به هم می‌ریزد... 

اک ار 
افتاد. ماجرای طلاقش را چاپ کنم و خودش پیشنهاد 
کرد که ماجرای او به نام فرید چاپ شود. 

TT 

Nê O Dê tt 
مراحل طلاق هرچه زودتر انجام شود. قاضی از‎ 
همسرش پرسید:‎ 

- مهریه خود را JEN SR‏ 

زن گفت: 

J Û‏ کر 
کنده شود. 

معمولاً در دادگاه همه با هم سر جنگ دارند و 
صدای داد و فریاد و بد و بیراه‌گویی از متداول‌ترین 
رفتارهایی است که در دادگاه به چشم می‌خورد. 
اما فرید و مریم آرام بودند و حتی می‌توانم 
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او به اصر ار پدر و عمویش به عفد غیابی پسر عمویش 


- پس ماهم پیشنهادمان را پس می‌گيريم و 
عذرخواهی می‌کنیم. 

خانم بیات از اتاق بیرون رفت. ولی حجمی از 
اتاق کم نشد. هوا سنگین بود... 

روزهای بعد خجالت زده از کنار میز خانم بیات 
رد می‌شدم. تا اینکه یک روز بارانی که در خیابان 
سیل راه افتاده بود و خانم بیات کنار خیابان ایستاده 
و منتظر تاکسی بود. به‌طور تصادفی من از کنارش 
رد شدم و از او خواهش کردم که سوار شود. بعد از 
رد و بدل کردن تعارفات. سوار شد و من هم او را به 
LU‏ ی را ار 
خیلی دلم می‌خواست راجع به زندگی خصوصی اش 
چیزی بگوید ولی او طفره می رفت... هیچ وقت آرایش 
نمی‌کرد. حلقه ازدواج در دستش نبود و بیشتر به 
دخترهای دبیرستانی شبیه بود و من نمی‌توانستم 
xU cS‏ 

سر کوچه نزدیک خانه» پیاده شد و ترجیح می داد 
که من نزدیک خانه اش نروم... هرچه زمان 
می‌گذشت. خانم بیات یک علامت سوال می‌شد و از 
هر کس پرسیدیم» هیچ کس حتی اسم شوهر خانم 
بیات را نمی‌دانست. تا اینکه رفتیم سراغ پرونده اش 
در کی 3 U‏ کان فقط. از ا ê:‏ پرمی آمد. 


کنجکاوی بیش از حد. او را کلافه کرده بود. بالاخره 


آنها فامیل بودند. عقد دخترعمو, پسرعمو!! 

با وجود سن کم خانم بیات. از تاریخ عقد انها ۵ 
lu HOZ‏ ۲ 
خانم بیات هم سعی می‌کرد با شوخی و احترام از 
AW RS‏ 

êso Yanı‏ اعتقاد داشت 
ق... 

و حالا a‏ علامت سوال زندگی فرزرام. 
TS E‏ 
کنم تا هرچه زودتر جواب این سوال پیدا شود و ما 
خلاص شویم... اما لابهلای حل این معماء من هر روز 
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#چون پدرشوهرم ۱ ازدواج ما موافقنبوده ارث برد > 
لس پسرش رامنوط به جدایی از من کرد و 


a‏ که رفتارشان بسیار دوستانه بود. 

پرسیدم: 

فرید با بی‌حوصلکی گفت: نبودن تفاهم. 

گفتم: cel‏ که خیلی کلی‌گویی است و به درد 
فرم‌های رسمی تقاضای طلاق در دادگاه نمی‌خورد. 
ممکن است کمی جزئیات این نبودن تفاهم را بگویید؟ 

با کلی اصرار. بالاخره راضی شد تا بدون هیچ 
oO‏ 

- من رئیس یک شرکت معتبر کامپیوتری بودم. 
چند سال پیش به مریم که یکی از کارمندان شرکت 
بود علاقه‌مند شدم. شاید در ظاهر سطح تحصیلات 
و موقعیت خانوادگی ما شبیه به هم نبود. ولی 
واقعیت مهمتر این بود که من به مریم علاقه‌مند بودم. 
DD ê‏ اح رل 
قبول نبود. چون پدرم دلش می‌خواست که من با 
دختری تحصیلکرده و ثروتمند ازدواج کنم. به 
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محض اینکه خبردار شد که می‌خواهم با مریم ازدواج 
کنم. همه چیز رابه هم ریخت. ابتدا از سر نصیحت و 
خیرخواهی سعی کرد که پشیمانم کند. بعد با قهر و 
oÊ \V Ê‏ ارت ترس راب ل کنو 
دست اخر کار به تهدید و داد و فریاد رسید. 

امامن روی حرف خودم ایستاده بودم و بالاخره 
هم یک روز به محضر رفتم و مریم را به عقد خودم 
درآوردم. چند نفر شاهد عقد هم از دوستانم بودند. 

ان Te E‏ داشتم که بتوانم زندگی‌ام را بدون 
کمک پدرم شروع کنم. یک آپارتمان اجاره کردیم و 
همه چیز در حد بسیار معمولی فرآهم شد. 

عملا از طرف خانواده طرد شده بودم. برادرم که 
درک کی ری روک Dr‏ 
من برهم زد و عملا درامدم راهم از دست دادم و 
همراه مریم مجبور شدیم هر دو کارمند یک شرکت 
کامپیوتری شویم. خیلی سخت بود ولی انگار سر 
لجبازی افتاده بودم و بیش از انکه عاشق مریم باشم 








تست دس 
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ای ما فرشته ها پاک و بی‌ گناه ود. 
پرس‌ وجوهای فرزام را با صبوری تحمل می‌کرد و 
تلفن کرد که گوشی تلفن را مادرش برداشت و گفت 
که خانم بیات کسالت داشته و کمی دير از خانه راه 
افتاده است. 

فرزام هم با همان شیرین زبانی همیشگی اش سر 
صحبت را باز کرد و کلی از خانم بیات تعریف کرد. 
پیرزن بیچاره هم احساس خوشحالی می‌کرد که یک 
نفر تا این حد از دخترش تعریف می‌کند و بعد ماجرای 
خواستگاری من از خانم بیات را تعریف کرد و گفت 
که چقدر افسوس خورده وقتی شنیده که مرد 
خوشبختی قبلا خانم بيات رابه عقد خودش درآورده 

پیرزن بیچاره آه بلندی کشید و گفت: 

- امان از دست این زمانه. دخترم دستی دستی 
دارد زندگی اش رابه باد می‌دهد... چند سال پیش به 
اصرار پدر و عمویش, به عقد غیابی پسرعمویش 
درآمد و قرار شد که به ترکیه برود Û‏ یکدیگر را ببینند. 
زندگی کند. چون اختلاف سلیقه بین انها کاملا نمایان 
است و از همان موقع وکالت طلاق رابه دخترم داد تا 
طلاقش را بگیرد. اما دخترم این کار را نکرد. و می گفت 
اگر در محیط کار و در اجتماع بگویم که شوهر دارم 
Sn‏ عادی اش برکردد و طلاقش راکرد ولی 


هم نگاه کردیم و من نمی‌دانستم چه بگویم. 

از پشت شيشه مشجر دیدم که خانم بیات پشت 
میز نشسته و کارهایش را انجام می‌دهد. به فرزام 
گفتم 

- من باید خیلی جدی پیگیر این ماجرا شوم این 
دختر معصوم تر از ان است که توان مقابله با واقعیت 
زندگی اش را داشته باشد. خودم طلاقش را می‌گیرم 
و خودم او رابه عقدم 
درمی آوره... 

برای اولین بار فرزام. 
و 
گذاشت و خیلی جدی 
Ae‏ ۱ 

- برو و فرصت 1 " 
وا تست له 1 
شاید این مهمترین 
رسالت رد ات 
برای سعادتمند 








شدن باشل 

ماهها گذشت 
تا با لیلی (خانم 
بیات) انقدر نزدیک 
شدم که حرف دلم 
رابه او زدم و... 

حالا ده سال از 
ازدواجمان می‌گذرد. 
حق با فرزام بود. 
چون من سعادتمند 
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این دختر می‌گوید دیگر نمی‌خواهد ازدواج کند و از شدم. 
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به همین علت. خو‌استگارهایش رارد می کت 
فرزام که تلفن را قطع کرد. خیره و هاج و واج به 


می‌خواستم وجود خودم را به پدرم ثابت کنم. این 
حس در من بسیار قوی بود... پنج سال گذشت. 
زندگی من و مریم کم دردسر نداشت. حتی گاهی به 
تا اينکه چندی پیش پدرم پیغام فرستاد که می خواهد 
من را ببیند. 

از قرار معلوم پدر احساس می‌کرد که چیزی به 
اخر عمرش نمانده و برای تنظیم وصیت‌نامه جدید 
برای من شرط و شروطی کذ اشته بود. شرط اصلی اش 
ولی بعد از چند روز که با مریم کلی راجع به این مساله 
حرف زدیم و فکر کردیم. به این نتیجه رسیدیم که 
می‌توانیم به‌طور کی مدتی از هم جدا باشیم. چون 
ارثیه پدرم می‌توانست اینده من و مریم را عوض کند. 
مهمتر از همه اینکه می‌خواستیم بچه‌دار شویم و با 
NÊN‏ که داشتیم. 1 بچه هیچ آینده درخشانی 
نمی‌توانست داشته باشد. به نظر مریم. من هم به اندازه 
بقیه خواهر و برادرهایم حق داشتم که از ثروت پدرم 
استفاده کنم... 
هم جدا شویم و امروز آمده‌ایم دادگاه تا طلاقمان را 
رسمی کنیم... 

رون 0 


خلا صه بعد از چند ماه چند روز پیش بود که مریم 
تلفن کرد و به من گفت که پدرشوهرش فوت کرده و 
Gule‏ وصیت نامه مقدار قابل توجهی ارث به انها 








a Rsr ama. 

- پس دوباره با هم ازدواج می‌کنید؟ 

خنده معناداری کرد و گفت: 

- گمان نمی‌کنم» این چند ماه جدایی. دریچه‌ای 
بود به واقعیت زندگی من و فرید... احساس می‌کنم 
دیگر ان شور و هیچان برای ادامه زندگی در هیچ 
کدام از ما وجود ندارد. این پول هر دو نفر ماراعوض 
کر NÛN YZ u‏ 
Tau aS‏ 
طلاق به عروسی ختم نمی‌شود... 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند زنان 


a“ 7‏ رار وو 


خلاصه azê‏ ه al‏ در شماره قبل خواندید که در بند 
زنان زندان اوین با مددجویی صحبت کردیم که از افراد 
خاص جامعه بود. او به دلیل آنکه دوجنسیتی بود. حدود 
یک سال و نیم قبل بنابه تشخیص پزشکان متخصص به 
دلیل مشکلات هورمونی - ژنتیکی از کسوت مردان به 
جامه زنان درآمد تا زندگی جدیدی را اغاز کند. 

او گفت که از بین ٩‏ خواهر و برادر خود. فقط او دجار 
چنین مشکلی شد اما به دلیل نااگاهی خانواده و دید 
نادرست اطرافیان نسبت به این موضوع به جای آنکه تحت 
درمان قرار گیرد. در محیط خانه و مدرسه مورد سرزنش: 
ملامت. تمسخر و اسنهزاء واقع شد Û‏ انجا که به ناجار ترک 
تحصیل کرد و به خدمت سربازی رفت. به اميد آنکه در آن 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


محیط این خاطرات تلخ را فراموش کند! اما در آنجانیز با 
مشکلات عدیده‌ای روبرو شد و سرانجام بعد از سی ماه 
خدمت نظام وظیفه. این دوره را نیز به پایان رساند. او بعد 
از خدمت سربازی. از خانواده خود مستقل شد Û‏ به درمان 
خود بپردازد. اما پس از سه سال و نیم درمان دارویی. 
سرانجام پزشکان به این نتیجه رسیدند که بهتر است 
تحت عمل جراحی قرار گیرد. ولی به دلیل هزینه بالای 
این عمل جراحی. او ناچار مشغول به کار شد تا هزینه 
عمل جراحی خود را فراهم کند. البته در طول این مدت 
مشکلات بسیاری راهم در جامعه هم در محیط کار تحمل 
کرد به اميد آنکه روزهای شیرین از راه برسند. 

اما ادامه ماجرا: 





بالاخره بعد از مدتها کار و پول جمع کردن, توانستم 
هزینه عمل جراحی اول را فراهم کنم. البته عمل‌های 
جراحی که برای تغییر جنسیت صورت می‌گیرد به 
صورت چند مرحله‌ای است و طی یک عمل جراحی. 
این تغییر صورت نمی‌گیرد. در مورد من نیز عمل 
جراحی اول, یک عمل جراحی مقدماتی بود و باید مدتی 
صبر می‌کردم Û‏ نوبت به عملهای بعدی می‌رسید. 

گرچه انجام عمل جراحی, یک نقطه مثبت در 
زندگی u sal‏ از دست دادن کارم. شیرینی این عمل 
راتلخ کرد. بعد از ان تصمیم گرفتم در هیچ اداره و 
نهاد دولتی و غیردولتی کار نکنم. بنابراین به آموزش 
حرفه‌های مختلف روی اوردم و خیاطی, ارایشکری 
مردانه و زنانه, دوره ماساژ و زیبایی پوست و حتی 
هار رایاموفق بش دس گذاشتم لته عل 2 
این همه حرفه اموزی فقط به دلیل این بود که تصمیم 
a)‏ ها 
بروم. متاسفانه آنقدر خاطرات بد از کشورم و مردم 
کشورم در ذهنم وجود دارد که دوست ندارم دیگر 
در اینجا یمانم. 

من قربانی بیماری بوده و هستم که خودم هیچ 
دخالتی در بوجود امدنش نداشته‌ام. اما هميشه بامن 
و امثال من به چشم یک مجرم نگاه شده و دروغ 
نیست اگر بگویم مردم از ما متنفرند! نمی‌دانم این 
حرفم را چاپ می‌کنید يانه امامن حتی از مسوولان 
هم روی خوش ندیدم. چرا نباید یک بیمارستان یا 
کادر جراحی به کسانی امثال من سرویس پزشکی 
بدهند. ایا مگر ما جزء مردم این کشور نیستیم و از 
ثروت سرشار کشورمان سهمی نداریم؟!! من در این 
سالها با چند کشور اروپایی ارتباط برقرار کردم و 
یک ات ری ار 
را 
وهزینه درمان و درنهایت ایجاد زمینه اشتغال 





® نمی توانستم در حرکات و رفتارم 
ظرافت و لطافت زنانه را داشته باشم. من 
۶سال سعی کرده بودم مثل مردها باشم» 
چطور می توانستم در عرض یک سال 
تغییر رویه بدهم و رفتارم زنانه شود؟! 


ابتدا و اغاز GIS‏ از میان می‌برند Û‏ فرد بیمار بدون 
هیچ دغدغه ای بعد از بهیودیی به جامعه بازگردد. اما 
دراختیارمان قرار نمی دهند. بلکه با طرد کردن ما از 
خانواده و جامعه» باعث می‌شوند مابه انگلهایی تبدیل 
شویم که بالاخره یا با بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت 
می‌میریم یا خلافکار می‌شویم و در زندانها یا بالای 
چوبه دار نقطه پایان زندگی ما گذ اشته می شود. 
دوره‌هاء وارد بازار کار شدم گرچه ندای درونی‌ام به 
من می‌گفت که این پایان مشکلات نیست. 

مدت کوتاهی نگذشته بود که متوجه شدم ندای 
درونم دروغ نمی گفت. این بار با کسانی که 
صاحبکار یا کارفرمایم بودند. درگیری داشتم. این 
درگیری‌هابه من ثابت می‌کرد تا وقتی دوره درمانم 
کامل نشود. el‏ مشکلات کماکان به قوت خودش 
باقی ات . در کوران این حوادت» من مثل فولاد ایدیده 
می‌شدم Û‏ بیشتر و بیشتر عزمم رابرای طی کردن 
دوره درمان جرم کنم. 
بودم و دیگر پولی برای عمل جراحی دوم ند اشتم» باید 


نم 


جراحی دومم هم جور می‌شد. از ان روزها برایتان 


تهبه: مجبد شادمان‌نژاد 


E 
JT u 
راکه نزد صاحبخانه داشتم پس گرفتم و با پس اندازی‎ 
عمل جراحی دوم کردم‎ goh که جمع کرده بودم یکجا‎ 
گرچه می‌دانستم بعد از عمل جراحی, دیگر نه پولی در‎ 
ERE 
خوشحال بودم و آن اینکه تکلیفم روشن می‌شود و از‎ 
این برزخ و بلاتکلیفی نجات پید | می‌کنم. مرداد ماه سال‎ 
گذشته دومین عمل جراحی من انجام شد. عملی که‎ 
توانست مرا از جامعه مردان درآورده و به جمع بانوان‎ 
پیوند دهد. اگرچه هنوز دو عمل جراحی دیگر هم باقی‎ 
مانده بود. ولی با انجام این عمل مجوز این راپیدا کردم‎ 
تن‎ Ja 
شرعی تغییر جنسیت خود را اعلام کنم.‎ 

باور کنید شاید تنها روزی که اندکی خوشحالی 
داشتم. همان روز بود. حالا دیگر بعد از سی و شش 
سال, می‌توانستم هویت گمشده‌ام راپیدا کنم. اگرچه 
اوایل برایم خیلی سخت و دشوار بود. عوض کردن 
پوششم و رعایت حجاب اسلامی و حتی پوشیدن 
چادر که برای بانوان ساده‌ترین کار است. برای من 
حیل سح و دشوار بود. 

GS Ty 
حتی زمانی که هنوز تحت عمل جراحی قرار نگرفته‎ 
بودم. می‌توأنست برایم دردسرافرین باشد چه رسد‎ 
به زمانی که عمل جراحی انجام داده و به شکل زنان‎ 
درامده بودم. تنها چاره‌ای که به ذهنم رسید تهیه‎ 
ودیعه مسکن از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)‎ 
ار‎ TS 
کرده بودم و بعد از عمل جراحی پيگيريهايم به‌مراتب‎ 
بیشتر شده بود.‎ 

تا اینکه بالاخره بعد از دو سال و نیم دوندگی. با 
پرداخت دو میلیون تومان ودیعه مسکن به بنده 
موافقت شد. 

اما در این مدت کجابودم؟ من در طول مدتی که 
سرپناهی نداشتم. اول به خدا و ائمه و بعد هم به 
De tr DÊ‏ ۱ 
ZÎ DD Li‏ 
چاقوی ضامن دار همرآهم بود تادر صورت بروز هر 
تجاوز و تعدی, از خودم دفاع کنم. چون بعد از عمل 
جراحی, مشکلاتم به مراتب بیشتر شده بود. چون 
تازه عمل کرده بودم. نمی‌توانستم در حرکات و 
اد ray Tu‏ 
سال سعی کرده بودم مثل مردها باشم. چطور 
می‌توانستم در عرض یک سال تغییر رویه بدهم و 
رفتارم زنانه شود؟! از طرف دیگر در پوشش خود 
کمبودهایی داشتم و بیشتر از قبل جلب توجه 
می‌کردم و مزاحمت‌های فراوانی راتحمل می‌کردم. 
اما سعی می‌کردم تا از کوره در نروم و از خود 
عکس العمل‌های بد و تند نشان ندهم. Ë‏ | ان روز... 

ان روز که بالاخره بعد از دو سال و نیم پیگیری و 
تحمل سختی‌ها و مرارت‌هاء نوبت دریافت وام من 
فرارسید و برای دریافت وام به کمیته امداد مراجعه 
cT SS‏ 
E O SS‏ 


با تشکر از همکاری قوه قضایبه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده ko jê‏ زواره‌ای 


ا امامن با بی‌تفاوتی تلاش کردم به او بفهمانم 
که اشتباه گرفته. ولی طرف ازا ن آدمهای سمج بود. 
چون پشت سر من» وارد ساختمان ( کمیته امداد شد. 
واحدی که من باید به آنجارجوع می‌کردم» شلوغ بود. 
باید منتظر می‌ماندم تا نوبتم می‌رسید. celo»‏ هنگام 
متوجه شدم که همان ن¿ آقایی که مزاحمم شده بود پشت 
سرمن ایستاده است. او وقتی فهمید من حضورش را 
احساس کردهام با گستاخی پیشنهاد وقیحانه‌ای را 
مطرح کرد. باشنیدن ان حرفهای رکیک!دیکر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم و یک لحظه از کوره به در رفتم و 
عکس العمل زشتی از سوی او پاسخ داده شد. چراکه او 
Gg aS‏ 
yS HA‏ 
کجاهستم و ناگهان چاقویم رادرآوردم! 

از طرف دیگر مراجعه کنندگان و چند نفر از 
کارکنان کمیته امداد از اینکه می دیدند مردی دست 
به روی زنی بلند کرده به هواداری من به او حمله‌ور 

اماماجرابه اینجا ختم نشد. چون او باپلیس تماس 
گرفت و به قول معروف دست پیش راگرفت که پس 
نیفتد و گفت که به من تذکر sala‏ حجابم رارعایت کنم 
ومن در عوض اورازده‌ام و برایش چاقو کشیدهام! 

باور کنید داشتم دیوانه می‌شدم. من قبول دارم 
Lı TIN‏ بل رال ور مد ان 
متلک می‌گویند ولی تصور نمی کنم کسی در یک مکان 
مثل کمیته امداد امام خمینی به خودش جرات داده و 
پیشنهادات کثیفی به یک زن بدهد. شاید اگر بیرون از 
ان محیط بود. من چنین عکس العمل تندی نشان 
نمی د دم و ولی انجا قضیه اش فرق کر 

به هرحال کار به بازپرسی و آگاهی کشید. من 
در انجا اصل ماجرارا گفتم و اوهمچنان روی حرف 
خودش بود که به من تذکر اخلاقی داده است که 
حجابم رارعایت کنم! از سوی دیگر چون من دست 
روی او بلند کرده و برایش چاقو کشیده بودم مجرم 
شناخته شدم و بالاخره به پرداخت دو میلیون و 
است که در زندان هستم و نه شاکی رضایت می دهد 
و نه من پولی در بساط دارم که پرداخت کنم و از 
اینجا ازاد شوم. Gu‏ هم که می دانید «یوم‌الادا»ست 
یعنی تاندهی, نروی! 

از سوی دیگر چون جرم من ضرب و جرح عمدی 
نمی دهد. پس امیدی هم به انجا نمی‌توانم داشته 
کند. در طول مدتی که در ادارات مختلف و کارهای 
متفاوت مشغول بودم. تعداد انگشت شماری دوست 
از دست دادح. چون همه انها ازدواج جرد ورن وبچه 
داشتند و حضور من به عنوان یک زن. در خانواده 
Ss‏ وهیچ کس راندارم < 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





دنبال کارم باشد. بد نیست این راهم برایتان بگویم 
تا وقتی بیرون از زندان بودم به عنوان یک زن 
نمی‌توانستم به خودم بقبولانم که ازدواج کنم. اما از 
وقتی که به زندان افتاده‌ام فهمیدم که در جامعه ما 
زن موجود بی‌پناهی است که به یک مرد به عنوان 
حامی و پشت و پناه احتیاج دارد. اگر من الان کسی 






از وقتی که به زندان افتاده‌ام 


vw 
بی پناهی است که به یک مردم به‎ 
عنوان حامی و پشت و پناه احتیاج دارد‎ 


راداشتم که بیرون از زندان دنبال کارم بود. شاید تا 
ان آزاد شده بودم. 

البته یکی از افرادی که از مشکلم کاملا آگاهی دارد. 
Ya‏ تن 
بلکه کسی به من کمک کند. به‌تازگی متوجه شدم 
که آقایی از کشور بلژیک بعد از مطالعه زندگینامه و 
مشکل من در anû Xûl‏ پذیرفته که Gu‏ مرأبپردازد تا 
آزاد شوم. حتی او هزینه عملهای جراحی بعدی مرا 
E AX ND DE TS‏ 
ی TST‏ ی 
موأفقت نشده من هم هیچ شماره تماس و ایمیل و 
آدرسی از او ندارم تاشخصاً با او ارتباط برقرار کنم 
و به این ترتیب می‌بینید که من به جای آنکه درپی 
دواو درمان باشم. باید نگران مشکلاتی از این دست 
باشم. روزی که به زندان آمدم ۲۵ روز از عمل جراحی 
دوم من می‌گذشت و درحالی که dal‏ مرتب به 
TT‏ 
در اینجا بهداری زندان از نظر بهداشتی مراقبت‌های 
لازم رادر مورد من به عمل اورد. اما شاید برایتان 
جالب باشد اگر بگویم من دو سه ماه اول رادر انفرادی 
مردانه بودم و بعد به بند زنان منتقل شدم. 

اما از زندان برایتان بگویم. در زندان مشکلات 
خیلی زیاد است, همه نوع جرمی رامی‌توانید در اینجا 
las‏ کنید. اما مدیریت خوب و باکفایت بند زنان باعث 


E-Mail : ۲22۷2۲6۵ @Yahoo. Com 


شده که در طول al‏ مدت نه من» بلکه هیچ کدام از 
زنان زندانی» مشکلاتی را که شاید در زندانهای دیکر 
رن ی 

با وجود اینکه (Ul‏ همه می دانند من دو جنسیتی 
هستم. اما خدا را شکر هیچ کس مشکلی برایم ایجاد 
نکرده. البته همه کنجکاو هستند و حتی سوالاتی از 
من می‌پرسند. اماهمه این سوالات از روی کنجکاوی 
است. نه برای سو ءاستفادد. 


گفتم. امیدوارم مسوولان daa aê‏ صدای مرا از طریق 
اک ها رها ارات 
از نشریات مختلف, رادیو و حتی صدا و سیمابرای 
مصاحبه آمده‌اند. اما همه دنبال جرائمی مثل قتل و 
باندهای سرقت و... هستند و هیچ وقت موردی پیش 
نیامده که کسی به مافرصت حرف زدن بدهد. .مردم 
ومسوولان بدانند که ماذاتآمجرم نیستیم. اماشرایط 
جامعه گاهی طوری می‌شود که زمینه جرم رابرای 
ما فراهم می‌کند و متاسفانه کسی این موضوع را 
رک او ری ی ار اک 
vr E‏ 
دهم و به شرایط ایده الم برسم 

در آخر هم از شماو هم از کارکنان زندان آوین 
Û‏ مد دردت محئر مه بند نسوان واقعاً 
متشکرم که با رفتار احترام آمیز خود باعث شده‌اند 
من و امثال من که محکوم به تحمل حبس هستیم. با 
ارامش دوران محکومیت خود راطی کنیم. 





0 در پرانتز: 
(همانطور که در این دو هفته متوجه شدید. مددجوی 
مذکور دارای مشکلی خاص بود که متاسفانه به دلیل 
فرهنگ خاص جامعه ما تاکنون کمتر به آن پرداخت شده 
راحل نم یکند بلکه باعث می‌شود به دلیل آگاهی نداشتن 
خانواده‌ها و حتی مردم عادی. ناخودآگاه این مشکل و 
معضل شکل جرم به خود بگیرد و گرهی که با دست باز 
می‌شود به دندان برسد و شکل حاد به خود بگیرد. 

کودکان با نوجوانانی که مشکلانی اینچنین دارند. 
قربانی مساله‌ای هستند که خودشان هیچ دخالتی در 
بوجود آمدن آن ندارند. خانواده‌ها به جای طرد کردن با 
سرپوش گذاشتن بر روی مشکل فرزندشان, باید درصدد 
درمان آنها باشند. این افراد حتی ببشتر از دیگران نیازمند 
توحه. محبت و مراقبت هستند و این توجه و محبت باعث 
می‌شود که آنها اعتماد به نفس پیدا کنند و در آغوش 
خانواده به کمک علم پزشکی. راه درمان راطی کنند. به 
این ترتیب نه‌تنها مشکل آنها حل می‌شود. بلکه راه بر 
سودجویان و فرصت‌طلبانی که مثل عنکبوت درپی 
طعمه‌های اینچنینی هستند. بسته می شود. 

شاید کمتر افرادمشکل‌دار اینچنینی رادر جامعه سراغ 
داشته باشید که مثل این مددجو به تنهابی. به مقابله 
همزمان با بیماری و مشکلات بیرونی رفته باشند چرا که در 
هر دو جبهه. آنها نبازمند پاری و کمک هستند. کاش مراکز 
بهداشتی و درمانی خاصی برای درمان این افراد درنظر 
گرفته شود و خانواده‌ها با دید بازتر و آگاهانه‌تر به این مشکل 
نگاه کنند و بدانند فرزند آنا در بوحود آمدن مشکلاتی 
اینچنینی هیچ دخالتی نداشته‌اند. اما اگر آنها در مورد 
فرزندشان کوتاهی کنند. همیشه مقصرند! 
اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۶۰ 





و دس لا احتباط 


`þ‏ شرا 
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میم ستلات است 
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کیلومتر شمارها دروغ نمی گویند 


نو ند + : سار پور A‏ بان - رن ۰۰ 





برگرفته از واقعیت 


ساعت دیواری درحال زدن پنجمین ضربه است؛ 
تلفن زنگ می‌زند: 
n‏ 
همه چیز از اینجا شروع شد. 
چشم به راه چهار مسافر بود همه قرض بود. 
فکربدهکاری‌هایش, خرج‌هایی که پیش از ازدوام 
و پس از ان برایش پیش امده بود. دیگر داشت 
همیشه می گفت: «ناف مرا با قرض و بدهکاری 
بریده‌اند.» 
۳ 
از پیچ و خم‌های جاده عبور می‌کند. پاروی کلاچ 
دنده را عوض می‌کند. گاز می‌دهد. دنده را عوض 
می کند. دوباره گاز می‌دشد. به یک سرعت aS‏ 
پیش می رود تنها به مقصد می اندیشد اینکه با پیاده 
کردن چهار مسافر پول خوبی به جیب خواهد زد! 
دشت امروزش بدک نبوده. سفره‌شان خالی نیست؛ 
اب بود. نان بود. امشب قول می‌دهم تخم مرغ هم 
هست. به «او» فکر می‌کند به «او» که چشم به راهش 


به «او» که همچون نامش معطر است. به «او» 
که همه این تلاشها و روزهابه پای «او» می‌ریزند؛ 
برای «او» می‌سوزند. 


n 





دور ماشین زیاد شده و با شتاب بیشتری پیش 
می‌رود پیچ‌ها دیگر حس نمی‌شوند. پیچ‌ها در شتاب 
ثانیه عبور میلیون‌ها ذره در دل هوا گم می‌شوند. 
Ll»‏ او در فکر دیگری است». این را مسافری با خود 
زمزمه می‌کرد. 

- پرداخت قط وام ازدواج ۲ماه به AÛ‏ افتاده. 
چاره چیست؟ کاش به «أو» می‌گفتم. 

دوباره دنده عوض می‌شود. کیلومترشمار عدد 
صفر رانشان می‌دهد. ولی یکی از مسافرها دور موتور 








نوشته: سیده عاطفه جزایری مقدس ۵ ساله 


یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود. غیر از خداهیچ 
کس نبود. 

در زمان‌های قدیم که مردم» این قدر زیرک و دانا 
نبودند. مردی زندگی می‌کرد که همسرش فوت کرده 
بود و تنهابادخترش زندگی می‌کرد. این مرد خیلی از 
طلا و پول خوشش می امد و خیلی دلش می‌خواست 
که هر وقت دست به چیزی می‌زند. آن چیز طلا شود. 

روزی از روزهامرد. گفت: آرزو می‌کنم دست به 
هر چیزی می‌زنم طلا شود. که در همان موقع 
فرشته‌ای امد و گفت: مطمتنی که این رامی‌خواهی. 
پشیمان نمی‌شوی"؟ 

فرداصبح که از خواب بید ار شد. cê‏ تاقوری را 
روی سماور بگذارد. وقتی که دستش به قوری 
خورد. قوری طلایی شد .مرد خوشحال شد و بعد 
رفت اب به دست و صورتش بزند. تأدستش 
به آب خورد آب مانند سیمان سفت و به طلا 





۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۰ 









تبدیل شد. سپس به کنار باغچه رفت و وقتی دست 
به کلها زد. LS‏ طلا شدند ودیگر حتی وقتی نسیم 
وقتی دخترش از خواب بیدار شد. مرد Û‏ 
کردم می خواست دخترش رابغل کند ولی همین که 
دستش به دخترش خورد. دخترش به یک مجسمه 
مرد خیلی پشیمان شد و هیچ کاری هم 
نمی‌توانست انجام دهد. زیرادست به هر چیزی می‌زد 
به طلا تبدیل می‌شد. بالاخره مرد که از این حالت 
خسته شده بود. شب وقتی çe‏ خواست بخوابد. گفت: 
همانند اولش شود. 
مرد Û‏ التماس گفت: من را ببخش دیگر اشتیاه 
فرشته قبول کرد و فردا صبح مرد به هر چیزی 
که دست زد مانند اولش شد. وقتی دست به دخترش 
زد او همانند اولش شد و مرد خیلی خوشحال شد و 


را از نظر نمی‌گذراند. به نظر او کیلومترشمارهادروغ 
می‌گویند. ۳/۵ نرسیده به ۵. با دلش می‌گوید: گویی 
همه راههابه ۵ ختم می‌شوند. کمی بعد O‏ مرز ۵ هم 
عبور می‌کند. تقریباً ۱۶۰ يا ۱۷۰ کیلومتر در ساعت. 
مسافر از درون آینه به چشم‌های راننده نگاه می‌کند. 
انگار جز خون چیز دیگری از آن چشم‌هانمی‌تراود. 
می‌خواهد از یک کامیون سبقت بگیرد. راہ 
نمی دهد. بوق می‌زند. چراغ نور U‏ عصبانی 
می‌شود خودرو رابه سمت راست کامیون می‌کشد؛ 
مسافر به ایةالکرسی روی داشبرد نگاه می‌کند. یک 
فشار روی پدال گاز و حالا کامیون را در آینه بغل 
خود دارد. تبسمی در گوشه لب. احساس رضایت. 
۳ 
دوباره همه چیز به حالت qole‏ برمی‌ گردد. 
عقربه‌های دل «او» که در خانه است تندتر می‌زند. 
چراغ‌های اتوبان روشن شده. یکی از مسافرها به یاد 
سیگارش می‌افتد. دودش صدای سرفه بغل دستی را 
درمیآورد. 
ساعت آخرین و پنجمین ضربه خود را می‌نوازد 
و ناگهان سکوتی همه رافرامی‌گیرد. سکوتی که جز 
صدای افتادن لیوان از دست «او» قادر به شکستن اش 
نمی‌باشد. 
۳ 
چیزی از ماشین باقی نمانده جز سندی که داخل 
کشوی میز کارش است. مسافرهادچار کوفتگی شدید 
شده‌اند و دست و پای راننده شکسته است. 
هیچ کس به حال خود واقف نبود. کیلومترشمار 
عدد صفر رانشان می‌داد. کیلومترشمار از همه چیز 
آگاه بود. 
n‏ 
وقتی بالای سر راننده قرار گرفتم بابفض گرمی 
از ته گلو رو به «من» می‌گوید: 
فقط ۲سال از قسط ماشینم مانده بود... 
«من» به خود می‌گویم: همه چیز تمام شد. 





تصمیم گرفت که دیگر از خدا درخواستهای خوب 


داشته باشد. 





نوشته: یکتا سادات خاتمی - گرمسار 

آمروز پرسیدم. امروز که دفتر مدرسه خلوت بود. 

- اخه از کجا فهمیدین؟ بچه‌ها چیزی گفته بودن؟ 

AN 

1 

- آقا ما نبودیم! ۱ 

-به جان مادرمون اقاء ما نبودیم... 

آقای مومنی کاغذی از دفترچه روی دیوار جدا 
صورت‌هایمان رازیرنظر گرفت. تقصیر خودش بود. 
اخلاق خوب و صبر و حوصله اش به کنار. سخت گیر 
AW Gil a wa caz çuk qul A ia au‏ 
جایش بیاید الان به جای نمره هشت... به هر نیمکت 
کفش‌های پهنش چشم دوختم. یک لحظه پشیمان 
êê‏ خوب. ak‏ خودش بو‌د. نمره دادن که 
خساست ندارد. کفش‌های پهن به حرکت درامد و او 
رابه ردیف بعدی رساند. 

زنگ تفریح ولوله شد. چند نفری حدس می‌زدند 
کار کیست ولی من به رو نیاوردم. می‌گفتند: «ناز 
بودم لای دفتر بلند «نکته و مسایل ریاضی» که اقای 
مومنی به میخ کوچک کنار تخته اویزان کرده بود. 
دفتر رکه ورق زد. کاریکاتوره زد بیرون: معلم کله 
گرفته بود. 

دو روز بعد زنگ تفریح آخر» یکی از بچه‌های ارشد 
مدرسه توی حياط نامه‌ای به دستم داد و بی‌سوال و 
است و حتمایکی تهدیدم کرده اگر زنگ تفریح فردا 
گزارش می‌کند. اما این طور نبود. 

نامه از اقای مومنی بود. یک کاریکاتور جالب از 
خودش و من کشیده بود که او بالای سرم خم شدد. 
از ان ابرهای فکر هم بالای سرمان بود. ابر بالای سر 
او نمره بیست رانشان می‌داد و ابر بالای سر من نمره 
هشت را. زیرش هم نوشته بود: «از طرف مومنی. 
لطفا درباره‌اش اصلا حرفی دزن.» داغ کردم. مریض 





نوشته: محمود اردی Hi‏ تهران 


جوابی نداشتم. حتی به خود اجازه ندادم بار دیگر نگاهش کنم. از او 
دور شدم. طنین صدایش دلم را لرزاند: نفرینت نمی‌کنم. به خدا 


فهمیده بود می‌خواهم با کس دیکری ازدواج کنم. 
n‏ 


حتی به خود اجازه نداد لحظه‌ای دیگر مراینگرد. به سردی از کنارم 
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شدم از خجالت! فهمیده بود. آخر از کجا؟! بدون جار 
و جنجال برداشت اشتباه مرابه روش خودم نشان 
داده‌بود. درسش را خواندم حسابی!نمره‌ام از شانزده 
پایین تر نیامد. بیست هم شدم. یکبار. 
0 
مدير هنوز با تلفن مشغول بود. 
- اخه از کجا فهمیدین؟ بچه‌ها چیزی گفته بودن؟ 


دفتر دبیران روی Ose‏ باز بود. جلوی اسمش را 
امضاکرد. گفت: «اقای سالاررو یادته؟ معلم هنرتون؟ 
دوست صمیمی‌ام بود. رفتم سراغش و نقاشی‌رو 
او پا وت J awe qı ê‏ یادن 
نشونم داد. سریع هر دو فهمیدیم کار توست. از 
خلاقیت تو گفت. گفت کاریکاتور کار توست.» 





چشمم به خودکار توی دستش بود. گفتم: «شما 
هم عجب کاریکاتوری کشیده بودین! زدین رو دست 
من.» باز خندید. من هم خندیدم. گفت: «از اقای سالار 
اون طور و او فور ا کشید.» 

خودکار رابه من داد و به طرف مدیر رقت که 
تازه گوشی تلفن راگذاشته بود. با انگشت به من اشاره 
کرد و خطاب به آقای مدیر گفت: «معلم هندسەتون 
تو نقاشی استعداد داره» اون هم از نوع کاریکاتور! 
ازش استفاده کنین.» به من چشمکی زد و دستش را 
به نشانه خداحافظی بالا برد. با لبخند جلوی اسمم 





نوشته: فرشته عموزاده - تهران 

بی‌قرار و ارام گوشه پنجره 
ایستاده و برگ‌های ریز و 
کشیده درخت dn‏ مجنون را 
نماشا می‌کند. عرق سردی به 
تنش نشسته است. کسی که به 
او وعده‌های شیرین ازدواج داده 
برای هميشه از ûl‏ شهر رفته 
است. او به این می اند یشید 
بی گناه در دام عشق افتاده 



















































سوده تراب - از جیرفت 

«سینا» را دیدم. مسیر داستان راخوب هدایت 
کرده بودی تا خواننده راتاپایان کار همراه خودت 
بکشی اما... نفهمیدم منظورت از این قصه چی بود؟ 
قبول داری که در چنین داستانهایی قدر و مقام معلم 
سوژه قصه‌های بعدیات را با وسواس بیشتری 
انتخاب کنی. 

مضه مه N‏ مقدم = رامسر 

عجب شاهکاری به خرج دادی معصومه خانم؛ 
دو صفحه نامه برایم نوشته و ارسال کرده‌ای. در 
این دو صفحه کله کرده‌ای» دعوا کرده‌ای» شوخی 
کرده‌ای و... و بالاخره تهدید کرده‌ای که: «اگر داستانم 
رازود چاپ نکنید و یا خیلی سریع آن رانقد نکنید. 
ان وقت دیگر برایتان نامه نخواهم فرستاد و...» 
کجای کاری دختر خوب؟ تو اصلا درون پاکت 


! & 
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rrr 
«پشیمانی» شما را مشاهده کردم. اگرچه به‎ 
rrr ی نت‎ 
شییه یک خاطره بود.‎ 
خانم سها - ک از رامسر‎ 
«محبت» را دیدم. اینکه در آغار یک نوشته‎ 
«مجهولی» را ارائه کنید و در پایان قصه معلوم‎ 
شود ماجرا چیست. «چیستان» است با داستان؟‎ 
نورالله خواجات - اهواز‎ 
در نامه‌تان گله کرده بودید و....شما که خودتان‎ 
مطبوعاتی هستید و دستتان در کار است. پس‎ 
مطمئن باشید که بنده هیچ مشکلی با نامه‌های‎ 
رس سای سک وان ور‎ 
AU امروز برایمان داستان ارسال کنید. ضمن‎ 
همین داستان رانیز آنقدر طولانی نوشته اید که اگر‎ 
هم بخواهیم از آن استفاده کنیم نمی‌توانیم.‎ 
شیوا- محبت از تبریز‎ 
«یک اتفاق جدید»‎ A داستانتان شامل‎ 
yo cv ی کر‎ 
یادتان باشد که ابتدا باید یک «داستان خوان‎ 
حرفه ای» باشید. یعنی چاره‌ای ندارید جز اینکه...‎ 
شیلا بهرامی - کرج‎ 
«انرژی‎ êm ûs از این جهت که موضوع‎ 
هسته ای» را سوژه داستانت قرار داده‌ای» یک‎ 
احسنت تقدیمت می‌کنم. اما این را مطمئنم که اگر‎ 
قصه شما چاپ بشود. تمام تلاشهای دولتمردان‎ 
جمهوری اسلامی [برای اینکه ثابت کنند ما از انرژی‎ 
هسته‌ای استفاده‌های غیراتمی می‌بریم] باطل‎ 
بمب‎ dı می‌شود!! داستانت رادر قسمتی که مربوط‎ 
اتم است تصحیح کن و دوباره برایم بفرست.‎ 


عشق لډڼی است که ده 


۸ ` 
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خو 


„o Nû 
5 + 


S3‏ دای ما دست می دهد 


e‏ ` ۴ توس 
اه 


۱ 
اطلاعات هفتگی ۳۱ 


شماره ۳۲۶۰ 
3 | 











رسونامی رمو مو تو سب سکلت ها | 


JJ.J 


چراغ این صفحه رابا نامه‌های پرمهر خود روشن 
ی 
در نخستین سوغاأتی تصویری را خانم شهین 


صادقی از شهرضا عکس پا رکینگ موتوسیکلت‌هارا که به‌تازگی در 


یکی از پیاده‌روهای شهرضابه صورت خودجوش و غیررسمی افتتاح 
شده. ارسال کرده‌اند و پرسیده‌اند که اینجا پیاده‌رو است Û‏ پارکینگ 
موتوسیکلت؟ 

Col N 
ای بابا! مردم چقدر در جزئیات دقیق می‌شوند! کافی است خانم‎ 


صادقی یک سری به تهران و باللاخص حوالی خیابان پانزده خرداد و 


بازار تهران و میدان ارک و چهارراه گلوبندک بزند تا سونامی 


موتوسیکلت‌ها را از نزدیک مشاهده AS‏ چون وقتی ایشان انبوه 
موتوسیکلت‌هاراکه تعدادشان از کل ستاره‌های موجود در کهکشان 
راه شیری هم بیشتر است ببینند. تازه متوجه می‌شوند که پنج عدد 


ناگهان آستین‌های همت رابالازده و پاشته کذش‌ها 


موتوسیکلت و سه عدد دوچرخه که ارزش صحبت کردن راندارد! 








۳ هنوز‎ ۳0 TIR EET E 

کو SL BE‏ کلک ار 
فوتبالیست‌های تهرانی پرسیدند چرا خوب بازی 
نمی‌کنی؟ گفت: «ای انا بول آدم را نمی دهند» و 
درحالی که درب تویوتای آخرین مدلش را قفل 
می‌کرد. می‌گفت امان از بی‌پولی! و از اینجامشخص 
می‌شود که تا پول کلانی نباشد. نمی‌شود فوتبال 
بازی کرد و در یک کلام. کیفیت بازی و خلاقیت 
بازیکن باتعداد صفرهای چک پیش پرداخت. ارتباط 
RR NÊ‏ ای کی رک کر 
قرمز و آبی که بی‌پول‌ترین انها پژو ۲۰۶ سوار 
می‌شوند و گهگاهی به بهانه بی‌پولی. حال بازی 
کردن ندارند! اقای حسین فیاضی از کناباد که به 
نوعی همکار lê»‏ کاپلو» و «خوزه مورینیو» 
LCI NEN‏ 
رختکن و اینکه از سماور تربیت بدنی گناباد آبی 
گرم نمی‌شود و یاران تیم ایشان مجبورند از 
di‏ درختان برای تعویض لباس استفاده کنند. گلایه 


Hezan ` 
۳۲۶۰ شماره‎ 





کرده و خواستار توجه سازمان تربیت بدنی به 
ورزش کنایاد شد êk) ê‏ 

البته سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال 
با مسائلی مهمتر و اساسی‌تر مثل پول جور کردن 


N 
پرسپولیس (برای‎ 
استخدام بازیکن‎ 
به گریبان هستند و‎ 
مسائل غیرمهم و‎ 
پیش با افتادهای‎ 
مثل تجهیز‎ 
ات ور‎ 
کناباد و توجه به‎ 
مسایل این شهر در‎ 
درجه دهم و بلکه‎ 
یازدهم اهمیت‎ 
قرار درد اخر در‎ 
این موقعیتی که‎ 


La 
we. Tı * ha 
2 مه‎ + 





سس 
DÊ‏ هار که سر وا و VÎ‏ اه DD‏ 
از دانشگاه آزاد دربیاورد و مجبور شود که برای خرید کتابهای دانشگاهی, از 
حق التحریر صفحه «دستپخت عدسی» dıke‏ بگذارد و به نوعی روی پای خودش 
بایستد : 

دوست عزیز و وفادار این صفحه آقای مسعود ذوالفقاری از قائم شهر - که اگر 
در لابراتوار عکاسی کار نمی کردند. Ja‏ نبود که جامعه شناس با اسیب‌شناس 
بر رش را کی ایک زر ار را 
حدیث مکرر هزینه سنگین تحصیل و قیمت دفتر و کتاب و... را برایمان به‌سان 
مرثیه‌ای غم انگیز روایت کرده است. نگارنده البته فعلا مجرد است و بچه ندارد اما 
وقتی یکی از خانمهای همسایه رادید که درحین تهیه جهیزیه برای دختر دم بخت 
خود E a‏ 
درحال حاضر داشتن تن a‏ مثل پوشیدن کت تنگ يا دوچرخه‌سواری روی لبه 
جوی آب می‌ماند که نفس انسان رابه‌شماره و جان ن آدم رابالا می‌آورد و انسان را 
از کرده خویش پشیمان می‌کند . پس نهایتاًمتوجه می‌شویم که در عصرو زمانه‌ای 
که دفترچه صد برگ معمولی پانصد تومان و خودکار دانه ای صد و پنجاه تومان 
است داشتن وبزرگ کردن das‏ مدرسه‌ای فقط از عهده میلیاردها برمی آید وهمان 
بهتر که نسل کارمندها و حقوق‌بگیرها منقرض شود! 


استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال. چمن درست و 
حسابی ندارند. مسوولان از کجا پول بیاورند و 
برای کنابادیها استادیوم مجهز به رختکن بسازند؟ 
ادم باید توقعش را E: ê‏ 
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صلاح طلبان و دختر زنوس 






با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات 
lal >‏ طبق معمول و عادت معمول, تنور نطق و 
نظرهای انتخاباتی هم دارد دقیقا برخلاف درجه 
حرارت هوا در مناطق مختلف کشور. روز به روز 
گرمتر می‌شود. و عنقریب است که پاره‌ای از 
میکروفون‌ها هم از شدت داغی حرارت این تنور. 


بسوزند بروند پی کارشان. 
توجه توجه: این تریبون به علت سوختکی, تعطیل 


خداراصد هزار مرتبه شکر, اردوگاه اصلاح طلبان 
هم که ظاه رآهمه‌شان به اتفاق نظر رسیده‌اند و البته 
ما هم ار این اتان laê yA‏ ی دالت که 
خودشان هم خوشحالند. حتی خواجه حافظ شیرازی 
هم از این واقعه خوشحال است و در تایید این اتفاق 
عرض کرده است: 

«آری به اتفاق. جهان می‌توان گرفت». 

توضیح ادبی: مراد از جهان در اینجاء کنایه از 
شورای شهر می‌باشد. چه شورای شهر تهران. چه 
شورای شهر شیراز. 

این خوشحالی رامی‌توان در صحبت های خانم 
«معصومه ابتکار» نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان در 
اف lls‏ 
با خبرنگار روزنامه کارگزاران در غروب یک روز 
دج من dul oe gU ala‏ 
یونانی گفته است که وی فردی بسیار خودشیفته 
بود. روزی در باغ گل نرکس (منظور نرگس سریال 
نرگس نیست)! اقدام به چیدن یک گل صد سر نرگسی 
کرد. از زیبایی اش به وجد امد و ان را چید. پس به 
«هادس» سرزمین فرودین یونانیان سقوط کرد تا 
اینکه پس از سالها تلاش و نامه‌نگاری به مراکز 
مختلف. از تبعید در هادس با کمک زئوس, پدرش: 
درآمد و به زمین بازگشت. حالا هم اصلاحات, دوران 
هادس خود را سپری کرده و ارام ارام دارد به 
سرزمین اصلی خود پا می‌گذارد. با این تفاوت که 
اصلاح طلبان Ço el‏ تجربه ê‏ پیروزی و شکست 
رادر انبان تجربه‌های خود دارند. 

ابراز شادمانی: ما اهالی محل از باز گشت سرافر از انه 
خواهر پرسفونه» دختر برادر زئوس, به زمین 
Jibo Ay wella Ayê‏ کے دافم چ کار (ê‏ 

خانم ابتکار در ادامه به مهمترین مشکلات شهر 
تهران.یعنی ترافیک و آلودگی هواو مسکن اشاره کرده 
وخاطرنشان ساختند که: «اصلاح‌طلبان با رویکردی 
عمل‌گرایانه و تخصصی می توانند در چاره‌جویی و 
رفع این معضلات. گام های بلندی بردارند.» 

برداشت یک: مهمترین مشکلات شهر ld‏ 
ترافیک, آلودگی هوا و مسکن است. این مشکلات 
متاسفانه در دوره اول شوراها مشخص نبود. 





برداشت دو: رویکرد عمل‌گرایانه به مشکلات 
مردم. چیز خیلی خوبی هست. آدم باید علاوه بر ابتکا 
اهل کار هم باشد. 

برداشت سه: برداشتن گام های بلند خیلی خوب 
است؛ اما sal‏ مواظب بود. مردم راضی نیستند 
اصلاح طلبان خیلی به زحمت بیفتند. گام به گام هم 
جلو بروند قبول است. 

چشم؛ رای می دهند. این خط. این نشان! 


dıl‏ سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ گفت: 
جمعیت ایران به ۷۰ میلیون و YA‏ هزار و ۲۶۲ نفر 
رسند.)) جراید (۲ آذر ۸۵) 

خبر ده: «حدادعادل, رئیس مجلس گفت: داشتن 

خبر سه: «رئیس اداره تنظیم خانواده وزارت 
بهد اشت ت گفت: دولت قرص‌های جدید پیشگیری از 
بارداری وارد می کند». جراید (۴ آذر ۸۵) 
پاورقی: همین الان یکی از اقواممان از شهرستان زنگ 
زد گفت: همین چند دقیقه axan kêsa‏ ایران به ۷۰ 
زیاد نمایید. 






حرف پارو می کنیم! 

uza‏ حرف ندارد. واقعانعمت است. با این حال 
نمی‌دانیم چراوقتی بر سطح شهر تهران (شهر اخلاق) 
u nl‏ کت WÎ o‏ با رتست مس ونر 
صورتی که برف بی‌زبان, عینهو پنبه, نرم و لطیف و 
شاعرانه است و قاعدتانباید مشکل a êl‏ شود. سبل 
و زلزله که نیست. شاعر در راستای همین برف و 
پنبه و لحاف èd go ê‏ است: 

بیت برف‌دار: 
بر لحاف فاگ sk)‏ شکلف 

dalê کی‎ lê n ANÊ N 

توضیحات حرف‌دار: 

۱ اين لحاف البته هیچ دخل و ربطی به ان لحاف 
معروف ملاکه‌گاهی ازقدیم الایام برسرآن دعوا و گفتمان 
می‌شده است. ندارد (و اگر هم دارد» به ماریطی ندارد). 

ور > dê yi‏ ات êl‏ 
هميشه در دسترس و پارس می‌باشد) با آن لحاف 
حضرت مولانا هم که در رابطه با آن فرمود: «حق 
نشاید گفت جز زیر لحاف» به‌قدر سرسوزنی هم 
ارتباط ندارد. (که این سوزنی هم البته هیچ ربطی به 
«سوزنی سمرقندی» ندارد). 

از لحاف بیرون بياییم. دو چندی پیش اولین برف 
رسمی lo‏ طبق سنوات مافیه. همه را غافلگیر کرد. 
از مسوولان شهری بگیرید تخود شهروندان عزیز. 
روزنامه صبحانه کیهان تیتر زد: «برف جمعه همه 
را غافلگیر کرد.» و روزنامه عصرانه اطلاعات هم 
نوشت: ۱۰ سانتی متر برف. ۱۰ ساعت ترافیک!» و... 
کار به اینجا کشید. روزنامه وزین جام جم با نگاهی 
sl ê yalê -a êy:‏ یرتاب رس هر 
یکباره ایستاد». یک چیزی بلاتشبیه عین ایست قلبی. 
با این تفاوت andi Oa suc kabul ad‏ 
قلبی» است. 

توضیح غافلگیرانه: شدت غافلگیری برف مذکور 
به حدی بود که انگار در وسط ماه دی (چله تموز 


















سابق) باریده بود. مثل آن بنده خدایی که سر 
زمستانی از دست همسایه اش شکایت کرد که 
ls‏ نت NE‏ ان ÛY‏ 
می‌ریزد. چند ماه بعد. مرداد ماه که حکم تخلیه برف 
از طرف دادگستری آن زمان آمد. خب در اینجا اگرمن 
وشماهم باشیم. از این سرعت عمل غافلگیر می‌شویم. 
به هرحال, بارش alal‏ برف امسال در بالای شهر 
تهران. چنان نظم شهر رابه هم ريخت که عده‌ای از 
اسف وج رش تاکرادت 
(زمستانی سایق!)تاحوالی ۲و ۴ بامداد روزبعد درترافیک 
سنگین بزرگراهها گرفتار بودند و بعضاً نه راه پس 
داشتند. نه راه پیش عده‌ای ماشین‌ها را گوشه‌ای به امان 
خدارهامی‌کردند و پیاده راهی منزل می‌شدند. 


احساسات شاع انه: MM‏ .. ای برف!تو چقدر زیبایی.. .و" 
چقدر زیبا همه راپیاده می‌کنی!. .. بیار ای برف LEW‏ .. آدم 


برفی کم داریم... دروغ‌نمی‌گویم... واقعأکم داریم!.. 


ذیلابه چند فقره اظهارنظر از سوی متولیان ً( مسائل ۾ 


شهری توجه بفرمایید و بفرمایید که حق با کیست؟ 


شهردار تهران: شهرداری با بارش برف اصلا : 
غافلگیر نشد و از یک ماه پیش «ستاد ساماندهی برف» * 
راراه‌اندازی کرده بود. از ۱۵ روز قبل هم در تمامی - 
پل‌های تهران. مخازن زرد رنگ حاوی شن و نمک : 
مستقر شده بود. علت ترافیک سنگین در بزرگراه‌های r‏ 
بالای شهر بعد از بارش برف بی‌نظمی و حضور کم ١‏ 


ماموران نیروی انتظامی بود. 


رئیس راهنمایی و رانندگی تهران: عوامل : 
روز بعد [که ما حساب کردیم دیدیم می‌شود شنبه - 
به صورت بکسره فعال و درحال اماده‌باش بودند. * 
وی با بیان اينکه بعضی‌ها در چنان وضعیتی به ۰ 
راحتی و بدون کوچکترین پایبندی به نظم عمومی : 
درخلاف جهت رانندگی می‌کردند. برخی شهروندان » 


راعامل بی‌نظمی اعلام کرد. 


یکی از شهروندان محترم: من در ekê‏ دوران » 
تحصیل در مدرسه هميشه نمره انضباطم ۰ بود. از : 
قول من به مسوولین شهر بگویید که این وصله‌هابه ما * 


cadî- WEL; Wi at?‏ ۱ ما 
شهر می‌کنم. باور کنید اینجا پول پارو می AW‏ حلا 
هی شماها بشینید حرف پارو کنین! 


طنز برعکس 


«عبد العزیز حکیم. رئیس مجلس اعلای عراق, در | a‏ 
دیدار با جورج بوش در کاخ سفید. خواستار تمدید | : 
مسوولیت‌های بیشتر به نیروهاو مسوولان عراقی | 


(Ê 


اعتماد ملی 









ما بالاخره ایران 
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هر دشمنی ده دوستی کرای 3 دشعنی که از Gao‏ د غاد 





س |« 
* حالا نمی‌شد 


وامام علی(ع) 










® اننقال انبار اکسیدکرین 
به زیر دربا 


انبارهای اکسید کربن که نظیر آن را در تصویر مشاهده می‌کنید. در کنار 
چاههای نفت و حفاریهای مربوط به اکتشاف نفت به عنوان مواد اضافی 
جمع آوری و بعد با قیمت اندکی به صنایع گوناگون فروخته می‌شود. اما اخیرا 
چند پژوهشگر در دانشگاه توکیو راهی راکشف کرده‌اند که کربن مذکور دوباره 
به صخره‌هایی که لایه پوستی زمین را تشکیل می‌دهند. تزریق شود. این کار با 
ایجاد گاز کربن اضافی در محیط زیست. بوجود آمدن فضای سبز را به ميزان 
Kula tên‏ ی دک رکه تشه 
این بود که این عمل یعنی تزریق کربن اشباع شده به زمین. خطراتی از جمله 
مسمومیت تنفسی ایجاد می‌کرد. از این رو پس از یکسال پژوهش دوباره. 
دانشمندان متوجه شدند که این تزریق را می‌توانند در صخره‌های اعماق Û u‏ 
انجام دهند که تاثیر آن بر فضای سبز, به همان ميزان خواهد بود و فقط خطر 
ایجاد فضای مسموم از نظر تنفسی به این طریق برطرف می‌شود. البته این نکته 
DÊ BÛWE UT NÊN TA NNN N‏ سار 
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خود باید قدری هم به بهبود فضای زندگی مردم و محیط زیست کمک کنند. 
مورد اع ای نها o Ak Ekin‏ هرت انجام dul‏ کی cal alan dilî‏ 
امیدواری وجود دارد که با دراختیار گرفتن ابزارو وسایل مورد نیاز آنهاء سرانجام 
هزینه این پروسه بسیار مفید را آنها پذیرفته و برای نخستین بار در طی یک قرن 
شرکت‌های نفتی در ê‏ اقدامی را در جهت منافع عمومی انجام دهند. 
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î)‏ عکس کارت شناسایی به صورت سه بعدی î‏ انرژی خورشیدی ارزان وساده 
یک لابراتوار آمریکایی به تام سایبر با بکارگیری روشی تازه ای کیک ان ماه „aza‏ دوخرمة gû‏ وان اف 
موفق به طراحی سیستم جدیدی برای عکسهای مربوط به | در ایالت نیومکزیکو واقع در IS xal‏ است. اما انچه که در این خانه جالب به نظر می‌رسد و در 
پاسپورت. کارتهای شناسایی و سایر مدارک رسمی که نیاز به | سقف خانه هم مشهود است. استفاده از باتری‌های جذب انرژی خورشیدی برای تامین انرژی 
عکس شخصی در آنها وجود دارد. شده است. لازم برای همه قسمت‌های خانه است. درواقع در جایی که برق, گاز یا گاز مایم انرژی راتشکیل 
می داد» اکنون باتری‌های خورشیدی که در سقف کار گذاشته می‌شوند. این انرژی را تامین 
می‌کنند. اصولاً تفکر روی انرژی حاصله از آفتاب بسیار ساده است. می‌دانیم که زمین. گرمای 
خورشیدی را در خود جذب می‌کند. اما جو زمین و وجود گاز کربن در جو زمین باعث می شود 
که مقدار زیادی از این گرمای Gellê‏ در جو به دام افتاده و به سطح زمین نرسد. حال در یک 
راه‌حل ساده بابوسیله ابزاری که هماناباتری‌های خورشیدی نام دارند. مقداری از گاز کربن را 
در بخشی که روی سقف خانه است. جذب کرده و در نتیجه گرمارا از دام گاز کربن نجات 
می‌دهیم و آن رابه وسیله ابزاری که در خانه قرار می‌دهیم. درون منابع انرژی جاری می‌سازيم. 
این روش که به نام سیستم «البدو» مشهور است ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش برای 
استفاده از انرژی خورشیدی است. این روش بخصوص برای مناطقی که دارای تابش افتاب 
درخشان در طول سال است. بسیار قابلیت استفاده دارد. 





براساس این سیستم عکس شخص از ۲۰ زاویه مختلف قابل 
بررسی است. طراحان در شرکت مذکور با استفاده ازیک نرم افزار 
بیومتریکی توانسته‌اند تا از عکس‌های ساده و دوبعدی» چنین 
تصویری رابدست آورند. نخستین کسی که کارت شناسایی 
خود رأمجهز به عکس سهبعدی کرده است و تصویر او رامشاهده 
می‌کنید. مدیرعامل شرکت سایبر است که این سیستم راطراحی 
کرده است. حال با توجه به پیشرفت تکنولوژی در پدیده تقلب 
بویژه در کارت‌های شناسایی, این سیستم می‌تواند بسیار daka‏ 
واقع شود. بخصوص در فرودگاههاو گیشه‌های بازرسی مرزی 
و همچنین در بانکها که میزان تقلب به شکل روزافزونی افزایش 
یافته است. با توجه به اماری که تصاویر سه‌بعدی از شخص 
ارائه می‌دهند. امکان ارتکاب به تقلب کاهش قابل ملاحظه‌ای بدا 
می‌کند. این تصویر سر و صورت شخص راتا ناحیه گردن در 
یک مکعب کریستال تصویری قرار می‌دهد که با حرکت دادن 
بر عکس در برابر نور می‌توان از ۲۰ زاویه گوناگون. سر و 
صورت شخص رابررسی کرد. 
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Ê‏ موز یخ؛ شاهکار مهندسی در استادیوم سازی 


فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) که در پایان هر سال میلادی. 
بهترین‌های جهان را انتخاب می‌کند. در سال جاری بهترین و مدرن‌ترین 
استادیوم جهان راء استادیوم جدید مونیخ که برای جام جهانی ۲۰۰۶ 
توسط المانی‌هاساخته شده معرفی کرده است. 








«فیفا» در یک اعلامیه این استادیوم را «یک پبروری برای مهندسی 
مدرن» خوانده است. دلیل این انتخاب هم خصوصیات و ویژگی‌های 
استادیوم جدید مونیخ است که آن را در تصویر مشاهده می‌کنید. بر 
طبق این ویژگی‌ها ۶۶هزار تماشاگری که همگی در بهترین و راحت‌ترین 
صندلی ها نشسته اند قادر هستند تا بدون استثناء هر یک از انها 
نزدیک‌ترین و واضح ‌ترین دید را نسبت به بازیکنان و زمین فوتبال 
داشته باشند که این lae‏ وضوح در ميان همه استادیومهای جهان 
یک رکورد محسوب می‌شود. دیگر اینکه در هر جای استادیوم هم که 
دستشویی‌هاو مراکز فروش آغذیه و نوشابه قرار دارد. از همه جالب تر 
تماشاگران و بازیکنان و داوران است. یعنی هم بازیکنان قادرند تا 
بشنوند و از سوی دیگر هم تماشاگران قادرند نه‌تنها صداهایی مانند 
ضربه زدن به توپ يا اصابت توپ به تیر دروازه رابه خوبی بشنوند. 
بلکه مکالمات بین بازیکنان که باصدای نسبتاً بلند انجام می‌ شود نیز به 
گوش انان می‌رسد. 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e‏ 
نتیجه می‌توانید از ترافیک در امان بمانید. تنها عاملی که برای 
استفاده از zal‏ وسئله شما نیاز دارید این است که آن را با 
کامپیوترهای مرکز کنترل ترافیک در شهر یا منطقه خود ارتباط 
دهید. پس از ان نه‌تنها وضعیت ترافیک در دایره‌ای به قطر سه 
کیلومتر. از منطقه مورد درخواست شماء برایتان مشخص 
می‌شود. بلکه گزارش وضع هوا و اوضاع جوی و همچنین 
تصادفهای رخ داده در منطقه و نقشه ان» برایتان در تصویر درج 
می‌شود. ابعاد این دستگاه کوچک ۱۰×۵ سانتی‌متر 
اسست J‏ 
هم اکنون 
در بازار | 
به قیمتی 
معادل 


هش دصد 


و از ترافیک پرهیز کنید 


o13‏ يه 
فروش 
می‌رسد. 
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< انکلس‌هادر انتظار فاجعه 


شده و بسیاری از 
هر اس اند اخته, 
زمین‌شناسان پی به ۱ 
این نکته برده‌اند که تغییرات جوی که معمولا 
دمها هزار سال به طول می‌انجامید. طی 
دوست سال اینده یعنی حداکثر تاسال ۲۰۰ 
جزیره بریتانیا راادستخوش تغییراتی خواهد 
بخش‌های مهمی از جزیره بریتانیا است که 
تصویر ان رامشاهده می‌کنید. دروأقع سرعتی 
که این تغییرات گرفته‌اند. خود به جهت تسریع 
در آب شدن یخ‌های قطبی است که بویژه در 
می‌شود که به نوبه خود بخش‌های ساحلی 
جزیره بریتانیا را به زير آب می‌برد. در ميان 
این بخش‌ها که اهمیت‌های فرهنگی و اقتصادی 
sol abayê‏ ی سح ار 
رودخانه تایمز. قسمتی از پل روی رودخانه 
تایمز و همچنین کلیسای وست مینیستر در 
لندن که در ساحل رودخانه تایمز قرار دارد. 
ابو لته اون زرط را 
کارشناسان از سوی هیات دولت انگلستان 
il:‏ شدای Cl Kut‏ ار 
جلوگیری از این فاجعه بررسی کنند. اما 
بسیاری معتقدند که dana‏ به نظر می‌رسد که 
در برایر خشم طبیعت. حتی سدهای عظیم هم 
ات کارانی ذاسته باس 











٠‏ بازی با کوریل! 


۰ساله بنام سر دیوید آتن‌بورو است. او که برادر بزرگتر فیلمساز ارزنده انگلیسی یعنی 
سر ریچارد آتن‌بورو است (سازنده فیلم گاندی)» طی پنجاه سال در سفرهای خود فیلمهای 
مستند و تصاویر حبرت اوری رابه جهانیان نشان داده است. اخیرا او برای هشتادمین 
سال تولد خود به کوههای گوریل خیز کشور روآندا بازگشت و در میان دیدگان حیرت 


دایان فاسی در دهه ۶۰ میلادی انجام داد که به قتل بسیار مشکوک او منجر شد. اماسر 


دیوید همواره این گفته را که دایان 4S)‏ از دوستان او هم بود) توسط گوریلها به قتل 
رسیده را هرکز بارر ۱7777705 ِ ۱ 

نمی‌کند و ضمن تکذیب E‏ 
xûlê‏ وی aiLal-‏ 
می کند: «گوریلها بسیار 
صلح طلب تر از آنند که 
بیگناهی را که قصد 
مزاحت بر آنهارا ندارد به 
قتل برسانند. آنها فقط 
Ne‏ تشاک زا 3 
وگرنه در اعماق درون 
خود سراسر احساس 1 ۱ 


i Ù ھهسىتند.)‎ 


اطلاعات هفتگی ‏ 


YY شماره‎ 


18 5 5 5 ã šã 8 ã Eã ã li 8 Eã 8 5 8 8 8 8 8 ã Eã 8 ã Ei ã 8 ã ۱8 8 5 8 ã ۱5 ã 8 8 ۱5 8 18 ۱5 ã 8 8 18 8 ۱8 8 8 18 8 ۱8 ã ۱8 ã 8 8 ã ۱8 8 8 8 8 8 18 ۱8 ã 18 8 ۱5 8 8 8 8 ۱8 8 18 8 18 8 ۱8 5 8 18 8 ã 5 8 8 ۱8 6 5 8 8 8 8 8 85 8 8 8 18 ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã 


êê‏ روح را gêlo‏ هی سلاد و انسان را زنده دل 
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از عدالت ناصر الدین شاه! 

دکتر «بروگش» سفیر کشور آلمان در ایران 
داستانهایی از عدالت ناصرالدین شاه!! نوشته است از 
گوش کناهکاران را ببرند و میرغضب‌های 
حکام. در این کار انقدر مهارت دارند که Û‏ < 
حرکت چاقو و کارد. گوش محکوم بیچاره را 
می‌برند و کف دستش می‌گذارند .این مجازات 
تقریبآهر روزه در شهرهای بزرگ ایران ل انجام 
می‌شود و گوش اشخاصی را در مقایل گناهها 
و خطاهای ناچیز می‌برند. 
خارجی مقیم تهران. یکی از کارمندان اروپایی 
خود رابرای all‏ ماموریت فوری و مهمی از 
تهران روانه کرمانشاه کرد که نزدیکی سرحد 
راه راب اسب چاپاری طی می کرد به این معنی 
که به هر چاپارخانه ای که می‌رسید. اسب خود 
ادامه می‌داد. در همه چاپارخانه‌ها با او همکاری 
می‌کردند و فورا اسب تازه نفسی دراختیارش 
متصدی آنجا از دادن اسب خودداری کرد و گفت 
اول سعی کرد با صحبت کردن. متصدی چاپار را 
حاضر به دادن اسب کند و چون موفق نشد. تهدید 
این تهدید هم موثرواقع نشد و آن مرد اروپایی ناگهان 
چاقوی خود را از جیب بیرون آورد و با یک دست 
دیگرش چاقو رابه گوش او فرو کوبید و ان رابرید. 
درست مثل میرغضب زیردست و ماهری که گوش 
محکومی رایریده است! 

مرد اروپایی به زور اسب راگرفت و سوار شد و 
به دنبال ماموریت خود رفت. 

متصدی چاپارخانه که گوش خود را از دست 
داده بود. به تهران آمد و یکسره نزد شاه رقت و 
شکایت کرد. شاه دستور داد تامرد اروپایی را احضار 
کنند و از او علت این کار را جویا شوند. مرد 
گستاخ اروپایی» جواب داد که ماموریت مهمی 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶۰ 





نمی‌شد. ۱ ۱ 
عجیب انکه شاه حق رابه ان مرد اروپایی داد و 
متصدی بدبخت چاپارخانه را مورد با زخواست قرار 
داد که چرایه کارمند سفارت اسب نداده است و به 
عنوان مجازات دستور داد تا گوش دیکر او را نیز 
ببرند... آن مرد بیچاره گوش دیگر خود راهم از دست 
داد و بعد از این مجازات. سفارتخانه مزبور تنهامیلغی 
به عنوان حق تاوان به متصدی چاپارخانه پرداخت! 
فرستنده: نور الله خواحات از: اهواز 

از بزر گان در خواست کنند 


شاه عباس از دلقکش خواست که چیزی از او 
بخواهد. دلقک گفت: 

- دستور بده هر حلوافروش سالی صد دینار به 
من بدهد! 

شاه گفت: 

- از بزرگان درخواست های بزرگ می‌کنند. 





دلقک گفت: 

-هر کس نامش عبدالله است هم صد دینار بدهد! 
شاه باز هم قبول نکرد. 

دلقک گفت: 


- هر کس دو زن دارد هم صد دینار بدهد! 

باز هم نپسندید. تاهر کچل... هم صد دینار بدهد 
و بالاخره حکمش را گرفت و راه افتاد. در راه به 
دوره‌گردی رسید که حلوا می‌فروخت. 

طبق حکم. مطالبه صد دینار کرد حلوافروش از 
پرداخت ان سر باز زد. کارشان به دعوا و بگومگو 
کشید. در این بین یکی از راه رسید و از حلوافروش 


پرسد: 
- مشهدی عبدالله» چه خبر شده؟ 
)3 لقک که گفت: 


- اسمت هم عبدالله درآمد, شد دویست دینار. 
بحث بالا گرفت. دیگری از راه رسید و گفت: 

- از این بی‌نو چه می‌خواهی او بايد دو خانوار را 
گفت: 


- دو تازن هم داری؟! حسابت شد سیصد دینار! 

گلاویز شدند و کلاه حلوافروش از سرش افتاد و 
عبدالله است. دو زن داری و کچل هم هستی. تا 
حسابت بالاتر نرفته چهارصد دینار بده و برو! 

داد شاه که بود؟ 

از مدتهادرگیری وزد و خورد بانیروهای دولتی نهایتا 
در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۳۶ طی یک عملیات کمین, هدف گلوله 
قرار گرفت و به قتل رسید. 

دادشاه فرزند کمال از سران عشایر سفید کوه 
بلوچستان در سال ۱۲۹۷ متولد شده بود و در 
محیطی عشایری رشد يافته و به کار دامداری و 
مهارتی کامل یافت و نسبت به مسائل طایفه‌ای و 
خانوادگی خود تعصب و غیرتی خاص نشان می‌داد. 
در این میان اختلاف قبایل و عشایر بلوچستان دادشاه 
راهم به طرفداری‌یکی از طرفهای درگیر سوق 
داد. در سال ۱۳۳۵ به دنبال بروز یک قضیه 
ناموسی در طایفه شمیرآنی که داد شاه از آنها 
حمایت می‌کرد. اختلاف غیرمترقبه ای رخ داد و 
رقیب یعنی مبارکی‌ها و لاشاری‌ها پیوست. 

درگیری و برخورد خونین بین طرفین تأمدتها 
ادامه داشت و در این مبان دادشاه متواری و به 
کوه و بیابان پناه برد. این دو طایفه باخاندان علم 
و شخص اسدالله Ale‏ از رجال درجه ال 
روزگار ارتباط نزدیکی داشتند 

چنان که از قراین موجود بر می آید به دنبال 
آغاز و گسترش کمک‌های آمریکا به ایران در 
قالب اصل چهار که باعث نفوذ سیاسی. فرهنگی 
اقتصادی و... ایالات متحده شده بود. انگلیسی‌ها 
از این رخنه تدریجی ولی مداوم امریکایی‌ها 
نگران شدند. خصوصاهنگامی که مشخص شد. 
آمریکایی‌ها فصد دارند در بلوچستان ایران؛ 
امتیازات ê‏ به دست آورند. نگرانی انگلیسی‌ها 
شدت گرفت. در چنین شرایطی بود که اسدالله 
ele‏ وزير کشور وقت در دولت حسین علاء که از 
موضوع درگیری‌های محلی پلوچستان و طغیان 
دادشاه ven Daw‏ داشت. kra Û‏ انگلیسی‌ها 
چهار در بلوچستان که گفته می‌شد برای یافتن 
س ا وگل ام هم عیسو 
می کردند» به دست دادشاه کشته شوند. این واقعه 
هشدار غیرمستقیمی بود تا امریکایی را از فکر 
سرمایه گذ اری در حوزه های نفتی ایران )3 
ترتیب در چهارم فروردین ۱۳۳۶ چهار تن از 
دادشاه کشته شدند و در حالی که به تدریج نقش 
A>‏ عوامل حکومت در این واقعه بروز می‌یافت. 
ترتیبی داده شد تا دادشاه هم پس از ماهها جنگ و 
گریز و اختفا سرانجام در YA‏ دیماه ۶ هدف گلوله 
قرار بگیرد و به قتل برسد. 


7 یک اننقام عحیب 


دختر جوانی در یک اقدام عجیب برای گرفتن انتقام 
پس از جدایی از نامزد سابقش با پدر او ازدواج کرد! 

چندی پیش مرد میانسالی به دادسرای بعثت 
مراجعه کرد و گفت: دختر ۲۰ ساله‌اش با پدر نامزد 
سابقش ازدواج کرده است و وی به خاطر اغفال دخترش 
از سوی ul‏ مرد شکایت دارد. 

پدر دختر جوان گفت: ٩‏ سال پیش پسر جوانی به 
نام حمید به خواستگاری دخترم «پروانه» امد و باتوجه 
به اینکه مدعی بودند همدیگر را خیلی دوست دارند من 
با ازدواج انها موافقت کردم و حمید و پروانه به عقد هم 
درآمدند. اما چند ماه بعد از عقدشان به شدت دچار 
اختلاف شدند و تصمیم گرفتند از هم جداشوند. 

وی افزود: البته من تلاش زیادی کردم تارابطه تیره 
انهارادرست AS‏ امانتوانستم و درنهایت بعد از چندین 
ماه از هم جداشدند. در این مدت dian‏ و پروانه باهم در 
ارتباط بودند و من از این ارتباط جلوگیری نمی‌کردم 
چون فکر می‌کردم درنهایت با هم اشتی می‌کنند و 
را ی ی 
اینکه بعد از گذشت چند سال مدتی پیش متوجه شدم 
دخترم با پدر حمید ازدواج کرده و زندگی مستقلی را 
شروع کرده است. این پدر ادامه داد: دخترم بدون اينکه 
به من چیزی بگوید این کار را انجام داده و اطمینان دارم 
که پدر حمید دخترم را اغفال کرده است. به همین خاطر 
از او شکایت دارم. 

oda‏ ترتیب دختر جوان به دادگاه احضار شد و گفت؛ 
٩‏ سال پیش من در شرایطی با حمید ازدواج کردم که 
خواستگارهای زیادی داشتم و می‌توانستم سرنوشت 
بهتری داشته باشم اما به خاطر عشقی که نسبت به 
حمید داشتم با او ازدواج کردم ولی چند ماه که گذشت 
فهمیدم dikan‏ هرچه به من گفته بود دروغ است و هیچ 
تعهد اخلاقی به من ندارد. در اینجا بود که از هم جدا 
شدیم. او چندین بار خواست که باهم زندگی جدیدی را 
شروع کنیم ولی هر بار به قصد آزار و اذیت این کار را 
می‌کرد و من ٩‏ سال به خاطرش صبر کردم و به 
حرفهایش گوش دادم آما فایده‌ای نداشت و این درحالی 
بود که پدر حمید در این مدت می‌دید من چقدر عذاب 
می‌کشم و بارها بابت رفتار پسرش از من عذرخواهی 
a e‏ ۱[ 
و اذیتهای پسرش راجبران و روحیه خسته‌ام رادوباره 
زنده کند. ابن دختر ادامه داد: او مرد نجیب و بسیار 
مهربانی بود و به همین خاطر وقتی از من خواستگاری 
کرد.من فورابه پیشنهادش جواب مثبت دادم چرا که با 
این کار هم به یک ارامش می‌رسیدم و هم اینکه از حمید 
انتقام این چند سال را گرفته بودم. حالا هم شوهرم را 
خیلی دوست دارم و زن خوشبختی هستم و به هیچ 
قیمتی دوست ندارم از او جداشوم. 

دادیار دادسرای بعثت» پس از شنیدن اظهارات دختر 
جوان پرونده را مختومه اعلام کرد. 
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Dî‏ مسافر کش نماها به دام افنادند 


مسافرکش‌نماه که پس از cd yu‏ ۲۰۰ هزار تومان 
وجه نقد و دو کارت عابربانک یک مسافر. ۸۰۰ هزار 
تومان دیگر نیز از حساب او برداشت کرده بودند. یک 
ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر شدند. 

هفته گذشته مرد میانسالی با مراجعه به 
ماموران کلانتری ۱۴۵ «چیتگر» گفت: دقایقی قبل 
سرنشینان یک خودرو پراید وجوه نقد و دو کارت 
ا رنه 

وی در ادامه افزود: ابتدای جاده مخصوص کرج 
برای رفتن به شهرستان منجیل در انتظار خودرو 
بودم که یک پراید سفیدرنگ مقابلم توقف کرد و به 
محض اينکه گفتم: منجیل, راننده خودرو پذیرفت 
ECE‏ 
عقب نشسته بودند و من در صندلی جلو بودم» پس 
از چند دقیقه سرنشینان عقب با تهدید چاقو از من 
خواستند که هرچه دارم به انها بدهم و به این 
ترتیب پس از گرفتن ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد. دو 
کارت عابربانک و ساعتم و موبایل مرا از خودرو 
ار را TT‏ 
ماموران پلیس فورآموضوع رابه واحدهای گشت 


چهره‌نگاری رابانه‌ای برای شناسایی پسری که 
متهم است زن جوانی را در خانه‌اش شکنجه و از 
صحنه جنایت خود فیلمبرداری کرده است د 
دستور کار پلیس قرار گرفت. 

چند روز پیش زنی پریشان و گریان به شعبه 
سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران مراجعه و 
اعلام کرد: وقتی در خانه تنها بودم» پسر ناشناسی 
به بهانه‌ای به زور وارد خانه‌ام شد و با تهدید چاقو 
مراتحت ازار شیطانی قرار داد و از جنایت کثیفش 
بادوربین موبایل فیلمبرداری کرد. 

زن درحالی که اشک می‌ریخت و سر به پایین 
داشت به بازپرس گفت؛ پسر جنایتکار تهدید کرد 
اگر در این باره حرفی به پلیس بزنم فیلم رادر محل 
پخش می‌کند و ابروی من و خانواده‌ام رامی‌برد. 

به دنبال شکایت این زن» بازپرس danê‏ سوم 
دادسرای تهران دستور چهره‌نگاری رایانه‌ای برای 
ردیابی و دستگیری متهم را صادر کرد و از پلیس 
اگاهی تهران خواست پرونده را به‌ طور ویژه و 
سریع پیگیری کند. 


4u 7‏ تصادف به دنبا آمد 

چند روز پیش زن حامله‌ای در انگلیس. 
هنگامی که در خانه تنها بود و از درد زایمان به خود 
می‌پیچید بناجار از اتومبیل شخصی خوداستفاده 
کرد تا فورآخود را به زایشگاه برساند. امابر اثر شدت 
درد کنترل ماشین را از دست داد و به درخت 
کنار جاده خورد و با اتومبیل درون رودخانه پر 
اب کنار جاده افتاد و همانجا درون اتومییل له شده 
در آب بچه‌اش رابه دنیا آورد! 

البته پس از گذشت چند ساعت پلیس کشت 
ی موی رو او 






اطلاع دادند و در کمتر از یک ساعت خودرو و 
سرنشینان آن را در کرج دستگیر کردند و در 
بازرسی از خودرو متهمان مشخص شد که سارقان 
در این مدت کوتاه حساب بانکی طعمه خود را نیز 
خالی کردند. این سه متهم از شهرهای جنوبی 


۳ 


کشور به تهران آمده و تاکنون به چندین فقره 
زورگیری به همین روش طی چند ماه در همان 
منطقه اعتراف کردند. این سه جوان متهم درحال 
حاضر در بازداشت بسر می‌برند و تحقیقات بیشتر 
از انها همچنان ادامه دارد. 


3 سارقان پمپ بنزین در دام پلیس 
یکی از اعضای یک باند بزرگ که از پمپ‌های 
بنزین اقدام به سرقت بنزین می‌کرد. دستگیر شد. 
چندی پیش شکایات متعددی از چند پمپ 
بنزین به دست ماموران پایگاه نهم اداره آگاهی 
رسید. تحقیقات پلیس نشان داد. سارقان بنزین 
اعضای یک باند بزرگ هستند که درتهران و اطراف 
Zi‏ دست به سرقت می‌زنند و در ادامه آنها را یه 
صورت قاچاق به فروش می‌رسانند. 
اعضای این باند به عنوان مشتری در پمپ‌های 
بنزین حاضر می‌شدند و پس آزپر کردن بنزین در 
باکهای غیراستاند ارد ماشینشان, هنگام پرداخت 
تحقیقات ماموران درحالی ادامه داشت که 
متصدی یک پمپ بنزین در شهرری با پلیس تماس 
گرفت و اعلام کرد. یکی از رانندگان را در an‏ 
هم اکنون تحقیقات پلیس از مرد دستگیر شده 
ار LC‏ 
سر اد ای اف رن E‏ 





کنار ساحل رودخانه شد و بدین ترتیب جلو رفت 
و دید که زن جوانی سعی دارد اتومییلش راکه تا 
زن که پایش شکسته بود. به پلیس گفت که 
نوزادش درون خودرو است! و پلیس در شگفتی 
تمام» دید که نوزاد تازه بدنیا امده, لخت روی 
جدانشده‌اند. در این لحظه پلیس در اتومبیل رابه 
هر ترتیبی که بود باز کرد و مادر و نوزاد رابیرون 
کشیده و به بیمارستان رساندند. 
بدون هیچ مشکلی به زندگی خود ادامه می‌دهند. 


اطلاعات هفتگی ۷ 
شماره ۳۳۶۰ 
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۵5 سیب 


شلای دیگران می کردد 





Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 


| يك توضیح و پوزش 


متأسفانه سه شماره‌پشت پشت سر هم است که به 
خاطر اشتباه بخش فنی»پاورقی با عنوان قسمت 
چپ می‌شود. در حالیکه صفحاتی که در 
شماره‌های ۳۲۵۸ و ۳۲۵۹ به چاپ رسیدند. 
قسمتهای پیست و نهم و سی‌ام پاورقی بودند که 







































0 پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کنل ۱ 

۵ دکتر «لنز»: ad‏ آسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

افای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

۵ دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 

@ دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار رور 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

۵جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوتراپی» و ماساز دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
۵ فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
ر زر | 

۵مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
۵ دکتر «استیونز»: دکتر آسایشگاه 

۵ آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
0 دیوید فن‌ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

© خانم «یاول»: زنی که جنون سرفت دارد و اشیاء 
را کش می‌رود! 


یک لحظه به حالت چهره خانم 
«فوگارتی» نگریستم و به سرعت dalal‏ 
دادح: 
-قاتل پس از برداشتن این خطر از سر راه دریافت 
که باید کلک دو مزاحم دیگر را نیز بکند. یکی از آنها 
من و دیگری «گیدیز» بود. من با عقل ناقص خود. 
درصدد یافتن این تبهکار بودم. در این گیرودار به 
دوشیزه «پتیسون» تعلق خاطر پیدا کردم. وبا این IS‏ 
شاید نقشه قاتل را که در نظر داشت این دختر بی‌کناه 
رامظنون اصلی جلوه دهد خراب کردم. زیراهمواره 
می‌کوشیدم کلمات تلقین شده به این دختر رابی آثر 
سازم! 
یک بار So‏ نگاهی به ظاهر نحیف و مصمم خانم 
«فوگارتی» انداخته و افزودم: 
- من هم i)‏ شبی که در اتاق خانم «فوگارتی» 
بودم. تلفنی تهدید به مرگ شدم. تصور می‌کنم آن 
مرد اهریمنی. با اگاهی از پرونده پزشکی ما امیدوار 
E sS‏ 
ووا ا وی ی 
کاراگاه «گرین» بالحن خشک و رسمی پرسید: 
- این مسایل, چه ارتباطی با «گیدیز» دارد؟ 
درحالی که اندکی احساس گناه می‌ کردم زیر لب 
پاسخ دادم: 
- متاسفانه من او راوارد این ماجرا کردم. من و 
واف ا ای برا 6 E Sala‏ نات anê‏ 
ا ا ی د 
«گرین» بابی‌قراری روی صندلی اش جابه‌جاشد 
و گفت: 
-می‌شود بیشتر توضیح دهی؟ 
به سرعت» ماجرارابرایش شرح دادم و گفتم که 
چگونه قاتل, در آن روز بعد ازظهر با استفاده از وضع 
اسفناک این بیمار به طرز وحشیانه ای او رابه بند 
کشید و ماتوانستیم دستمال خون الود او را کشف 
کنیم 
حاضران در آن اتاق, برای نخستین بار تعجب 
خود را از سخنان من ابراز داشتند. اما به دستور 
کارآگاه «گرین» همگی ساکت شدند. 
چشمان کارآگاه حالت سرد و جدی به خود گرفت؛ 
و غرش‌کنان گفت: ۱ 
E kê ne klanê -‏ 
است که این سوءقصد رااز ما پنهان دارید. این طور 
نیست؟ همین طور درباره این صداها و پیامهای 
تهدید آمیز و خیلی چیزهای دیگر!من قبلاً این مطالب 
احمقانه را نشنیده بودم!... لحن صدای او آن چنان 
محکوم کننده بود که یک لحظه دست و پای خود را 
گم کردم. اما دکتر «لنز» به طرفداری از من رشته 
سخن رابه دست گرفت و به آرامی گفت: 
- آقای کارآگاہ فکر می‌کنم خودتان به این پرسش 
پاسخ دادید. شماتمامی این چیزها را احمقانه نامیدید 
و دقیقأبه همین خاطر, چیزی درباره آنهابه شما گفته 
نشد. باید به خاطر داشته باشید که اینجا یک آسارشگاه 
روانی است و روزانه ما با حوادث عجیب و غریبی 
برخورد AS e‏ که çelê)‏ «دولوت» فقط چند نمونه 
J‏ ما مها کدف کار کان ات 





روانپزشکان حرفه ای هستند. درحالی که آقای 
«دولوت» یک اماتور به شمار می‌رود. زمانی که این 
اتفاقات رخ داد. او به عنوان یک شخص غیرحرفه‌ای» 
بطور طبیعی به این ماجراها طنین شد. درحالی که 
ما افراد آموزش‌دیده, موضوعهای غیرطبیعی را 
«نرمال» به حساب می‌اوریم و رفتار شخصی 
بیماران را صرفا نشانه بیماری قلمداد می‌کنیم و 
چندان توجهی به آن نشان نمی دهیم! 

کارآگاه «گرین» که به نظر می‌رسید از این سخنان 
کارشناسانه» مجاب شده باشد. با اکراه گفت: 

-بسیان خوب: اما لفتت بی شیطان,بالاخزه آرن 
داماد لعنتی کیست؟ ایا اقای «دولوت» مدرکی برای 
شناسایی el‏ شخص دراختیار دارد؟ 

به آرامی گفتم: 

- آقای کارآگاه, فکر می‌کنم می‌دانم این شخص 
کیست. مدرک هم دراختیار دارم! 

برای معرفی قاتل و اجرای درست عدالت. اندکی 
اعصایم تحریک شده بود. امابه زودی» بر خود چیره 
شدم. با حوادثی که اتفاق افتاده بود. شکی وجود 
ند اشت که قاتل کیست. 

قدمی جلو گذاشتم و با اطمینان افزودم: 

- می‌توانم حس کنم که این داماد جنایتکار. تا 
چه اندازه از به دست اوردن ان وصیتنامه کذایی 
نگران است! البته این «SS‏ کاغذ که توسط مشتی از 
JA‏ و چل‌های این آسایشگاه به عنوان شاهد امضاء 
شده» معلوم نیست اعتبارش تا چه اندازه است. اگر 
معتبر باشد. دوشیزه «براش» وارث همه ثروت 
«لاریبی» خد ابیامرز خواهد شد! 

کار آگاه «گرین» به تندی پرسید: 

و شید که سیخ وس ارام 
برداشت؟ 

-بله. و مامور شما«کلارک» او را زیرنظر گرفت. 
او نتوانست این وصیتنامه را جایی پنهان کند و 
هم اکنون نزد اوست. 

کاراگاهه یک لحظه به مامور جوان خود چشم 
دوخت و دوباره نگاهش رامتوجه من ساخت: 


- دیگر چه مدرکی دارید؟ 
در این هنگام, «کلارک» از جابرخاست و به آرامی 


گفت: 

-قربان.این دستمال هم متعلق به شخصی است 
که ان وصتنامه رابرداشته است. 

کارآگاه پرسید: 

- آیاشمااین دستمال راپیدا کرده‌اید؟بسیار خوب 
این شخص کیست؟ 

من مداخله کردم و گفتم: 

-یک لحظه صبر کنید. بگذارید یکبار دیگر بگوییم 
که درباره این شخص چه می‌دانیم. او علاوه بر انکه 
یک هنرمند مقلد صدا و دارای اطلاعات پزشکی است. 
از «کالیفرنیا» به اینجا آمده. او در همان جا با 
«سیلویادان» دختر لاریبی آشنا شده و ازدواج کرده 
است. او کاملا جوان است و مدت زمان زیادی نیست 
که در این آسایشگاه به سر می برد. همه این 
مشخصات بامردی که وصیتنامه را از روی جعیه 
پیانو برداشت ت مطابقت دارد. من منتظرم به زودی 
تلگراف پرنس «واربرگ» به دستم برسد. الط افیا 
جزئیات جسمانی قاتل رادر اختیار ما sal ŞA‏ گذاشت! 

سکوت سنگینی اتاق رافرا گرفت. همه حاضران, 


روی صندلی‌های خود نشسته و به من چشم دوخته 


۲ ۲ . . 6 sı 6 6 1 6 ® 1 1 ®U U ®U U U E U U U U E U U 1 U U E E E 1 E E U E E E E RE U U E E U E EU E U U E U E E E E U E E E E E RI 





بودند. منتظر بودند تأهرچه زودتر نام این شخص 
رابرزیان اورم. احساس می‌کردم بیش از هميشه به 
هدف نزدیک شدهام. همین که به شخص مورد نظر 
رسید. ایستاد و پالحن قاطعی خطاب به او گفت: 

- بهتر است آن کاغذ رابه من بدهید, دکتر 
«مورنو»!! 

O O O 

«مورنو» از جایش تکان نخورد. صورت 
سیه‌چرده او همچنان بی‌تفاوت باقی ماند. به جز برق 
ضعیف چشمانش, هیچ احساسی را نمی‌شد از آن 
صورت خواند. تمامی حاضران با تعجب به او خیره 
شده بودند. خود من هم سخت عصبی شده بودم. 
کوک êk bê‏ یهد گنس بان 
متهم کردن او به جنایت, چندان خوشایند نیست! 

فقط دکتر «لنز» کاملا ارام و خونسرد به نظر 
می‌رسید و همچنان وقار و متانت خود را حفظ کرده 
بود. فقط هنگامی که دید «کلارک» به این روانپزشک 
جوان: تزدیک تر شد صوزتش به حالت آماده باش 
درآمد. «کلارک» دوباره غرید: 

- دکتر «مورنو»... گفتم آن وصیتنامه رابه من 
بدهید! 

«مورنو» یکی از ابروانش رابالا برد و گفت: 

- متوجه نیستم چه می‌گویید؟ 

«کلارک» به نرمی گفت: 

- فکر می‌کنم اگر دست در جیب بغل کنید.آن را 
خواهید یافت. اگر این کار برایتان دشوار است. من 
هم می‌توانم کمکتان iS‏ 

دکتر «مورنو» در حالی که شانه‌ای بالا 
çe‏ اند اخت» دستش را به طرف جیب برد و مشتی 
کاغذ را بیرون کشید. پس از وارسی dêl‏ سرانجام 
کاغذی را از میانشان جدا کرد و بادیدن ان گفت: 

- این, متعلق به من نیست! 

سپس ان کاغذ را با احتیاط به «کلارک» داد و 
افزود: 

- شاید این همان کاغذی باشد که دنبالش 
می‌گردید! 

«کلارک» به دقت متن نامه را خواند و سپس 
بدون اظهارنظر, آن رابه کارآگاه «گرین» داد. آنگاه از 
داخل پاکت بزرگی» دو دستمال بیرون کشید و به 
ارامی گفت: 

- بفرمایید. این همان دستمال خون آلودی است 
که توی دهان آقای «گیدیز» چپانده بودند. دستمال 
دیگررادر میان وسایل شخصی دکتر «مورنو» پیدا 
کردیم. هر دو کاملا از یک جنس و متعلق به یک 
کارخانه هستند! 

کارآگاه به دقت هر دو دستمال رامورد بررسی 
قرار داد و سپس به خواندن وصیتنامه مشغول شد. 
غرشی کرد و گفت: 

- با این حساب. همه پول قرار بود به دوشیزه 
«براش» برسد! حدس می‌زنم این وصیتنامه ارزش 
قانونی نداشته باشد. اما حالا می‌ شود فهمید که چرا 
داماد «لاریبی» می‌خواست ان رابردارد. 

نگاه خیره‌اش رابه «مورنو» دوخت و افزود: 

- آیا حرف دیگری دارید که بزنید؟ 

روانپزشک dlsa‏ سرش رابه علامت نفی تکان 
داد و گفت: 

-نه حرفی ندارم. این داستان, به اندازه ای کودکانه 
است که بهتر است سکوت کنم و درباره‌اش حرفی 





نزنم! 


کارآگاه «گرین» بالحن سرد و رسمی گفت: 

- به هر حال» من وظیفه دارم یاداور شوم که 
طبق قانون, این حق شما است که از خود دفاع کنید و 
نظر خود را ابراز دارید. 

«مورنو» نگاه سرد و بی‌تفاوتی به من انداخت و 
پاسخ داد: ۱ 

- بسیار خوب» اقای «دولوت» بیمار من هستند و 
است! اما چون به نظر می‌رسد که اقای «دولوت» با 
توجه به پیشینه هنری و قابلیت تتأتری درخشان, خود 
راخارج از دسته بیماران قرار دادهه لذاگمان می‌کنم 
بتوانم با صراحت. نظر خود را درباره اتهامی که از 
جانب ایشان به من وارد شده اعلام کنم. 

به سرعت گفتم: 

- خوشحال می‌شوم بشنوم! 

- آقای «دولوت» اولا باید بگویم که مدرک شماء 
پشیزی ارزش ندارد. شمامدتهاوقت صرف کرده‌اید 
که جنایتکاری را شناسایی کرده و به دام اندازید. 
جنایتکاری که به قول خودتان. بسیار زیرک است و 
باید بدانید که برای چنین شخصی که به قول شما از 
مهارت و نردسنی زیادی برخوردار است. کار 
جیب من بگذارد» و حتی یکی از دستمال‌های مرابرای 
منظور dala‏ خود. کش برود! 

«مورتو» لد لیخند مغرضانه ای زد و افزود: 

- همین که می‌بینید من هنوز این وصیتنامه را 
در اختیار دارم خود ثابت می‌کند که من این شعبده‌باز 
همه فن حریف نیستم. اگر بودم. بی‌تردید این مدرک 
رااین بار در لابلای ریش دکتر «لنز» یا جیب کاراگاه 
«گرین» پنهان می‌کرده! 

زبانم بسته شده بود و احساس بهت و حيرت 
کردم. دکتر «مورنو» ادامه داد: 

- کا رآگاه «گرین» تقریباً احتمال قوی دادند که این 
وصیتنامه از لحاظ حقوقی. اعتبار و ارزشی ندارد. 
باورم نمی شود که جنایتکار با هوش Laê,‏ به خاطر 
درباره میس «پاول» و موضوع وصیتنامه» بر زبان 
راندید. بنابراین, اگر ناگزیر شوم از نقشه شما انتقاد 

خشمکین کم ۱ 

- اقای «مورنو» انکار کردن موضوع کار اسانی 
واقعیت آن است که شما مدت زیادی نیست که در 
هم بازیگر تئاتر بوده‌اید. همه اینها کاملا تصادفی به 
نظر می‌رسد! این طور نیست؟ 

- کاملا همین طور است اقای «دولوت»! 

اما این صدای دکتر «مورنو» نبود که به پرسش 
دوشیزه «براش» را ديدم که با همان لیخند 
ارام و دلنشین بود. افزود: 

- اقای «دولوت». دقت نظر شما به راستی قایل 





تحسین است. من هم باشماهم عقیده‌ام. همه مواردی 
که برشمردید. کاملا در مورد دکتر «مورنو» صدق 
می‌کند. همان طور که شما گفتید. او از «کالیفرنیا» 
آمده, جوان است. روانپزشک حاذقی است و یک 
زمانیء بازیگر تئاتر بوده است. همه اینها درست. اما 
فقط باید بگویم که او داماد آقای «لاریبی» نیست! 

من ابلهانه به او خیره شدم. کا رآگاه «گرین» غرید: 

ج اهال کان وکو رام دنت 

دوشیزه «براش» با خوشحالی پاسخ داد: 

- متاسفم آقای کارآگاه. من نمی توانم این 
موضوع رابپذیرم. حتی نمی‌توانم به عنوان یک Go‏ 
حس ششم خود را نادیده بگیرم. امابه یک دلیل کافی 
می‌دانم که دکتر «مورنو» داماد آقای«لاریبی » نیست. 
باید بگویم که او از قضاء شوهر من است! 

تمام اعتماد به نفسی که دقایقی پیش داشتم. 
اکنون به کلی فرو ریخت. صورتم سرخ شد و 
احساس کردم مثل هميشه. احمقی بیش نیستم! 
۱ پرستار روز. در حالی که دوباره همان لبخند 
ارام بخش رابر لب داشت تاکید کرد: 

- بله» ما با هم زن و شوهر هستیم. فقط دو ما 
است که ازدواج کرده‌ايم. حتی نمی‌توانم فکرش ر 
بکنم که دکتر «مورنو» همسر دیگری داشته باشد! 

سپس حالت مضحکی به چهره‌اش داد و افزود: 

- اما از این نژاد لاتین. هر کاری بگویی برمی آید! " 

سگوت ستگیتی که اتاق رافرا گرفته بودءباضد ای ۶ 
خنده یک مرد. درهم شکست. برگشتم و دیدم «جان » 
کلارک» دستش رابه دهانش گذاشته تا جلوی خنده : 
بلند خود را بگیرد. اما این IS‏ فایده‌ای نداشت و او » 
بار دیگر. قاه قاه زیر خنده زد. در حالی که از جا 
برمی‌خاست. نگاه پوزش طلبانه‌ای به کارآگاه «گرین» . 
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اي است که دهام دردس‌های کوچک را & بک دردسر در 
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YIN‏ کی ی رواک 
4û‏ دار ی uza‏ انناف ومن دی که فل 
خنده‌اش رابدانم -مراتتها گذاشت! 

دوشیزه «براش» به آرامی گفت: 

- مثل اینکه حرفهای بامزه من او رابه خنده 
اند اخت! 

کارآگاه «گرین» با استفاده از همین وقفه کوتاهی 
که حاصل شد. رو به دکتر «لنز» کرد و پرسید: 

- آیا آنچه این زن می‌گوید واقعیت دارد؟ 

سرپرست آسایشگاه چشمکی زد و پاسخ داد: 

- با تمام وجود. حرف او را تایید می‌کنم. من 
خودم در مراسم ازدواج انها شرکت داشتم! 

کارآگاه پرسید: 


- اگر او ازدواج کرده پس چرا... چراهنوز خود را 
دوشیزه «براش» می‌نامد؟ 

- او به پیشنهاد من. خود را دوشیزه «براش» 
شخصیت دوشیزه «براش». تأثیر درمانی 
خارق العاده‌ای بر روی بیماران این اسایشگاه دارد. 
همگی مابر این باوریم که اگر بیماران بدانند او ازدواج : 
کرده به el êl‏ شفایخش او خدشه وارد خواهد شد! a‏ 


بل می کید 


پرستار روز زد و گفت: . 
- بله, به همین دلیل باید تا ابد «دوشیزه» باقی a‏ 
Lata‏ . 


ادامه دارد 
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به نام خداوند بخشنده مهریان 

«به خداهمه‌ی اینادروغه...» 

«الهام» حرفمو قطع کرد و درحالی که صداش 
بالا رفته بود. گفت: «دروغ نیست «کیومرث» خودتم 
خوب می‌دونی که دروغ نیست. من احمق‌رو بگو که 
فکر می‌کردم عاشقانه دوستم داری ده 
نمی‌دونستم «دختر رویاهات» کس دیکه‌ییه و تو فقط 
واسه اینکه تو این دنیا فقط یه برادر لات و ولگرد 
دارم» دلت برام می‌سوزه و طلاقم دی نکر 
E TS‏ ۱ نو 
طلاقم بده و برو با همون دختر هرزه ازدواج کن. 
غصه‌ی من‌رو هم نخور که می‌خوام بعد از طلاق 
کجایرم...» 

دستامو گذاشتم رو شقیقه‌هام و گفتم: al»‏ 
چرندیات چیه الهام؟ هیچ می‌فهمی داری چی می‌گی؟» 

الهام با گریه و فریاد گفت: «من می‌فهمم دارم چی 
می‌گم. تو نمی فهمی داری چی‌کار می‌کنی. تو یه دم 
هوسرانی که...» 

نذاشتم حرفش تموم بشه. دستم رفت بالا و با 
قدرت تو صورتش فرود آومد... 

الهام چند ثانیه هاج و واج نگام کرد و بعد بی‌هیچ 
حرفی رفت تو اتاق و درو محکم بست. 

... نشستم رو مبل» پنجره‌رو باز کردم و سیگار 
روشن کردم... برای اولین بار تو زندگی مشترک سه 
ساله‌مون دستمو رو الهام بلند کردم... به هم WAD‏ 
بودم. دست خودم نبود. الهام تو این یه ماه واقعا 
اعصایمو خرد کرده بود. شب که خسته و کوفته 
می‌یومدم خونه با گریه بهم می‌گفت: «تو da lı‏ دختر 
به اسم «نسرین» رابطه داری و می‌خوای باهاش 
ازدواج کنی»... 

سیگاررو گذاشتم رو چاسیگاری و نامه‌ها و 
عکسایی که الهام نیم ساعت پیش پرت کرده بود 
طرفم رو از رومیز برداشتم و دوباره نگاشون کردم. 
WA Te r DU An‏ 
به اسم نسرین. دختری که نامه‌هارو خطاب به من 
نوشته بود. همراه با نامه‌ها چند تا عکس بود که 
پشتش نوشته بود: تقدیم به مرد زندگیم: کیومرث. 
از طرف دختر رویاهاییش: نسرین... 

dd 
خوشبختی من و الهام‌رو نداشت و می‌خواست به‎ 
هر طریقی شده زندگی مارو نابود کنه...‎ 

با الهام تو دانشگاه اشنا شدم. هنوز به یه ماه 
نرسیده بود که هر دومون پی بردیم با هم تفاهم داریم 
و واسه هم ساخته شدیم. الهام پدر نداشت. با 
مادرپیر و برادر آسمون جلش زندگی می‌کرد. 
LÊ‏ اطلاعات هفتگی 
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ګا منو که دید پاکت رو که 
توش پر بود از نامه و cO‏ 
پرت کرد طرفم و با گریه گفت 
که نسرین بهش تلفن زده و 
به تو نداره و فقط چون تو 
کسی رو نداری» دلش برات 
می سو زه و تحملت می کنه 


رفتیم خواستگاری. هم مادر الهام راضی بود. هم 
خانواده‌ی من. همه چیز خیلی خوب و سریع پیش 
وقت به بار ناراحتی شو ار اینکه من قراره 
شوهرخواهرش باشم» بروز می داد. 

... بعد از درسمون عروسی کردیم. از اینکه الهام‌رو 
ê).‏ الهام واقعانمونه بود مهربون. خوش اخلاق. 
صبور کدبانو... فقط یه چیزی بود که ازارم میداد و 
اون وابستگی و حرف‌شنوی الهام از برادرش «مهران» 
که بعد از فوت مادرش بیشتر شده بود. 











زندگی‌مون خوب بود. خیلی خوب. و من و الهام اصلا 
فکر نمی‌کردیم که آتیش. آتیشی که یه ادم حسود 
برافروختش بیفته به زندگی‌مون... 

یه ماه پیش وقتی از سر کار برگشتم خونه دیدم 
الهام داره گریه می‌کنه. هرچی ازش پرسیدم چی 
شده؟ حرفی نزد. شام هم نخورد و بی‌اونکه محلم 
بگذاره رفت خوابید. تا چند شب کارش این شده بود. 
گریه می‌کرد. محلم نمی‌ذاشت. غذانمی‌خورد... تا اینکه 
بالاخره گفت فهمیده من dı Û‏ دختر رابطه دارم... 

بهش خندیدم. یه خرده سربه‌سرش گذاشتم و 
بعد هم خیلی جدی بهش گفتم اشتباه فهمیده. من Û‏ 
aê‏ تا کته 
و تلفن همراهم شروع شد. هر کی بود از کیوسک زنگ 
می‌زد. الهام برمی داشت قطع می‌شد و من که جواب 
می دادم یه خانمی از آون‌ور خط شروع می‌کرد به 
حرف زدن و من هر بار بعد از فحش دادن تلفونو قطع 
می‌کردم. 

الهام معتقد بود این کار من یعنی «رد گم کردن»... 
یه شب رفته بودم حموم. یه دفعه صدای فریاد همراه 
باگریه الهام بلند شد. قلبم ریخت. فوری اومدم بیرون. 
الهام عکس نیمه برهنه‌ی یه دختر ha‏ خوشکل رو 
که پشتش نوشته شده بود: «تقدیم به کیومرث 
عزیزم...» رو نشونم داد و گفت: «اونقدر پررو شدی 
که عکسشو می‌ذاری تو جیب کتت»... داشتم دیوونه 
ترا اس ای مرکا بان 
4 دختر درمیونه... Û‏ اينکه اون روز از سر کار 
برگشتم خونه. مهران خونه‌ی ما بود حوصله‌شو 
نداشتم. خسته بودم. رفتم تو اتاق تایه چرت بخوایم... 
نیم ساعت بعد که بید ار شدم دیدم مهران رفته والهام 
مثل یه کوه آتشفشان درحال انفجار با پاکتی در 
دست رو مبل نشسته. منو که دید پاکت رو که توش 
پر بود از نامه و عکس, پرت کرد طرفم و با گریه گفت 
که نسرین بهش تلفن زده و گفته کیومرث هیچ 


دلش برأت می‌سوزه و تحملت می‌کنه. 

...من از این خونه میرم کیومرث. تو هم برو با 
نسرین خانومت ازدواج کن. با من که خوشبخت 
“eau‏ 

اینارو الهام گفت و بعد چمدون به دست رفت 
طرف در. سریع از جام پاشدم. رفتم طرفش و تادرو 
باز کرد تو چارچوب در جاگرفتم و گفتم: «این وقت 
شب کجامی‌خوای بری؟ bb‏ جان! به پیر به پیغمبرء 
به جان مادرم» به هر کی و هر چی که تو می‌پرستی 
قسم. من نمی‌دونم نسرین کیه. چرا حرفمو باور 
نمی‌کنی الهاح؟» 

بی‌آونکه نوصورنم نگاه کنه گفت: «برو کنار 
کیومرث. اگه نری داد و فریاد راه میندازم و همه‌ی 
همسایه‌هارو می‌ریزم اینجا و ماجرای عاشقیتو 
براشون تعریف می‌کنم و ابروتو می‌برم. 

گفتم: «اخه کجا می‌خوای بری؟» 

والهام که صداش کم کم داشت بالا می‌رفت گفت: 
«به خودم مربوطه.» 

دوباره عصبانی شدم. چمدونشو با پام شوت 
کردم وسط پذیرایی و خودشو هل دادم تو و درو 
بستم و گفتم: «تو از خونه‌ی من بیرون نمی‌ری»... 

خودشو انداخت رو پاهام و گفت: «من دیگه 
نمی‌خوام تو این خونه باشم. منو ببر خونه‌ی مادرت 


» تورو خدامنو ببر خونه‌ی مادرت...» 

بردمش پیش مامان و خودم برگشتم خونه. 

یه ساعت بعد مامان بهم تلفن زد و گفت: 
«بشکنه اون دستت که زدی تو گوش این زن 
معصوم. پسره‌ی خیانتکار. شیرمو حلالت 
نمی‌کنم...» و گوشی رو گذاشت... گیج شده بودم. 
نمی دونستم باید چی کار کنم. حکایتم شده بود 
حکایت آش نخورده و دهن سوخته. زندگیم به 
خاطر چیزی که حتی روحمم ازش خبر ند اشت. 
درحال از هم پاشیدن بود. 

... تا اینکه بعد از چهار روز همه چیز معلوم 
شد. جمعه بود. خونه بودم و داشتم با 
بی‌حوصلکی تلویزیون نگاه می‌کردم. برام جای 
تعجب داشت که تو این چند روزه که الهام خونه 
نبود از اون تلفن‌های مشکوک هم خبری نبود... 
تلفن زنگ خورد. شماره‌ی کیوسک بود. گوشی‌رو 
برداشتم و شروع کردم به فحش دادن و بعد قطع 
کردم. دوباره زنگ زد گوشی رو برنداشتم. اونقدر 
زنگ زد که اعصابم خرد شد. 

گوشی رو برداشتم و با عصبانیت گفتم: «چی 
می‌خوای از جون من؟» و اونی که اون ور خط 
نوکت Va KAN “WW‏ بآ 
کنین من فریب خوردم. فریب ابلیسی به اسم 
«ارژنگ» می‌خواستیم با هم ازدواج کنیم. اما 
می‌گفت خانواده‌ش مخالفن... اونقدر ارژنگ‌ رو 
دوست داشتم که حاضر بودم به خاطرش هر 
کاری انجام بدم. یه روز بهم گفت یکی از رفیقاش 
به اسم مهران قرار بوده بادختری ازدواج کنه اما 
دختره سر کارش می‌گذاره و با یه پسر دیگه 
ازدواج می‌کنه... ارژنگ بهم گفت تو زندگیش 
«bê‏ به مهران مدیونه و ازم خواست که این 
کارو یعنی به خونه‌ی شمازنگ زدن و گفتن اون 
دروغارو انجام بدم. اون نامه‌هارو من نوشتم. 
اون عکساهم عکسای من بود. منم به خاطر 
ارژنگ داشتم یه زندگی‌رو بهم می‌ریختم. اما 
نمی دونستم که یه دختر دیگه تو زندگی ارژنگ 
هست و ارژنگ می‌خواد با اون ازدواج کنه. امروز 
وقتی فهمیدم ارژنگ تو این مدت فریبم داده 
تصمیم گرفتم بهتون تلفن بزنم و حقیقت رو بگم. 
امیدوارم دير نشده باشه... 

و دير نشده بود. OA‏ هم می تونستم 
زندگیمو نجات بدم. تلفن زدم به مهران و بهش 
گفتم: «حال الهام خوب نیست. می‌خواد تورو 
ببینه. زود خودتو برسون خونه‌ی ما»... و دو 
ای هو ای خا آل کک 
خورده بود و می‌دونست اکه حقیقت‌رو نگه به 
تیه کی رکه وی کته من ده 
همه چیزرو گفت: «ازت خوشم نمی‌یومد. الان هم 
نمی‌یاد. وقتی می‌دیدم مادرم و اطرافیان چقدر 
بهت احترام می‌گذارن حرصم درمی‌یومد و 
اعصابم می‌ریخت بهم. دنبال فرصتی بودم که 
بتونم پیش دوست و اشنا ضایعت کنم و این 
فرصت سه سال بعد به دست اومد. ... ارژنگ. 
دوست صمیمی من و خواستگار پروپاقرص الهام 
بود. اما چون مثل خودم بی‌خاصیت بود. نه 
مامان و نه الهام راضی نبودن. الهام که با تو 
ازدواج کرد. ارژنگ هم با دختر یکی از اقوامشون 


ازدواج کرد. ازدواجشون ناموفق بود و دو سال و 
نیم بعد از هم جداشدن. 

... ارژنگ وقتی ازم می‌شنید الهام زندگی 
موففی داره ناراحت می شد. می گفت وفنی 
می کے رام می کرام Sl‏ ستاو 
بترکم... یه روز بهم گفت: «من واسه «Sul‏ الهام‌رو 
فراموش کنم ازدواج کردم. اگه الهام بامن ازدواج 
می کرد منم خوشبخت می شدم و شکست 
نمی‌خوردم... اما هنوز هم دیر نشده. من طعم 
کی دی ری اگم U‏ آ هام هم ید طعم 
خوشبختی‌رو بچشه. تو زندگی‌شون اختلاف 
میندازم. کاری می‌کنم که روزی صدبار از اینکه 
زن کیومرث شده پشیمون بشه. اما تنهایی 
نمی‌تونم. تو باید بهم کمک کنی. 

... و بعد اون چیزی که تو سرش بودرو برام 
گفت. بهش قول دادم واسه اجرای نقشه‌ش 
کمکش HAS‏ فرصت خوبی بود واسه ضایع 
کردن تو. 

... اولین بار به الهام گفتم که تو و یه دختر 
غریبه‌رو اتفاقی نزدیکیای محل کارت دیدم. 
خودت می‌دونی که الهام چقدر من و حرفهای 
من رو قبول داشت. ازم خواست تعقیبت کنم و 
من مثلا هر روز این کاررو می‌کردم و بعد به 
الهام می‌گفتم که کیومرث هر روزیکی, دو ساعت 
زودتر کارشو تعطیل می‌کنه و بعد می‌ره دم یه 
خونه و چندتابوق می‌زنه و چند دقیقه بعد همون 
دختر جوون از خونه می ياد بیرون و سوار 
ماشین کیومرث می‌شه با هم می‌رن... بعد هم 
اون تلفنای مشکوک. کار دوست دختر ارژنگ 
«پروانه» بود. هر بار از یه کیوسک زنگ می‌زد. تو 
برمی‌داشتی حرف می‌زد و الهام که برمی داشت 
قطع می کود. اون عکسا و نامه‌ها هم مال پروانه 
بود. هر وقت طبق نقشه قرار بود الهام تو جيب 
تو پیداشون KAS‏ من می‌یومدم خونه‌تون و تو 
که از سر کار برمی‌گشتی, تو یه فرصت مناسب 
می‌گذ اشتمشون تو جیب تو و از خونه‌تون 
می‌رفنم...» 

با فریاد گفتم: «خفه شو, بسه دیگه» و بعد 
رفتم طرف تلفن و زنگ زدم به مامان و ازش 
خواهش کردم آژانس بکیره و با الهام بیاد 
خونه‌مون تأهمه چیز براشون روشن بشه... چهل 
و پنج دقیقه بعد مهرآن‌رو مجبور کردم همه‌ی 
اون چیزایی که واسه من تعریف کرده بودرو به 
الهام و مامان هم بکه... 

الهام با چشمانی گریون کشیده‌یی محکم زد 
تو صورت مهران و گفت: «برو کمشو که حالم 
ازت بهم می‌خوره»... مهران رفت و من داشتم به 
بیچارگی مهران و ارژنگ فکر می‌کردم که په دفعه 
مامان بغلم کرد. صورتمو بوسید و گفت: «شیرم 
حلالت پسرم. امابابت اون کشیده‌یی که زدی تو 
گوش الهام هنوز هم می‌گم دستت بشکنه» ولی از 
ته دل نمی‌گم. اون موقع هم از ته دل نگفتم»... و 
زد زبرخندد. 

الهام که داشت با چشمای مهربونش نگام 
می‌کرد. همراه با بغضی که تو گلوش بود خندید 
و صدای خنده‌ی شیرینش بعد از مدتها فضای 
غم انگیز خونه‌ مونو پر کرد... 


8 زندکی با نان خالی 155555 
برای دیدن «معصومه» این زن خونگرم و مهربون ۳۶ 
ساله رفتم خونه, خونه که نه, رفتم به «زیرپله!»‌شون. شاید 


تو یه زیرپله زندگی می‌کردن. وسایل زندگی‌شون فقط یه 
گلیم بود باه پت چندتا dêlê‏ اب و یه ساک دستی کوچیک 
که توش چند دست لباس بود. یه چادر نماز و قرآن و سجاده 


هم گوشه‌ی زیرپله شون بود. وقتی معصومه باهام حرف 
می‌زد چشماش پر از اشک بود و یه لبخند شیرین رو لباش... 
«زندگی‌مون خوب بود. شوهرم یه پیکان داشت که باهاش 
مساأفرکشی می‌کرد. ماهم از همه چیز راضی بودیم تا اینکه 
یه بیماری سخت اومد سراغ شوهرم. ماشین و هر چیز به‌درد 
بخوری که تو خونه داشتیم‌رو فروختیم واسه go‏ دواو 
درمون. Lêl‏ خوب قسمت J çali‏ شوهرم زنده بمونه... ده روز 
بعد از فوت شوهرم تو یه تولیدی کار پیدا کردم باماهی ۵۰ 
هزار تومن حقوق, اماسه ماه بعد صاحب تولیدی ورشکست 
تس وه ار کارت کار 

قرارداد خونه‌مون تموم شده بود. صاحب خونه از پول 
پیش فقط ۲۰ هزار تومن بهم برگردوند و بقیه‌رو برداشت به 
ای خر موی وا ری 
من برای تمدید قرارداد لا اقل تاموقعی که جایی‌رو پیدا کنیم 
فایده ند اشت... حالا فکرشو یکن بافقط ۲۰ هزار تومن و دوتا 
بچه چی‌کار باید می‌کردم؟ اینجارو هم کلی گشتم تا پیدا 
کردم. ۵ هزار تومن! پول پیش دادم و ماهی ۲ هزار تومن! 
کرایه میدم. 

E COT DI STE TINÊ 
حیاطشون استفاده کنیم. هفته‌یی یه بار هم می‌ریم حموم‎ 
Cê 

خیلی دنبال کار گشتم اما جز کلفتی کردن واسه یه زن 
کر کر رس ری 
مردم کار می‌کنم پولی که درمیارم فقط پول چندتا نون تو 
روز می‌شه. بعضی از خانمایی که تو خونه‌هاشون کار 
می‌کنم غذا و لباس میدن تا بیارم برای بچه‌ها. تو مدتی که 
اینجاییم شبا نشسته خوابیدم. دیگه همه‌ی بدنم درد می‌کنه.» 

...4 سال بعد خدا کمک کرد و سه تا از دوستام پول 
گذاشتن رو همدیکه و یه خونه. یه خونه‌ی واقعی برای 
معصومه و بچه‌هاش رهن کردن و اندک وسایل زندگی 
براشون خریدن. دختر معصومه‌رو که یه سال ترک تحصیل 
کرده بود رو دوباره فرستادن پشت نیمکتای مدرسه و 
پسرشو تو کلاس اول ثبت‌نام کردن. 

... باهمه‌ی این حرفا زندگی معصومه و بچه‌هاش هنوز 
هم خیلی سخت می‌گذره. معصومه Û‏ کار کردن تو 
خونه‌های مردم ماهی ۲۰ هزار تومن پول درمی‌یاره که از 
این ۳۰ هزار تومن هر ماه ۱۸ هزار تومنشو می ده به نون تا 
شکم خودش و بچه‌هاشو با روزی پنج تانون سیر کنه. 

... بچه‌های معصومه تلویزیون LÊÊ PN Ê‏ 
براشون امکان داشته باشه اب و برق مصرف نمی‌کنن. 
بچه‌های معصومه خیلی وقته که لباس نو نپوشیدن. 
بچه‌های معصومه هر روز منتظر می‌مونن Û‏ مادرشون از 
سر کار برگرده و تو دل کوچیکشون خدا خدامی‌کنن تامادر 
جزنون خالی چیز دیکه‌یی هم واسه خوردن براشون آورده 
باشه, 

NCO E OT 
دستای کوچیکشونو به نیت «قربتاً الى الله» تو دستای‎ 
گرمتون می‌گیرید؟‎ 





دست حق یارتان. التماس دعا مینا ANS‏ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۷۲۲۶۰ 
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نويدن باود 


شق از هر عامی که داشه 


نفلونی ندارد همین û ê‏ 


۰ 


سر وس 


ود 


® چخوف 









































زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


سه شعر از سمانه عابدی 


1( 
از مرده‌ها قرض گرفته بودم و 
تو 
که ازان همه سپیدی پیراهنم 
به سیاهی چشمهام خیره شده بودی 
i‏ و دستهایمان که انگار 
| سور سس ی 
Î‏ - 5 
NU ۱‏ سالهاست 

که تو تنها پدر فرزندانم هستی و 
من تنها اشپزخانه‌ای 
که تو را سیر نمی کند 

))۲( 

باستان شناس یا دامپزشک و یا هر چیز دیگر 
من می خواهم تو پیکره تراشی باشی 
از قرون وسطی 
ورایت شراب اندلسی dz‏ 
و تو در سحده‌هایت ترانه‌های اسپانیایی بخوانی 


((۳)) 
پیا به عقب برگردیم 
انقدر که دیگر نباشیم 
Dr r‏ 
اگر در خوابهات دختری را دیدی که 
انش رابه اتش داده 
اگر در خوابهام 
مردی را دیدم که چشمانش 
کل اب روشن بود 
خودمان را به اب و آتش بزنیم 
êê ZÊ‏ 
و تو رویاهایت را در گیسوان من ببافی 


نجونه شعر نو 


پیغام 


تا ینم شاید 
ٌ- تنهایی خود رادراب 
اب در حوض نبود 
ماهیان می گفتند: 
ظهر دم کرده تابستان بود 
امد او را به هوا برد که برد 
به درک راه نبردیم به اکسیژن اب 
عکس ان میخک قرمز در اب 
که اگر باد می آمد دل او 
پشت چین های تغافل می زد 
ج 
تو اگر در تیش باغ خدا را دیدی 
دمت کن 
و بگو ماهی‌ها j‏ 
حوضشان بی اب است» 
باد می رفت به سروقت چنار 
A SIL XULA‏ و 
سهراب سپهری 


یک نفس است 
از منزل کفر تا به دین یک نفس است 
این یک نفس عزیز را خوش می دار 
افسوس 
افسوس که نامه جوانی طی شد 
وان تازه بهار زندگانی دی شد 
آن مرغ طرب که نام او بود شباب 


فریاد ندانم که کی آمد» کی شد 
سبزه 
هر سبزه که بر کار حویی رسته است 


گویی ز لب فرشته خویی رسته است 
پا بر سر هر سبزه به خواری ننهی 
کان سبزه ز خاک لاله‌رویی رسته است 
کاش 
ای کاش که جای آرمیدن بودی 
یا این ره دور را رسیدن بودی 
جون سبزه امید بر دمیدن بودی 
خیام 


به برادر بز رگوار غلامعلی زارعی 


النفات 


چیزی ندارم اینکه بگویم تو آمدی 
دنیا اگر به کام نباشد ملال نیست 
تنها تویی که این همه لطف محددی 
شاعر نشدم که تا بسرایم غم ترا 
این جهره راتو سمت تماشای من زدی 
این دوستان به درد محبت نمی خورند 


تو خوب باش و پاک که این GAS‏ ماندنی است 
وقتی که باز عاشق آل محمدی(ص) 


em 8 i‏ ۱۳ 1 7۲ 7 ا 























به ساحت مقدس امام عصر(عج) 
از جشم تو 
می خواستم از چشم تو نم‌ثم بنویسم 
تا حوصله‌ای هست فراهم بنویسم 
می خواستم از چشم تو این اينه محض 
تا فرصت دیدار دمادم بنویسم 
می خواستم آن صبح که گل از نفست ریخت 
ار sîna‏ ۳7 ۱ + 
می خواهم اگر بی گل لبخند تو باشد naê‏ 
عالم همه را مثل جهنم بنویسم WW‏ 
تو پنجره باز منی در شب پرواز ۱ 
باری نکند از نفست کم بنویسم رن 
ای پاک تر از صبح در آیینه باران 
از چهره زرد و دل و دردم بنویسم؟ 
دنبال تماشای توام این همه دلتنگ ۱ 
این ات در این شهر گناهم بنویسم؟ 
از غربت شیدایی من سر زده رفتی 
گفتی که من از فاصله‌ها هم بنویسم 
شعبان کرم‌دخت - بابلسر 


Tı. 














ایرج دشمن زیاری - بوشهر 










سروده‌های شما از حبث وزن اشکالات عمده‌ای شکوفه‌ها 
BN ê 19 9, lı‏ 22 
ار ê 1 „xel‏ / ر ياد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود در ر an‏ .2 
۱ : ۱ روز و شب در طلب و هر لحظه پیدار تو بود می توان بی غصه و غم DANÊ:‏ 
.ت »+ a‏ ی 
سعیده کنگاوری - تهران ات باد که آن هم گرفتار تو پود نوش n‏ 
nw xe cT VATAN.‏ 4 
cla‏ از انکه بنود بسید باید مطالعه AS‏ فعلا شور عشقت ر ماد ا کد ای Bê‏ - ¬. 
به فکر چاپ سروده‌هایتان نباشید. چون در همه بس که شیرین سخن و شیدای گفتار تو بود dti Û ji‏ ۱ 2 
| آنها اشکالات فاحش وزنی و قافیه‌ای به Kêş‏ ی کک ی دم دم و۲" 
و ۱ ۳ ژر لب گفت ۱ 
۱ ایهاالناس خداغم راز دل بیرون کنید سخاو کحاست بهشت؟ 
۱ خانه‌ها را آب و جارو و میهمان را دعا کنید به سخاوت جشمانت شراره صادق زاده - تهران Da‏ 
خزان - کرمانشاه نذر کرده‌ام 2 
قسمتی از سروده شمارا به اميد دریافت آثار تا سپیده ; j‏ 
بهترتان می‌خوانیم: سر از ضریح شانه‌هایت فرصت 3 
۳ برندارم اگر %4 
در پاییزانی چنین بی هم خی | Ê‏ ._ 
آه از گلهای پاییز زمان یب ۳ ۳ ماه نتابد Ak‏ 
E‏ زخمی ترین عاشقانه‌ها را ا 3 
AREK‏ که از نوازش ت ۱ 
بهروز مرادی ارانی - تهران رهرم دو رس و از پس کوهها 
| اگر شعر معاصران را بیشتر بخوانید و زبان ۱ جاری سر برنیارد 
شعرتان را به زبان امروز نزدیکتر کنید. مسلما نثار کبوترانی کنم عمی نیست 
SA SIR A‏ لو sna‏ مس یک فرص کوتاه هم کافی 5 
j2 S0 e: 43. ser êz‏ تا اسمانها پر می کشہ برای اینکه hı‏ تو بگویم .3 
باید از قید ریا جا Da lê‏ : 
۱ ر کید رد ن خود آزاد کنم ولی دلم حایت > شه خالی 2 a‏ 4 
A EA ê ÛD LÛ‏ 
در این حوالی جا مانده است 9 3 
چو غزلخوان شوم و حضرت تو شاد کنم xena‏ وی ۳۳۹ 
i‏ رضا پنبه‌کار - جویبار j‏ 
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گویی کسی می‌گفت که dala‏ بروم... همه جاتیره 
وتار بود» فقط نور فانوسی که در دست داشتم اندکی 
باعث قوت قلبم می‌شد. عزمم را جزم کردم و با خود 
گفتم: من بايد به این ترس چند ساله خاتمه بدهم. 
یکی از روزهای سرد زمستان. کمی بعد از غروب 
حورشید بود. 

کسی در خانه نبود. مادرم رفته بود تاسری به 
مادرش بزند. پدرم سر کار بود. و برادرم که یکی دو 
سال از من بزرگتر است هنوز از مدرسه برنگشته 


دود. 
خانه‌ی قدیمی مایکی از هزاران خانه‌ی این شهر 
است که شاید قدمتش می رسد به شصت هفتاد سال 


پیش. من هميشه از این موضوع رنج می‌بردم که 
rar yT‏ 
Tn‏ پدرم می‌گفت: «خدابیامرزه پدر و مادرم را این 
خونه خاطره‌ی اونهارو برام زنده می‌کنه و تک تک 
اجرهای کهنه این خونه بوی عشق و صفا میده.» 
بعضی وقتها که عمیق می‌شوم و سعی می‌کنم 
منصف باشم, به پدرم و ذهنیت او احترام می‌گذارم 
۱ 
یک زیرزمینی هست که از آن وحشت داشتم. هرگاه 
از کنار آن عبور می‌کردم دلم از ترس می‌لرزید. 
J‏ 
فوتبال بازی می‌کردم. یکدفعه توپ افتاد توی پله‌های 
تنگ و پیچ‌دار زیرزمین. به داداشم گفتم: «رضاء تو 
میری توپ‌رو بیاری؟» او با قلدری تمام گفت: «نه. 
خودت انداختی» خودت هم dab‏ بری بیاریش!» 
خلاصه با ترس و لرز رفتم سمت پله‌ها و وقتی 
پایم راروی اولین پله گذاشتم و به سمت پایین نگاه 
کردم. همان جالرزش پاهایم راحس کردم. رویم را 
به سمت رضا چرخاندم و با التماس گفتم: «رضا 
میای با هم بریم؟» آمد نزدیکم. گفت: «چیه؟ 
می‌ترسی؟» من که نمی خواستم کسی از ترس من 
باخبر بشود. گفتم: «نه» ولی...» توی حرفم پرید و گفت: 
«عیبی نداره!» با شیطنت خاصی دستم را گرفت و 
گفت: «بیا با هم بریم توپ رو بیاریم.» 
وقتی به سر پیچ پله‌هارسیدیم دستم رارها کرد 
و فریاد زد: «وای!! فرار کن!» و از پله‌ها دوید به سمت 
بالا. من که از ترس داشتم غش می‌کردم تا آمد به 
خودم بجنبم» پایم سر خورد و افتادم به قعر پله‌هاو 
همینطور که جیغ می‌کشیدم احساس کردم که یک 
سیاهی داره از ته زیرزمین تاریک که در ان چشم. 
چشم رانمی‌دید به سمت من می‌آید و بیشتر ترسیدم 
وهمان جااز ترس بیهوش شدم. وقتی به خودم آمدم 
دیدم روی تخت درمانگاه زیر سرم هستم. _ 
Du‏ ی ی êra‏ 
دستی به سرم کشید و گفت: «رضاهمه چیزرو 








اشاره: 


برام گفته عزیزم. تو برای خودت خانومی شدی! چرا 
باید بترسی؟ هر جای تاریکی که ترس نداره ولی البته 
رضاهم نباید اون شیطنت رو می کرد...» 

فردا صبح بعد از اینکه صبحانه را خوردیم هر 
چهار نفرمان پدر. çole‏ رضاو من» به سمت زیرزمین 
رفتیم. البته به پیشنهاد پدرم که سعی داشت به من 
ی 

پدر چراغ قوه به دست وارد شد و گفت دنبال من 
„Al‏ 


با ترس و لرز پشت سر پدرم رفتم و بعد از من 
مادر و رضاهم آمدند. همه جا تاریک بود. پدر گفت 
حین که داشت شروع می‌کرد KS‏ «این یک کمد قدیمی 
یه...» و چراغ قوه رابه سمت کمد چرخاند: «و این یک 
یخچال کهنه‌س...» 

که ناکهان سایه‌ای سیاه در تاریکی به حرکت 
درا 

من دویدم و مادرم رابغل گرفتم و جیغ کشیدم 
و انگار توی ان لحظه ترس به جان همه رخنه کرده 
بود. مادرم گفت: «نترس, داد نزن! فقط یه گربه سياه 
کوچولوست... چشمات رو باز OS‏ ببین...!» چند سالی 
از این قضیه می‌گذشت ومن همچنان ترس از انجارا 
در تمام یج سس احساس می‌کردم تا اینکه امروز 
بالاخره دل به bos‏ زدم و خودم رافانوس به دست 
جلوی پله‌های زیرزمین یافتم. گویی کسی مرا فرا 
می‌خواند و می‌گفت که باید بیایی.. 

حالا همه جا تاریک بود و من می‌کوشیدم بر 
ترس خود غلبه کنم. به خودم گفتم باید بروم! من 
می‌توانم! 

یک نفس عمیق کشیدم و به سمت پایین رفتم تا 
نمی‌ترسم! تو کی هستی؟ چرا اینقدر مرا عذاب 
می‌دهی؟ رفتم به سمت در در باز 
بود. گویی کسی مرأدعوت کرده 
و در راهم برایم گشوده بود.» تا 
پشیمان شده بودم که چرابه انجا 
می شنیدم» ولی می خواستم 
+ راتمام کنم. اخر انجا چه 
چیزی ممکن بود باشد که من 
حودم می‌گفتم: «حالا که بيست 
و سه ساله هستم. زشت و 
مضحک نیست که از زیرزمین 


«موسیقی پنهان سکوت» نوشته مریم انصاری. داستانی 
است شفاف و ساده که عنصرهای اساسی «کشش». 
«گره‌افکنی» و «گره گشاییر داستانی در آن جلوه‌های به‌جا و 
سزاوار خود را یافته‌اند. بی‌گمان نویسنده این داستان می‌تواند با تکبه 
هنرمندانه بر تجربه‌های خود - و البته. با تامل بر استحکام لحن و روایت و 
پرهیز از شکستن «املاء» کلمات - داستان‌های قوی تری بنویسد. 

مریم انصاری بیست وشش ساله است و به معلمی اشتغال دارد. 





مریم انصاری - تهران 





خانه‌مان بترسم! دوباره», J‏ اینبار کمی مسلط‌تر و 
شجاعانه تر فریاد کشیدم: «تو کی هستی؟ فکر نکن 
که می‌تونی من رو بترسونی؟ بیا بیرون!» فانوسی 
رداک در دەت داشتم به این طرف و انطرف 
در انجاهیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداشت. 
چند Û‏ وسایل قدیمی و خرت و پرت روی هم افتاده 
بود و همانطور که پدر می‌گفت یک سکوت خاص که 
ناگهان از گوشه چشمم یک سیاهی لرزان رد شد. فورا 
بر شد MON Kê KÎ‏ رز 
شنیدم. چه موذیانه مر زیرنظر گرفته بود! دیوانه‌وار 
به جوش آمدم و فریاد زدم: «رضاء می کشمت!» جلو 
آمد و گفت: «آفرین به خواهر شجاع خودم. چه عجب 
که دیگه اینبار غش نکردی!» و زد زیر AA‏ گفتم: 
«رضا خیلی بدی!» گفت: «ناراحت نشو, حالاست که 
می‌فهمی جای تاریک ترس نداره و در ضمن به من 
هم ثابت کردی که خیلی شجاعی...» 
زیرزمین مخوف و وحشتناک اتاق کارم شده و هر 
وقت که از aka‏ دنیا دلگیر می‌شوم و احتیاج به 
ارامش دارم به انجا پناه می‌برم و بیشتر وقتم رادر 
گوشه‌ای از ان سپری می‌کنم. چون نواخت سکوت 
و موسیقی پنهان انجا را در 
هیچ کجا نيافته ام. 








| اشاره: 





باصدای رعد و برق مهیبی از خواب پرید. 
وحشت زده از صندلی بلند شد و به پنجره باز 
روبرو نگریست. هنوزهمه جاغرق تاریکی بود. 
یادش نمی امد کی و چگونه خواب چشمانش 
را ربوده بود. لحظه‌ای چشمانش رابست تا 
فکرش رامتمرکز کند. - «وای» مامان! بابا!» 

یاد آنها که کرد. دوباره بر روی صندلی افتاد. 
باران بی‌محابا می‌بارید. بعدازظهر هم که پدر و 
مادرش برای‌مسافرت به شمال می‌رفتند. باران 
می‌آمد. دخترخاله مادرش به خاطر solan‏ قلبی 
فوت کرده بود و پدر و مادر برای مراسم سوم اوء 
به شمال می‌رفتند. چقدر به آنها گفته بود هوا 
بارانی است. چقدر به مادر التماس کرده بود 
که نروند. اما آنها باید می‌رفتند. این چیزی بود 
که پدر می گفت. رفتند و حالا... 

بلند شد. به ساعت نگاه کرد. عقریه‌های 
ساعت روی عدد ده ثابت مانده بود. لعنت بر این زمان 
که اینگونه دیر می‌گذشت و جان رابه لب می‌رساند. 
وضو گرفت و قرآن را برداشت. زیرلب صلواتی 
فرستاد و ان راباز کرد. صد ایش که در فضای اتاق 
پیچید. باورش نشد که این صدای خودش باشد. 
همان صدایی که پدر از شنیدنش رافش می‌گرفت. - 
پدر اعوذیاله.. السمیم العلیم من الشیطان اللعین 
ام 

بسم اله الرحمن الرحیم 

یس والقرآن الحکیم 

اگر بهمن انها رامدفون کرده باشد. چه؟ چراوقتی 
هوامناسب نیست. جاده رانمی‌بندند؟ هنوز صدای 
گوینده اخبار در گوشش بود: جاده هراز دچار بهمن 
شده و تعداد زیادی از وسایل نقلیه زیر برف مدفون 
گشته اند. هم اکنون امدادگران درحال باری رساندن 
به این عزیزان هستند... جاده هراز دچار بهمن شده 
جاده‌هراز... بهمن... بهمن... بهمن.... 

انم تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب 

- «بابا! ببین چی قبول شدم؟ طراحی صنعتی! 
مامان باورم نمی‌شه.» مادر بغلش کرد و پدر به اسم 
دخترش بر روی روزنامه, شادمانه می‌نگریست. 

فبشره بمغفرة و اجر کریم 

- «ستاره! سر چی do xê‏ ببندیم» اگه بهت بگم تو 
بیست سالت نشده ازدواج می‌کنی؟» 

- «شرط يه خونه بابا.» 

- «خوب از همین الان برو دنبال خونه.» 

-«باشه» من می‌روم دنبالش. تا وقتی که باختین» 
زحمتتون کم بشه.» 

پدر خندید. خنده‌اش... چقدر قشنگ بود... 

والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز 
العلیم. 





فاطمه بانا فریزادفر - تهران 


«یس...» داستانی است که همراه با «معنا» سازی و مفهومگرایی 
درونی ewê‏ در قالبی فشرده و ساده. با ساختاری ظریف و منطبق Û‏ 
محتوایی دلپذیر از هر xake‏ داستانی در آن می‌توان نشان یافت. 
راوی. در عمق اضطراب با ارجاع‌های ذهنی درواقع دو یا حتی سه 
قصه برهم تنیده را بازگوبی می‌کند. نویسنده داستان «یس...» 
دانشجوی مهندسی معماری است؛ و هندسه داستان را هم 









آن روز روز تولدش بود. روزی که بیست 
سالگیش به پایان می‌رسید. روزی که نتیجه شرط 
معلوم می‌شد. 

- «مامان! پیشنهاد می‌کنم یه مقدار صرفه‌جویی 
کن تا بابا بتونه يه خونه برای من بگیره.» 

نگاه متعجب مادر همزمان با خنده پرصد ای پدر 
به چشمهای سناره دوخته شد. 

- «خانم اون‌جوری به مانگاه نکن. من و این دختر 
دردونه‌ات یک شرطی بسته بودیم سر یه خونه. حالا 
دخترت Sê‏ می‌کنه برنده شده. ام نمی دونه که هنوز 
بیست سالگیش تموم نشده. درست E‏ 
دوازده شب وارد بیست سالگی می‌شین. این رو فقط 


محض اطلاعتون عرض کردم.» 
صدای خنده پدر هنوز در گوشش بود. 


ساعت ده شب بود و خانه enî‏ صدای 
شادی و پایکوبی از در و دیوار خانه به گوش 
می‌رسید. ستاره مشغول صحبت با میهمان‌ها بود 
که صدای زنگ در را شنید. در را که باز کرد. چند 
اک 
نگاه می‌کرد. 

بعد از دقیقه‌ای تازه توانست جواب سلامش را 
بدهد. کیوان هم دانشگاهیش بود. هم او که گاهی اوقات 
نگاههای خیره‌اش را احساس می‌کرد و از گوشه و 
کنار چیزهایی در مورد او و خودش شنیده بود. اینجا 
چه می‌کرد؟ قبل از اينکه سوالات دیگری به ذهنش 
هجوم SET‏ ات ای رت که 
مزاحمتون شدم. مثل اینکه مهمون هم دارید. راستش 
SÊY‏ که TEYE‏ 


بقبه در صفحه ۴۷ 





مسابقه داستان نو نسی 


سره 2209~ 


آقای «محمد دهقان» از نیکشهر 

ماهم به شمادوست عزیز سلام می‌گوییم 
و برایتان سلامتی و شادمانی ارزو داریم. 
«داستان‌نویسی» شاخه و شعبه ای شاخص و 
شناخته شده در کل ادبیات دو سه قرن گذشته 
جهان به شمار می‌رود. ۱ 

توصیه می‌کنیم برخی از اثار پراهمیت و 
PPD TT‏ 
این عرصه نام و اعتبارشان بی‌خدشه ماندهه 
مطالعه بفرمایید. 

برای همگان آرزوی موفقیت دارم. 

آقای اصغر کلانی از تهران: 

«پسرک ژنده‌پوش» بیشتر در شکل و قالبی 
انشاء‌گونه نوشته شده است. روحیه لطیف و 
گرایش شفقت آمیز و عمیقاً انسانی شما برای 
درک و بیان رنج محرومان - به‌ویژه کودکان 
rz‏ ار کر 
آسیب پذیرند و توان دفاع از خود را ندارند - 
ستایش‌برانگیز است. این روحیه. با پشتوانه 
ذوقی هنری که از خلال نوشته‌هایتان مشهود 
است. می‌توآند در جست وجوی مضمون‌ها و 
موضوع çalê‏ بکر و تازه برای نوشتن 
داستان‌هایی قوی و ماندگار» به شما دوست 
عزیز یاری برساند. 

اوه ات TNE‏ 
سر ار Tir‏ 
چندحسی و چندظرفیتی. با اندکی تامل بر زبان 
cn Dl r‏ 
کشورمان» قطعا به دریافت‌هایی ارزشمند و 
کارساز خواهید رسید. علاوه بر ul‏ با تکیه بر 
دقت نظری که در شماسراغ داریم. ضمن درنگ 
بسن کی نیع ی و 
نمونه‌وار. درخواهید یافت که ارائه دادن 
«تصویر» - به جای بیان مستقیم خبری - 
نخستین گام در داستان نویسی به شمار 
می‌رود. دستتان رامی‌فشاریم و امیدواریم به 
زودی داستان‌هایی زیبا و گیرا بنویسید و برای 
Peran)?‏ 

خانم سید لاله ادو SU‏ ا آمل 

از ابراز لطفی که فرموده‌اید سپاسگزاريم. 
به‌رغم اشاره‌های بسیار فروتنانه‌ای که درباره 
تحصیلات خود کرده‌اید. از ورای کلمه‌ها و 
عبارت‌های نوشته شما می‌توان دریافت که 
بسیار هوشمندانه به زندگی می‌نگرید. با محور 
O‏ تا ای 
به طور جدی و برنامه‌ریزی شده به خوآندن و 
خواندن و خواندن, و انگاه به «نوشتن» بپردازید. 
ای تا ای ی ای کی 
ویرایش و بازنویسی, به دست چاپ بسپاريم. 
LÛL‏ 0 ا 
TV‏ | 

برایتان سلامتی و سرفرازی ارزو می‌کنيم. 
علی اصغر شیرازی 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۰ 
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کسادی که در عشق دظای می کنند زودد ۱ 
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@ تصادف‌های مرکبار 

جاده بین شهرستان cê an‏ شهرستان کهنوج 
یکی از پررفت و آمدترین جاده‌های استان کرمان 
است که به دلیل عرض کم و انطباق نداشتن با 
استانداردهای لازم» این جاده مهم به جاده مرگ 
تبدیل شده است و ظرفیت هزاران خودرویی راکه 
روان دن ان رقت و آمد می‌کنند. ندارد. 

هر روزه شاهد تصادفات مرگبار رانندگی در این 
جاده هستیم و جا دارد که مسوولان مربوطه برای 
حل مشکلات این جاده و تبدیل ان به اتوبان هرچه 
زودتر اقدام کنند. 

محمود جعفری کوهبنانی - کهنوج 


© کالابرک جه شد؟! 
مدتی است که کالابرگ کالاهای 
سال گذشته فقط تعداد کمی کالابرگ 
کسانی که بیشتر به این 
کالابرگ ها نیاز دارند افراد 
حقوق بگیر, کارگران و طبقه متوسط 
و ضعبف جامعه هستند. همه 
می‌دانند که ثروتمندان به این 
کالابرکها نیازی ندارند و هیچگاه 
برنج کالابرگی استفاده نمی‌کنند. 
با توجه به گرانی و رشد تورم 
قیمت (La‏ طبقه متوسط و ضعیف 





ال 
جامعه بدون کالابرگ قادر نخواهند ا 
بود که به برخی از کالاهای اساسی 
دست پیداکنند. 
احمد صابری - قوچان 
©@ کاش همیشه انتخابات بود! 
اعضای شورای شهر سورک. طرح‌هایی راکه طی 
مدت چهار سال انجام نداده‌اند. به خاطر نزدیک شدن 
انتخابات. ظرف چند روز می‌خواهند انجام دهند! 
کارهایی که طی این مدت در سورک انجام شده و 
عبارت است Ol‏ اتمام پروژه پل هوایی عابر پیاده 
خط کشی خیابانها و نصب چراغ راهنماء اسفالت 
NESTÊNÊ.‏ میت ار میتی 
۵ و چند مورد دیگر که جای قدردانی دارد. اماسوال 
اینجاست که GÎ‏ این سازندگی ادامه دارد یا بعد از 
انتخابات بار دیگر به فراموشی سپرده می‌شود؟ 
امید است شورای شهر در تعامل هرچه بیشتر با 
مردم باشد. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


@ کلایه از آموزش وپرورش 





۴۶ اطلاعات هفتگی 


YY شماره‎ 
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با توجه به احیای معاونت پرورشی و 


تصویب آن توسط اکثریت نمایندگان مردم. 
متاسفانه ناحیه یک اداره اموزش و پرورش 
را افو کے Le dil‏ و ساره د 
حذف ابلاغ معاونان پرورشی در سطح مدارس کرد 
و این افراد را در بلاتکلیفی قرار داد. 

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش 
و پرورش استان در این زمینه می‌گوید: . _ 

براساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت اموزش 
و پرورش صادر شده. نواحی موظف هستند به 
مدارسی که بیش از ۱۵۰ دانش اموز دارند. یک معاون 
cal aê „ê veya‏ هت ls‏ بآ تاکز 
کمبود نیرو وجود دارد. چرابه معاونان پرورشی که 
قبلا ابلاغ داشته‌اند ابلاغ نمی دهند؟ 

محمدرضا حامد - اهواز 

++ سخنگیری بانک مسکن! 
بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ۱۸ میلیون 
تومانی» زیاد سختگیری می‌کند. فروشنده ملک, تمام 
مدارک مورد نیاز را تحویل بانک داده و اسناد al‏ 
الوا یوک سو ai sab‏ انم 
فاحل بیش ازیگاهاه An Salan: sal VU‏ 
از طی همه این مراحل به دفترخانه دعوت می‌شود. 





اماباز هم از پرونده ايراد می‌گیرند و کار رابه تاخیر 
می‌اندازند تا عاقبت. قرارداد فسخ می‌شود. در این 
میان مشکلاتی که بوجود می al‏ باعث فسخ 
معاملات می‌شود. این درحالی است که بانک مسکن» 
موقع دریافت سپرده این همه ایراد نمی‌گیرد و 
به‌راحتی افتتاحم حساب می‌کند. اما پس از گذشت 
چندین ماه از افتتاحم حساپ. موقع پرداخت وام 
بهانه‌هایی از قبیل فرسودگی ساختمان و غیره مطرح 
می‌شود. 

از طرف درخواست‌کنندگان تسهیلات 





سالها پیش برنامه‌ای با عنوان «آبرسانی 
شهرضا» مدنظر مسوولان شهرضا قرار گرفت تا از 
منطقه جنوب شرقی شهرضاو محدوده «کهرویه» 
این مهم به سرانجام برسد و مشکل کمبود اب این 
شهر برطرف شود. لوله‌های آب این پروژه توسط 
رانندگان و مالکان کامیونهای تریلر بدون دریافت 


کرایه از اصفهان به این منطقه حمل Azê‏ تا این کار 
کمکی باشد به همشهریان برای سرعت بخشیدن به 
این طرح آبرسانی, ولی متاسفانه هنوز این طرح به 
اجرا درنیامده است. بهتر نیست مسوولان. قبل از 
اینکه وعده بدهند, اول هماهنگی‌های لازم را انجام 
دهند تا مجبور نباشند شرمنده مردم شوند؟ 
غلامعلی قاضی شهرضا خبرنگار اطلاعات هفتگی 
$< خودکاه‌گی lêş êke‏ 
در ترمینال شرق تهران, عده‌ای از رانندگان 
سواری. محوطه‌ای را به جایگاه اختصاصی تبدیل 
کرده و از مسافران بانرخ‌هایی که خود تعیین کرده‌اند. 
کرایه سنگینی دریافت می‌کنند. به عنوان نمونه با 
اتومبیل آژانس از بزرگراه شهید محلاتی به ترمینال 
شرق رفتیم با کرایه دو هزار تومان» ولی هنگام 
بازگشت راننده بین سه تاسه هزار و پانصد تومان 
به عنوان کرایه درخواست کرد. 
چراآزانسهای اتومبیل کرایه» مسافران شهرستانی 
رانقره‌داغ می‌کنند. ایا واقعامهمان‌نوازی فراموش شده 
است و از همان ابتدای ورود شهرستانیها به تهران. 
باید مورد بی‌مهری قرار بگیرند؟ 
عرفان - ف 
نادیده گرفنن خط کشی عابر پباده 
سازمان ترافیک با صرف هزینه 
زیادی برای جلوگیری از هرگونه 
حوادث ناگوار رانندگی, اقدام به 
ا کی شهار بو Û aê) aql yêd‏ 
غایران پیانه به‌راختن sad‏ هام 
xuza nê. AA LA‏ کت AR JEL‏ 
برخی از رانندگان توجهی به این 
خط کشی‌ها ندارند و ضمن رانندگی با 
سرعت غیرمجاز در پشت چراغ قرمز 
روی این خطوط متوقف می‌شوند. 
از ماموران راهنمایی و رانندگی 
تقاضا داریم به منظور ایمنی بیشتر در 
صورت مشاهده رانندگان متخلف. Û‏ 
آنان برخورد کنند تا اینگونه افراد به 
قانون احترام یگذ ارند. 
فاطمه فرخی‌پور 
شهرستان نیکشهر شامل پنج نقطه شهری (بنت. 
لاشارو اسپکه فنوج, قصرقند و مرکزی)و ۱۵ دهستان 
y)ê;‏ فتاه ای که از انم EJ ۷۵۲ Lay‏ 
دارای سکنه است. که ۲۲۳ روستابالای بيست خانوار 
hanan‏ ۵۳۱ روستا زیر بیست خانوارو ۵۸۱ کیلومتر 
مربع وسعت جای داده است. بعد جمعیتی در هر 
کیلومتر مربع ۸/۲ نفر است. نیکشهر از نظر وسعت 
سومین شهرستان استان بعد از زاهدان و خاش و از 
۵استان کشور بزرکتر است. 
با این وجود هنوز مردمانش با کمترین امکانات 
ممکن روزگارمی‌گذرانند. مرکز نیکشهرهنوز وضعیت 
شهری به خود نگرفته است و GÎRÎ‏ ان هنوز خود را 
شهرستانی نمی‌دانند. چون یک شهر باید از حداقل 
امکانات در حد شهری کوچک برخوردار باشد. 
رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


می کرد ادامه داد) به این خونه اثاث کشی 
کردیم. امابرق ساختمان خراب شده و ماحتی 

چراغ قوه هم نداریم اکر شمایک چراغ قو 
لطف کنید. ممنونتان می شم. .( 

ستاره بی اختیار لبخند زد. یاد شرط پدر 
افتاد. گفت: 

- «باشه. یفرمایید داخل.» 

- «نه, ممنون, مزاحم نمی شم.» 

بیشتر اصرار نکرد و لحظه ای بعد چراغ 

قوه رابرایش آورد. کیوان همراه تشکر آخرین 
نگاهش رابه چشمهای او دوخت و رفت. 
ساعت دوازده شب بود و خانه خالی. 

- «بایا! ساعت دوازده شد. دیگه قبول کن 
که باید خونه بخری. یعنی شرط رو...» 

پدر گفت: «بردی!» آنگاه ستاره راد ر آغوش 
گرفت و در گوشش زمزمه کرد: 

- «تو هميشه برنده‌ای.» 

اما دیدار اتفاقی آن شب. زمینه‌ای برای 
ازدواج او با کیوان در سال بعد شد. شاید در 

پدر هميشه از بابت این موضوع که 
چگونه کیوان تا متوجه قصد خانواده‌اش 
برای فروش خانه شده گشته و یک خانه 
سربه‌سرش می‌گذاشت. 

- «پدر...» 
بقادر علی ان یخلق مثلهم. 


ار نکن» 


همه‌ی افراد دوست دارند جایگاهی در قلب دیگران داشته باشند. برای 
دستیابی به این منظور, باید دانست که چگونه می‌توان افراد را جذب خود 
کرد. در واقع تکنیک‌هایی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا برقلب 
ا کو ول درون ور کک ikak êêê‏ 


تاد عشق راز و رمزهای جذاییت و عشق‌ورزی را به ما 
زد ااا ها درس با که چگونه در تب میگران نف کم 


جات و روا “ah‏ 
ûC‏ چگونه ابراز عشق 
برای آن که e‏ را از ق خ 

وقتی درگیر مسایل jê, able‏ 


(SAS 3ê 


کشخیسن حقیقی بودن عفق Saa‏ 
hej e‏ 7 ور 


© چگونه مجموعه استاد عشق را deçî‏ کنید؟ 
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این آخرین جمله‌ای بود که در شب عروسی 
وفنی از پدر جدامی‌شد. از او شنند. 

- «ستاره! دلم برات تنگ می شه.» 

و این آخرین zz‏ مادر بود. 

ا تلفن می‌آید Te TM‏ آیا خدا 
خرن خواندنش را قبول کرده Û‏ نه. تمام 
ذهنش دور از اینجا بود. اماهمان خواندن و 
دیدن آیات برایش آرامش می‌آورد .بی‌نو‌جه 
به تلفن ادامه داد: 

فسبحان all‏ بیده ملکوت کل شی. 
rv CD‏ 
خبری به دست آورده باشد. به سمت ثلفن 
TU Uu‏ 
رفت. 

والله ترجعون 

صدای در امد صدای ار شدن در صدای 
قدمهای کسی بر روی پلکان و صدای کسی 

- «ستاره! مامان و بابا سالمن.» 

نگاهش هنوز به DÊ‏ بود: «وای... 
خدایا...)» 

باد هنوز می‌وزید و ورقه‌های قران را 
نوازش می‌کرد. تنهاچیزی که می‌دید. اشک 
بود. XO‏ نشست و بر خاک خدابه سجده رفت. 

قرآن هنوز باز بود.. ji‏ 


پسرمرو از قربانی شدن نجات بدهم! و اما برای اينکه ثابت 
خلیل قاتله و نه ايوب به دو AS‏ اشاره می‌کنم؛ اول اينکه طبق تایید 
پزشک قانونی. نادر توسط کسی با ضربه‌های قیچی کشته شده 
که «چپ دست» بوده, درحالی که gal‏ راست دسته اما خلیل از 
همان سالها قبل چپ دست بود! و اما اگر این مدرک برای دادگاه 
مستدل نیست. توجه شمارا به نتیجه آزمایشگاه جلب می‌کنم که 
لای ناخنهای مقتول. چند تار مو از صورت خلیل las‏ شده! از همه 
ینها گذشته حالا توبت خود ایوپ است که تظرش‌ري بکه که آیا 
قاتل هست یانه؟ اما قبل از این حرف باید بداند باحرفی که می‌زنه» 
بین من و پدرش یکنفر را باید انتخاب کند... 

حرفهای مادرم که تمام شد. تازه معنی حرفهایی راکه پدرم در 
مورد زن و اقتدار مرد می‌گفت - در دوران کودکی - فهمیدم و در 
وجودم تنفر شدیدی نسبت به پدرم احساس کردم و... 

O 

من تنها کاری که کردم آن بود که با پرداخت پول خون «نادر 
انیشتن» مانع از اعدام پدرم شدم. او اما - همانطور که خودش 
پیش بینی کرده بود - بیشتر از ۶ ماه نتوانست در زندان زنده بماند 
ویکروز که بجای هروئین «گچ» به او فروخته بودند. داخل زندان 
مردا! 

و اما مادرم» او یک فرشته است. فرشتهای که برای نجات من 
پیدا شده است. او در یک سال گذشته تمام کار و زندگی اش رارها 
کرده و فقط کنار من نشست تا راه و رسم زندگی کردن, انسان 
بودن و ازلجنزار گریختن رابه من بیاموزد. ماه قبل من به مدرسه 
برگشتم. به مدرسه‌ای دیگر,با ادم‌ها و فضایی دیگر که حالا هیچکس 
مرابه ا فرزند wC DE‏ 
LL Lê)‏ کت EW ê ecer e‏ 
من ميشه سوژه «داستان زندگی»». پس حالا براشون بنویس داستان 
زندگیمان را»!ومن نیز نوشتم. 


مجموعه‌نان های « استاد عشق ( 


چگونه دیگران را عاشق خود کنید؟ 
E‏ تج NE‏ 


کتاب رایکان منحضر بفرد) êla‏ ۵۰۰ تومان (یابت ۵عدد CD‏ + کتأب) + 


۰ تومان هزینه پست سفارشی را با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه‌ی بانک 
ملت 4 شماره حساب چازی 81۳۸۶ نود Gûl‏ ملت çe Mez‏ سنایی تهران û‏ 


نام آقای شهرزاد واریز نید و اصل رسید حواله را با پست سفارشی یا پیشتاز 


به نشانی موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی شوکا ارسال کنید. 
تهران - بالاتر از فلکه دوم شهران - شماره ۸٩‏ - طبقه سوم واحد ٤‏ - 


مو daku‏ فرهنگی انتشاراتی شو کا 
ضهنا حتما پشت فیش بانکی بنویسید : مربوط به فرید پستی مجهوعه ۱ استاد عشق, ۲ 


با مجموعه استاد عشق, عشق واقعی را تجریه کنید 
واین 02 ها را به کسانی که دوستشان 

دارید هدیه بدهید. 

ا در تهران ı‏ جهت در یافت از 

طربق پیک با تلفن ۴۴۳۰۱۳۸۸ 

موسسه فرهنگی و انتشار اتی شوکا 





نما تید. 


تماس هارا در محل 
خود. یک ساعنه در بافت 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۰ 


+ 
۰۰ ۱ ) $ 
4 ۰۰ 


و دوری کې عشق را اسنوار هی کند و 


+ 
۰۰ ۱ ) $ 
4 ®% 


ذد 


NAN را هی‎ êk 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر‎ av 
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محمد بهشتی از سقز‎ ۲ 






جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
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افقی. 
۱.از آثار معروف نویسنده آمریکایی, پاسوس 
N‏ پا حرف فاصله - کلمه ای 
که با کلمه دیگر در معنی شریک باشد 
۳۔کدر - اح الخبائث گی عرب - اسلحه 
۴ فوری - رود اروپایی - سگ - از موجودات 
فرازمینی - نامی زنانه 
۵دروستا - از مواد شوینده سر و بدن - رساندن نامه 
یا پیام - واحد بازی تنیس 
ا فتن -پایان شب 
۷ از اقوام ایرانی - از جوایز معروف سینمایی - ترتیب 
۸خوشحال -رایگان - از لوازم سفر -خوردنی حرام 
خیس -ستوده شده - ستون‌ها - سنگریزه 
۰همسایه شمالی - جوهر مرد - محاسبه نجومی - 
از گلهای خوشبو 
۱-سقف مسجد - برگزیده - پرنده‌ای کوچک از تبره 
سبک بالان 
۳۲-دوری - مازاد - نفرت 
۳ اصطلاحی در رایانه و اینترنت - وجه ê‏ 
مصرفی - دردمند - طول عمر 
۴-قبل - از علامات جمع -سر. کله -راه مین بر - از 
انطرف پایتخت سوئیس 
۵ نفرین ڪردن - همسر مرد - مادر عرب- سخن 
۶غیرجایز - کاکل آدم یا اسب - جسر - کوشش 2 

ی 5 ۱ .۰ ۱۴۳-زنگ - تفکر و تامل کردن -بدبوی پرخاصیت - از 
۷ فیلمی معا ۱ ل نامی جهان الیاکازان ‏ ` An‏ 

انواع سوره‌های قران مجید 

عصو دی: ۵شیفته - توانایی - هذیان‌گویی - منتقد 
رسای Cu‏ زر( ۶سقز اسانس دار -ریزش آب از بلندی - یکپارچه 
داز JE EV DY Las ul‏ رود ایران -کسی که ۱۷.از اثار معروف عبدالرحمن جامی -سن رشد 
از کار ناشایست ننگ ندارد طراح: داود o> jb‏ 
۲۳-روان - حاصل اسیاب - علت - ayca‏ 
۴-دسته - درخشنده - نیایش - فرزندزاده 
۵-کلمه درد - سر نگفتنی - ماده معطر از آهوی نر - 
mag Ten‏ 





جدول سودو کو ۲۲۶۰ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ طوری قرار دهید که هر عدد فقط یکبار درج شود. 
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۶۸۱ اس 
BÎ J‏ شیطانی -اندیشهها-پرنده شکاری ۱۶۱۲ ۱۱۳۱۱ 1 
۷ کلمه تصدیق فارسی - کاشف میکروب هاری - ال | | ٩۱‏ / ۱۳۱ 1 
cel‏ -پیامبر ۱۱۱ ۱ ۱۱۳۱ ۱ 
۸دریای عرب - جوش چرکی برجسته - سیر کننده 
8 . .... 


4گچ بتونه - درخت انگور - جمع ری - اشاره به دور 
۰ کتف و شانه - شکافنده - نشانی - مملو 
۱-دارایی - حرف همراهی -مرز و بوم -میوه تلفنی 
۲-هنگام مرگ - استوار کردن - بزه 

۳.-خون - اتش - از درختان هميشه سبز - قله 
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TU‏ ید طاهرا 
شبیه به نظر می‌رسند. اما 
در میان آنها تنهادو تصویر 
کاملاً به یکدیگر شباهت 
دارند al)‏ تواند این نو 
تصویر شبیه را پیدا کنید؟ 


این دو ادم عهد بوق, مشغول نبرد باهم هستند. چهره یکی از انهارادر هشت 
چهره‌هاعیناشبیه یکدیگرند. آیا می توانید این دو چهره کاملا شبیه را پیداکنید؟ 


آیا می دانید؟ 







کدام معبه؟ 


7 پرسش پاسخ گویبد؟ 
یکی از این جعبه‌ها نمایش داده شده که روی ان SS‏ ان 


علامت دلار یک بیضی ویک مستطیل دیده‌می‌شود. ا 
ایا می‌توانید بگویید این شکل, متعلق به کدام‌یک از ۲ در al‏ «جنایت در 
سه جعبه بالا است؟ قطار سریع السیر شرق» 
تاکنون چند تن از بازیگران 
مشهور سینمای چهان در 
نقش «هرکول پوارو» 
کارا ات رات 
کریستی» ظاهر شده‌اند. آیا 
می دانید در فیلمی که در 
سال ۱۹۷۴ میلادی از این 
داستان ساخته شد کدام 
بازیگر ایفای نقش کرد؟ 
۳ کدام کشور در 


تشد داند و در قسمت پایین تصویر. حالت باز شده 


اس میک ار 0 


نقش عمده داشت؟ 


۴ دریای مرده یا 
«بحرالمیت» در کجا واقع 
است؟ 

۵«بانوی زیبای من» اثر jL»‏ بسکتبال! 7 
کد ام نویسند ۵ ایرلندی 1 Û Ê‏ 

e‏ باپیمودن این مسیر پرپیچ و خم. ایا می‌توانید بگویید کد ام‌یک از این د 
بازیکن بسکتبال موفق به پرتاب توپ خود به درون سبد خواهد شد؟ 
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x3‏ کسی دا گویند که همه کار و کودار وی در lb‏ از طرد داشد 
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قرار گرفت. 


® آقای زندگانی از خودتان بگویید. 

® امید زندگانی را ۲۷سال است که می‌شناسم. یک 
برأدر کوچک تر از خودش دارد به نام امین که ۳ سال 
با او تفاوت سنی دارد. یک پدر خوب داشت که ۲ 
سال است او را از دست داده و هم‌اکنون با مادر 
زندگی می‌کند. فراز و نشیب زندگی او زياد بوده و 
غم‌های او بیشتر از شادی‌هایش بوده. فوق دیپلم 
الکترونیک و لیسانس بازیگری دارد و دانشجوی رتبه 
سوم فوقلیسانس بازیگری است. گویندگی, بازیگری 
و موسیقی از جمله کارهای اوست. 

# بازیگری رااز کجا شروع کردید؟ ۱ 

# بازیگری را از تئاترشهر شروع کردم Jk haê‏ 
اول دبیرستان (هنرستان) بودم که برای تماشای 
تئاتر با یکی از دوستانم به تئاترشهر رفتیم و پس از 
ان به‌کار بازیگری علاقه‌مند شدم. 

® اولین کار حرفه‌ای شما در زمینه تئاتر چه زمانی 
بود؟ 

اولین حضور من در عرصه بازیگری, نمایشی بود 
به کارگردانی هادی مرزبان که در سال ۶۱ با نام 
فریاد در سالن قشقایی اجراشد. و من در کنار Jale‏ 
J‏ 
اشناشدم. 

® بابت اولین کار خود چقدر دستمزد گرفتید؟ 

# بعد از دو ماه و نیم تمرین و حدود ۰ جلسه اجرا 
دستمزدی که گرفتم ۹۰هزار ریال یعنی ٩هزار‏ تومان 
دو‌د. 

۵ در این حرفه به دنبال چه هدفی هستید؟ 

® هنر را نمی‌شود حرفه تلقی کرد. چون پایه 
اولیه اش داشتن جوهری عاشقانه است که هر فردی 
باید در این زمینه داشته باشد. درست مثل بچه‌ها. 
ی ساب بر ی نی 
عاشقاته با آتهاهمراه می‌شودء من هم به دتبال این 
هستم که هميشه بچه باقی بمانم و کودک درونم را 
به عنوان بازیگر. بازی کنم و حالا دارم دستمزد 
کودک درونم رابه عنوان بازیگر می‌گیرم. 


بسیار خونگرم» ساده و صمیمی است و این مساله شاید۳ 
بازمی گردد به اصالتش که اهل جنوب کشور یعنی ابادان است. 

البته او متولد تهران است و ۳۷ سال دارد. کارش رااز سال ۱۳۶۱ با 
ثناتر اغاز کرده و بعد به بازیکری پرداخنه. با اینکه خودش فکر 
نمی کرد روزی مجری شود اما کار مجری گری او مورد توجه مردم 


امید زندگانی فرزند هنرمند موفق عرصه موسیقی, شادروان 
سیاووش زندگانی است. مرحوم سیاووش زندگانی دوست 
داشت که فرزندانش پزشک شوند اما این اتفاق نبفتاد. 


cad)‏ زشتانی بازیش و مجری نویزیون در کت و کو پا جنگ هش 


û n 





Bl‏ من هیچ وفت فکر نمی کردم مجری 
شوم و کار اجرای من مورد لطف مردم 
قرار بگیرد 


® پیشنهاد انتخاب چه نقشی را بیشتر قبول دارید؟ 
* این بستگی به وضعیت مالی دارد. خیلی از 
هنرمندان وقتی که جیبشان پرپول و در صدر جدول 
هستند. در عرصه بازیگری انتخایشان سخت 
می شود. یعنی مشکل پسند می شوند و دلشان 
می خواهد برگزیده کار کنند. ولی وفنی که 4 
رتبه‌های سوم و چهارم می‌رسند يا از نظر خودشان 
به ورطه فرآموشی سپرده می‌ شوند. دیگر نقش 
دربین مردم و صاحینظران و نشریه‌هایی همانند 
مجله «اطلاعات هفتگی» به شکلی بوده که با یک 
زمان بازی مهم نیست. بلکه کیفیت کار برایم اهمیت 
دارد. 

یا بیننده کارهای خودتان هستید؟ 

# من بازتاب کارهای خودم رادر مردم و نظرات و 
انتقادات انها دنبال می‌ کنم. 

تابه حال شده نقشی رابازی کنید که با شخصیت 
واقعی شماعجین شده باشد و روی شما تاثیر بگذارد؟ 
#بله. سریالهایی مثل بازگشت به خانه که سال ۷۵ 
تهیه شده و در این مجموعه من نقش جوانی رابازی 
کردم که علاقه‌مند به رفتن به خارج از کشور بود یا 
در سریال فردا دیر است که نقش یک فرد کلاهیردار 
رابازی کردم که خودش رابه جای افراد خارجی جا 
می‌زد و از خانواده‌های پولدار اخاذی می‌کرد. درحالی 
که خودش انسان باهوش و زیرکی بود و می‌توانست 
این هوش و ذکاوت را در جهت مثبت به‌کار گیرد. 











ضمنآمنبعد ایا ین نقش‌هامدتهادچار افسردگی 
شد ه بودم: 

® چرا اینقدر هیجان را دوست دارید. BÎ‏ در کودکی 
هم بازیگوش و اکشن بودید؟ 

#در کودکی خیلی پرتحرک بودم و الان هم زیاد 
تغییری نکرده‌ام. مسافرت را خیلی دوست دارم. همه 
برای تفریح به جزیره کیش می‌روند اما من دوره 
غواصی و تصویربرداری زیر آب رادر کیش گذراندم 
و کارت بین المللی گرفتم. دوره‌های ناجی اورژانس 
دریایی راهم گذراندم و مدارکش راهم گرفتم. ممکن 
است دوباره به کیش بروم و دنیای زیر اب راتجربه 
کنم. ضمنا آتومبیل رانی» خلبانی» چتربازی و کارهای 
هیجانی راهم خیلی دوست دارم. ولی گاهی دوست 
دارم در گوشه‌ای بنشینم و دیوان حافظ رابخوانم 
و فیلم رمانتیک ببینم. 

۵ در مجموع امید زندگانی چه نوع آدمی است؟ 

® آدمی بسیار عاطفی و احساساتی هستم. نه 
حساس, ضمنا هیجان زندگی رادوست دارم. 

# سخت‌ترین پلانی که در آن ایفای نقش کردید چه 
پلانی بود؟ 

# سریال بازگشت به خانه که در کشور اوکراین 
فیلمبرداری شد. یکی از سخت ترین کارهای من بود. 
چون در سرمای طاقت فرسای ان کشور. سرمارابا 
تمام وجود حس کردیم. ضمنا از سرمای شدید زیر 
لباسهایمان کرمکن‌های ضخیم سریازی 
می‌پوشیدیم و ساعت ۵ صبح بیدار می‌شدیم و تا 
ZÊ J RINÊ Ê.‏ 

کار اجرارا دوست دارید یا بازیگری را؟ 

# من هیچ وقت فکر نمی‌کردم مجری شوم و کار 
اجرای من مورد لطف مردم قرار بگیرد. وقتی این 
اتفاق افتاد. هم خوشحال شدم و هم ناراحت. 
جرا؟ 

# خوشحال شدم به دلیل اینکه توانستم نظر مردم 
dên‏ ی ۱ Berl cy‏ 
در کشورمان کار هنری تلقی نمی شود. خود 
مجری‌های عزیز تلویزیون ما هم کارشان را کار 
هنری êli‏ نمی کنند و خودشان رابلندگوی تبلیغات 
شبکه می XWO‏ 

در çı!‏ زمینه چه دیدگاهی دارید؟ 

من معتقدم که کار اجرایکی از سبک‌های بازیگری 
است» یک مجری خوب باید عواطف ملی و فرهنگ 
کشورش راباتمام احساسات بازی کند. یعنی باید به 
روز باشد. باید خوشحالی مردم رابازی کند. باید غم 
مردم رابه نمایش بگذارد» به نظر من کار اجرایکی از 
شاهکارهای بازیگری است. Sl‏ مجری‌های ما به این 
مهم توجه نشان دهند. مسلما تاثیرگذ ار خواهند بود. 
® یعنی منظورتان مجری - بازیگر است؟ 

# بله دقیقاء باتوجه به مواردی که به آن اشاره کردم 


اگر مجری آن مسائل و نکات رارعایت کند. ماهم یک 
مجری - بازیگر در کشورمان خواهیم داشت. 

# در مورد نقش خود در مجموعه تلویزیونی پرواز در 
حباب توضیح دهید؟ 

# در این کار افتخار همکاری با سیروس مقدم را 
داشتم و در Î‏ نقش یک افسر نیروی انتظامی رابازی 
می‌کنم. من سعی نکردم در این نقش. از یک مامور 


نیروی انتظامی تیپ بسازم. 
# اگر بخواهید فیلمنامه‌ای بنویسید در چه زمینه‌ای 
خواهد بود؟ 


V‏ چالشهای یک هنرمند را با جامعه منعکس می‌کنم 
و اینکه یک هنرمند چه جایگاهی در جامعه و حرفه ما 
چه تأثیری بر زندگی مردم دارد. ضمنا علاوه بر این 
موارد. مسائل و فشارهای زیرپوستی راکه یک هنرمند 
در جامعه شرقی مثل ایران دارد. انعکاس می‌دهم. 

در این حرفه ÛÎ‏ به ایده آل‌های مورد نظر خود 
رسبده‌اید؟ 

# من یکسال است که به آرامش نسبی رسیده‌ام و 
کمی هم نگرانی دارم که آیا می‌توانم این آرامش 
نسبی را حفظ کنم و توسط ان به ایده‌ال‌های خودم 
برسم. چون فکر می‌کنم رسیدن به ایدهآل‌ها آرامش 
می‌خوآهد. درواقع سرمایه ارامش هم این است که 
بتوانم توجه دقیق و منتقدانه مردم کشور عزیزمان 
اک ی کل ی رال اک 

# برای اینکه رابطه‌ای قوی با مردم داشته باشید چه 
می‌کنید؟ 

Es 

# برای بهتر شدن کارهای خود چه روشهایی دارید؟ 
# سعی می کنم با مردم صمیمی و صادق باشم و 
بیننده را باور کنم و قبل از اینکه هر کاری راروی 
صحنه ببرم. چندین بار خودم از بیرون ببینم و اینکه 
بدانم بیننده مرا چگونه تجسم می‌کند. 

® جگونه از اوقات فراغت خود استفاده می کنید؟ 
# ورزش می‌کنم. ehê‏ می‌بینم. ساز می‌زنم و 
Dn‏ را TAÊ‏ ری 

#عنوان آلبومتان چیست؟ 

#عنوان آن شب و خیال و خاطره است. 

# در حرفه خود به چه چیز ارزش می‌دهید؟ 
دوست دارم هر کاری رادرست و به موقع انجام 
دهم و در کارم موفق باشم. 

۵ یک تعریف خلاصه از زندگی بگویید. 

# اوریانافالاچی می‌گوید: زندگی جنگ است و دیگر 
هیچ! خیلی از آدمهاهم می‌گویند زندگی عشق است و 
دیگر هیچ. اما من می‌گویم زندگی در یک کلمه 
خلاصه نمی شود. هر زمان احساس کنی لذت 
می‌بری و خوشبختی در کنار توست و کسی راهم 
دعوت کنی که هنگام خوشحالی تو باتو خوشحال 
شود. خوب زندگی کرده‌ای. جهان هستی بر این 
E STS‏ 
واقعی یکدیگر لذت ببرند بدون اینکه نسبت به هم 
فخر بفروشند و ریا کنند. 

® زیبایی زندگی رادر چه چیزی می‌بینید؟ 

# در واقعی نگاه کردن به زشتی‌ها و سختی‌ها. 

® جالب توجه‌ترین شایعه‌ای که تابه حال در مورد 
خودتان شنبده‌اید چه بوده است؟ 

$ شنیدم می‌گویند امید زندگانی Û şu‏ بچه دارد! 

۵ مگر نداری؟ 


# نه یک تجربه تلخ در زندگی داشته‌ام که جبران 
نشده و قرار است که جبران شود. 

® بعنی ازدواج نکرده‌اید؟ 

# نه ازدواج نکرده‌ام - شایعات معمولا برای افرادی 
TS‏ 
نمی‌توانیم نشان بدهیم. 

از چه چیزی با اطمینان دفاع می‌کنید؟ 

۵ از حقیقت. 

۵ زیباترین آرزوی شما کدام است؟ 

® فرزندی که در اینده خواهم داشت تا علاقه‌های 
قشنگم را به پایش بریزم. 

# نمی‌توانم خیلی خوش قول باشم. 

از چه چیزی می‌رنجید؟ 

# از دروغ» نامردی و بی‌معرفتی. 

۵ آرامش رادر چه چیز می‌دانید؟ 

4 اینکه هفته ای یکبار بتوانم بروم غواصی یا 
ماهیگیری. 

# گفتید که مسافرت را خیلی دوست دارید. اما 
نگفتید که دوست دارید به کجا سفر کنید؟ 
دوست دارم بندر مارسی, مجمع الجزایر قناری و 
سواحل هاوایی و بیروت را از نزدیک ببینم. 


8 یک مجری باید به روز باشد و غم و 
شادی مردم را به نمایش بگذارد 


® تاکنون از شکست وحشت داشته‌اید؟ 

اول بشوم. 

#نشدید؟ 

جرا؟ 

همان لحظه احساس غرور به من دست داد. پاهای 
آسیب دیده بود و خسته هم بودم و در یک 
سبقت نابجاء رقیب از من جلو زد و در مجموع سوم 
® نفرات اول و دوم چه کسانی بودند؟ 

# اول حمید خندان - دوم هادی کاظمی و سوم هم 
من. ولی دوره قبل همین مسابقات. من اول شدم. 
® تاثرگذارترین افرادی که باعث به‌وجود آمدن 
شخصیت امید زندگانی شدند چه کسانی بودند؟ 

® نادر رجب پور در شکل‌گیری هدفهایم. مادرم که 
اميد رابه من هدیه داد و خاله‌ام که باعث وارد شدن 
من به دنیای موسیقی شد. 

به شهرت و خدمت فکر م ی‌کنید Û‏ ثروت و خدمت؟ 
#به شهرت و خدمت. چون در فرهنگ کشور ما 
کسی که مشهور است درامد بیشتری هم خواهد 
داشت. 

® آرزویتان درنهایت چیست؟ 

# رسیدن به آرامش. 

# چند مورد از کارهایتان را برای ما 
بکویید؟ 

آخرین کار تئاتر من نمایش ایرنا 
بود به کارگردانی برومند که با بهاره 


1 »با 
٠‏ 


رهنمادر این نمایش حضور داشتم» بعد از آن GIS‏ فیلم 
سینمایی به نام پسران اجری به کارگردانی اقای مجید 
والی‌زاده سریال نرگس کار سیروس مقدم و سریال 
پرواز در حباب کار سیروس مقدم. فیلم سینمایی فراری 
کار رضا جعفری, چای دورنگ کار قوی‌دل و... 
کدام کار خود را بیشتر می پسندید؟ 

# سریال فردادیر است و سریال بازگشت به خانه. 
® به مرگ هم فکر می‌کنید؟ 

بله, هر وقت زمان مرگ من Dê‏ برسد. به‌راحتی 
این واقعیت را می‌پذیرم و مرگ رانزدیک به خودم 
می‌دانم. مشکلی با مرگ elê‏ چون خیلی از من دور 
نیست که بخواهم بگویم رویا است. 

آیاشما در کار هنر از کسی هم الگو می‌گیرید؟ 
# از هنرپیشه‌های خارجی هانترلاپیز و جانی دپ و 
از هنرپیشه‌های ایرانی علی نصیریان راخیلی دوست 
دارم. 

# کمی از برادرتان امین زندگانی بگویید. او که از 
شما کوچکتر است چگونه به این عرصه وارد شد؟ UT‏ 
شمادر این زمینه به او کمک کردید؟ 

® پدر من hê‏ مشوق این کارها نبود و من خودم 
وارد این حرفه شدم و امین راهم تشویق کردم. پدرم 
دوست داشت که من و امین پزشک بشویم. ولی 
AWA‏ 

® بیشتر به چه چیزهایی فکر می‌کنید؟ 

# به اینکه امسال بیکار می‌مانم يانه و اينکه بهترین 
کار به من پيشنهاد می شود و من هم از عهده انجام 
ان به خوبی برمی‌ایم يا نه؟ 

از چه چیزی یا چه کسانی حساب می‌برید؟ 

® اول از خدادر تمام لحظه‌هاء دوم از خودم و سوم 
اا کار کردا 

# حرف دلتان رابه چه کسی می‌گویید؟ 
OED‏ 
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محمدرضا لطفی 


مشکلی به نام پخش و تبلیغات در سینما 

وقتی کالایی مراحل تولید راطی کرد و ساخته 
امکان‌پذیر نمی شود. مگر با عبور از جاده‌ای به نام 
تبلیغات. 

استفاده از روش‌های مختلف درواقع بستگی به 
هنر تبلیغ کننده و پخش‌کننده کال دارد. وقتی کالایی 
برای عرضه به مردم تولید می‌شود. تهیه‌کنندگان 
أن کالا لذ ست ¬4 داهن متخصصانی به نام 

کالاهای هنری هم در همین راستاقرار می‌گیرند. 
وقتی نام کالایی هنری به گوش می‌رسد. 
محصولاتی مانند فیلم. عکس, ê Su‏ کتاب و... در ذهن 
تداعی می‌شود. این تصویر ذهنی کاملا هم درست و 
هنری چه گامهایی برداشته و در این diva)‏ در کجای 
دنیا ایستاده‌ایم و چه مقدار از بودجه هنری و فرهنگی 
مردم می‌شود؟ ۱ 

یک نظریه در مورد محصولات هنری در آمریکا 
این است که دو برابر هزینه صرف شده برای خلق 
یک اثر هنری, sul‏ صرف تبلیغ آن اثر و شناساندن 
آن به مردم شود. 
دیرباز در کشور ما مورد سوال بوده و تابه امروز 

شما Sê‏ می کنید ما چرا در تبلیغ این نوع 
محصولات Gul Ë‏ حد ضعیف و عقیم هستیم. ماواقعا 
در این زمینه چه چیزی کم داریم؟ این وضعیت در 
سینمابسیار اسفبارتر و وخیم‌تر است. درواقع پخش 
فیلم های سینمای ما در مرحله جنینی است. در 
سینماء گرایش بسیار جدی و پیگیری در ê ala‏ 
تبلیغات سینماوجود دارد و دانشجویان در انجایاد 
می‌گیرند که چه فیلم‌هایی راچگونه به مردم معرفی 
کرده و برای هر فیلم با توجه به موضوع ان و قشر 
استقبال‌کننده از cekê‏ چگونه مردم رایرای دیدن و 
خرید cal‏ فیلم ترغیب کنند. 

یکی از سینماگران در زمانی که فیلم «ژوراسیک 
پارک» درلندن روی پرده بود. به انجاسفر کرده بود 
و می‌گفت: تبلیغ فیلم به‌گونه‌ای بود که فرد در 
لحظاتی که در شهر راه می رفت فا ua‏ 





تلویزیون تماشا می‌کرد. به یاد این فیلم می‌افتاد و 

اما پخش کنندگان ما چه می‌کنند؟ شاید بتوان 
نام انهاراواسطه بین تهیه‌کننده و سینمادار گذاشت 
نه پخش کننده! 

تبلیغات در سینمای جهان انواع گوناگونی دارد 
و جزء رشته‌های دانشگاهی کشورهای پیشرفنه 
فیلم سینمایی, چند مورد تبلیغ مطبوعاتی و چند 
بیلبورد و چند نوبت تیزر تلویزیونی و آنونس 
سینمایی اسست. انگار که هیچ روش دیکری وجود 
ندارد که صدالبته وجود دارد. اما پخش کننده‌های 
سینمای ما دانش و تجربه آن را ندارند. متاسفانه 
پخش کنندگان ما از روش‌هایی استفاده می کنند که 
در زمان قدیم. پخش کنندگان فیلم های «چارلی 
چاپلین» از ان استفاده می‌ کردند. 

امروزه این نکته راباید در نظر گرفت که وضعیت 
فعلی کشور با وضعیت چهل سال گذشته یاحتی ده 
سال كذ دة بسیار فرق دارد. مخاطب امروز قادر 
اطلاعات روز دنیا را به دست آورد. او قادر است به 
وسیله «دی.وی.دی» و ویدیوهای پیشرفته فیلم‌های 





رور دا رانا کی ل ر رکه اا کف 
همچنین, این مخاطب می‌تواند در شش -هفت شبکه 
تلویزیونی که سطح کیفی آن در مقایسه با چند سال 
گذشته بسیار بالا رفته است. سریال‌های رنگارنگ و 
dal‏ ارو kûl,‏ با 

جالب اینکه همه موادی که در بالا ذکر شد. در 
DAN‏ ای اما تاه انس ام ای 
واضح است در این وضعیت. پخش کنندگان سینمای 
ما چه وظیفه بزرگی بر دوش دارند که بتوانند با 
تبلیغات qe gê‏ مخاطب را که در میان این امکانات 
رنگارنگ در خانه خود جا خوش کرده. دست به 
جیب کرده و به خیابان‌های دودگرفته و پرترافیک 
شهر بکشانند و راهی سینماکنند. 

اما کذام یک از پخش کنند کان ما توانسته اند به 
این مهم دست یابند؟ چند درصد از kol‏ در این dixe)‏ 
موفق عمل کرده‌اند؟ متاسفانه پخش کنندگان ما 
NÊ‏ ی yel‏ وک 
خود به جا نگذ اشته اند. 

al‏ در این آشفته بازارء انبوه مشکلات و نبود 
نوآوری‌ها در تبلیغات سینمایی یک مشکل دیگر هم 
وجود دارد که کار را از انچه که هست سخت تر و 
پیچیده‌تر می‌کند و آن هم چیزی نیست جز نگاه 
سلیقه‌ای و اعمال نظر بی‌مورد مسوولان فرهنگی 
در مورد سینما. 

برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به موارد 
اصلاحی و سلیقه‌ای در مواد تبلیغاتی بیندازیم. 





کارگردانی عنوان کرد که از میان YA‏ عکس که برای 
استفاده در بیلیورد به وزارت ارشاد فرستادم» هیچ 
کدام مزین به مهر تایید نشد. یک کارگردان Seo‏ از اعمال 
سلیقه در عکس‌های تبلیغاتی شکایت ( کرد و... 

همه اینها مهر تاییدی است بر صحبت‌هایی که 
گفته شد. به‌راستی, چراماباید cul‏ گونه باشیم؟ اصلاً 
رسالت هنر چیست و رسالت‌های سینماکدام Qal‏ 

اگر از انصاف نگذریم. Sal‏ بگوییم که در ميان 
هفتاد - هشتاد فیلمی که سالانه در کشورمان تولید 
می‌شود. فیلم های بسیار خوبی وجود دارد که 
اا راد یت ika î „alê yen‏ 
افا مسال al‏ ناش کات کر sêwl‏ این 
برای دیدن این فیلم‌هابه سالن سینما کشاند؟ و اینجا 
است که هنر پخش کننده مشخص می‌شود و ما 
می‌فهمیم که پخش کننده باسواد و باتجربه چه 
تأثیری در فروش یا نفروختن فیلم دارد. 

cal‏ تک را ناته یذ dê‏ که مخت کد کان با 
خیلی سرد و کم تحرک هستند. البته نباید همه 
تقصیرها را به گردن انها انداخت. زیرا در این 
کم تحرکی و کم کاری» نظریه‌ها و سیاست های 
غیرمنسجم و غیراصولی مسوولان فرهنگی و 
سینمایی هم دخیل است. به کمک‌های دولتی در زمان 
تولید فیلم‌ها نگاه کنید! در طول سال چندین و چند 
فیلم در حوزه‌های دولتی ساخته می‌شود. اما 
مشخص نیست چرا دولت پس از تولید فیلم. دیکر 
فراموش می‌کند که آثری ساخته شده است و بايد در 
معرض دید تماشاگر قرار بگیرد. نه اینکه راهی بایگانی 
شود. اصلاً چرا دولت به پخش‌کنندگان کمک نمی‌کند 
و فقط تهیه کننده را در مرحله تولید حمایت می‌کند ؟ 

اینها بخشی از عواملی است که موجب می‌شود 
تبلیغات و پخش محصولات سینمایی ما دچار رکود 
شود و درجابزند. 

باجراءت می‌توان عنوان کرد که تبلیغات و پخش 
فیلم‌های مادر طول سال‌های اخیر» هیچ تغییری نکرده 
دواد ایق eyal „al A) ac ê lak o zal‏ كايا 
پیش بوده, فقط با اندکی تغییر جزیی. اگر همه اینهارا 
کنار بگذاریم. در تاریخ سینمای ایران و پخش 
تبلیغات La “lê‏ یک استثناء وجود دارد و ان استثناء 
چیزی نیست جز فیلم سینمایی «دوئل» GALA‏ 
احمدرضادرویش. عوامل فیلم «دوئل» برای ترغیب 
مردم به دیدن این فیلم. انواع وسایل تبلیغاتی شامل 
تقویم سالنامه» روزشمار, دفترچه یادداشت ولیوان 
مخصوص این elê‏ را تولید کردند و پوسترهای 
bala‏ این ehê‏ روی بیلبوردهای شهر با دقت و 
ذوق فراوان و باکارگرافیکی عالی؛ مردم رابرای دیدن 
این فیلم کنجکاو کرد. 

پوشش مطبوعاتی برای این فیلم به صورت 
مطلوبی صورت گرفت. تیزرهای تلویزیونی فیلم در 
مناسب ترین زمان پخش شد و... 

به‌راستی چرا برای دیگر فیلم‌های ما از این 
روش‌ها استفاده نمی کنند؟ حالا اگر نمی‌توانند در این 
حد تبلیغات و سرمایه‌گذاری در dye)‏ پخش کنند. 
دست کم می‌توانند صاحب فکر و برنامه‌ریزی و 
مدیریت باشند. 

اما بهرحال آنها در زمان نمایش فیلم. دوباره از 
فرمول‌های قدیمی که چندین سال پیش نوشته شده 
است استفاده می کنند. 
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çêf‏ رر gU)‏ برها 


رامین ناصرنصیر در آیینه 
رامین ناصرنصیر بازی 
در مجموعه تلویزیونی آیینه 
را کرت اس دس 
استراحتگاهی کوهستانی 
است. عموحبیب صاحب 
استراحتگاه است و مراد 
شاگرد اوست و... 
آیینه در ٩۰‏ قسمت ۱۵ 
دقیقه‌ای از اواخر آذر پخش می‌شود. Qul‏ را Sazê‏ 
مهین دوست می‌سازد و دهقان‌نسب دیگر بازیگر ان 
است. 


سالهای برف و بنفشه کشاورز 


محمدعلی کشاورز 
درحال حاضر مشغول بازی 
در مجموعه تلویزیونی 
«سالهای برف و بنفشه» است. 


شام درکهاني ziv‏ 
اسکندری, آزیتا لاچینی. جهانگیر الماسی. شبنم 
قلی‌خانی, محسن قاضی مرادی و... دیگر بازیگران این 
مجموعه هستند که تابه حال بیش از ۴۰ درصد کار 
جلوی دوربین رفته است. 

خواسکاری محنرم از J‏ اوتادی 

فرهاد آییش, گوهر خیراندیش, یوسف تیموری. 
جمشید مشیری لیلا اوتادی و غلامحسین لطفی 
بازیگران ehê‏ جدید داوود موثقی باعنوان خواستکار 
محترم هسنند. 

خواستگار محترم از مضمونی کمدی برخوردار 
است و قصه ان درباره پیرمردی است که پس از 
چهل سال به ایران برمی‌گردد و... 

این فیلم در تهران تولید می‌شود. 

کارناوال مرگ اول دی راه می افند 


بهرام رادان از اول دی ماه بازی خود در فیلم 
سینمایی «کارناوال مرگ» را اغاز می‌کند. 

این فیلم رارضا اعظمیان بابازی رادان» فرامرز 
فریبیان. میرطاهر مظلومی. شهراد وثوقی. حسین 
سحرخیز قاسم زارع. ژاله çele‏ روشنک عجمیان و... 
می‌سازد. 

رتاو بر رای ساسا ی û‏ 











فیلم هایی که دیده نشدند 


- (State of grace) موقعیت مطلوب‎ 
جوآنو‎ Salê کارگردان:‎ 

خلاصه داستان: تربی نونان (شان‌پن) پس از سالها 
به محله قدیمی خود بازمی گردد. محله‌ای در جنوب 
نیویورک که به آشپزخانه جهنم شهرت دارد. او با 
دوستان قدیمی و خلافکار خود روبرو می‌شود و 
رفاقت قدیمی او با جکی (گری اولدمن) دوباره جان 
می‌گیرد و همچنین عشق قدیمی او به خواهر جکی. 
اما یک راز ناگفتنی» همه چیز رابه هم می‌ریزد: او 
یک پل دامع ۱ 

بازیگران: nokê‏ گری اولدمن, اد هریس, رابین 
رایت. جان تورتورو. کلیر سیمپسون. دن 
۱ 

یک داستان پدرخوانده‌ای باقهرمانان ایرلندی» 
فیلمی دیدنی با فیلمنامه ای بسیار پخته و 
هوشمندانه و بازیهایی به یاد ماندنی. فیلمی که به 
سادگی از یاد نمی‌رود. فضای روان و خاص فیلم 
در کنار گره‌افکنی‌های زیبا و بازگشایی رازهاو اسرار 
شخصیت هاء سیب شده است که این فیلم در عین 
سادگی, از فضایی تودرتو و روانکاوانه بهره‌مند 
و و DÛD‏ 
پنهان کاریها و رازهاء عشق و نفرت و لایه‌های 
نودرنوی رای اقلیت ایرلندی محله اشپزخانه 
جهنم. که در استان ار دس ناد فدرت و Ta‏ 
خود بر این محله هستند. آنچنان زیبا و تاثیرگذار 
است که بی اختیار با ت‌ها همراه می‌شویم 
rt n‏ 

آماهمین فیلم زیب؛ در زمان اکران خود در سال 
۰ به شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری منتقدان 
و دست اندرکاران هالیوود قرار گرفت. 

این فیلم در فضایی مغرضانه که دو مجله معتبر 
سینمایی آمریکا (هالیوود ریپورتر و لس آنجلس 
مووی) بر عليه آن ترتیب دادند. از سوی منتقدان 
چنان مورد تاخت و تاز قرار گرفت که در اکران 
عمومی خود هم علیرغم موفقیت نسبی, به آنچه 
eê‏ ار 

نکته ı1‏ فیلم موقعیت مطلوب در مرأسم اسکار 
هم کاملانادیده گرفته شد. به ویژه کارگردانی»بازیها 
و فیلمبرداری درخشان این فیلم. 





انگار همه می‌ خواستند که این فیلم را نبینند. 

نکته ۲: بازی بازیگران این فیلم به طرز 
اعجاب اوری کم نظیر است. شان‌پن در نقش فردی 
J...‏ 
به حق û‏ می‌توان ك از بهترین بازبهایش 
Le‏ یکی از بهترین بازیگران نقشهای مکمل 
شناخته شد. اد هریس همچون هميشه در این فیلم 
باشکوه و توانا ظاهر می‌شود. بقیه بازیگران حتی 
در نقشهای کاملا فرعی هم عالی اند. امابدون شک 
ستاره این فیلم رابین رایت است که در نقشی سخت. 
بازی بسیار روانی رابه نمایش می‌گذارد. 

نکته f‏ رابین رایت و شان‌پن در این فیلم با 
یکدیگر اشنا شدند و چند سال بعد ازدواج کردند. 


ہو فوت مطلو ب 
GIVE‏ 


بردیا سلیمی 


SEAN PENN 


STATE û 


THE IRISH MUBÎN TANE A 





آنها هنوزهم در کنار هم مانده‌اند و روابط عاشقانه 
ان دو در هالیوود زبانزد شده است. 

که ۴ کلت اترو د کار در دای نحص 
آمریکایی این فیلم راسال ۱۹۹۸ به عنوان یکی از ده 
alê‏ برگزیده خود انتخاب کرد. اسپیلبرگ در سال 
و فلا و فا 
هوشمندانه نامید و بسیاری از نامداران سینمای 
جهان این فیلم راستوده‌اند. 

سر 
از حضور تری‌نونان در مراسم تدفین یک پلیس 
مرده دارد. E SL.‏ 
فیلمبرداری شده است و بازی در این 
سکانس یکی از نقاط اوج فیلم است. شان‌پن بعد از 
بازی در این فیلم گفته بود: «علاقه عجیبی به پلیس 
شدن پیدا کرده‌ام!!!» 

آشنایی با کا رگردان فیلم 

فیل جوانو متولد ۱٩۹۴۸‏ در جنوای ایتالیاست. 
پدرش آپاراتچی و مدیر داخل سینمایی کوچک در 
جنوا بود و به همین دلیل فیل از کودکی به سینما 
لا ار N‏ 
صحنه در دانشگاه رم به پایان رساند و توسط یکی 
از اقوام پدرش به دینو دی لاورنتیس تهیه کننده 
ی JU‏ 
و به این ترتیب به هالیوود راه پیدا کرد. او مدتها da‏ 
عنوان دستیار طراح صحنه. دستیار کارگردان و... 
و 
دستیار دوم فرانسیس فورد کوپولا بود. پس از 
ساخت فیلم موقعیت مطلوب و با توجه به رفتاری 
که با فیلم او شد. مدتهاست از سینما کناره‌گیری و 
فعالیت خود را در تدریس دانشگاهی متمرکز کرده 
است. او درحال حاضر رئیس دانشگاه هنر فلورانس 
(از معتبرترین دانشگاههای سینمایی جهان) است. 

پیسنشاد این هغته: 

سینمای وحشت رادوست دارید؟ اگر پاسختان 
مثبت است دو پیشنهاد برایتان دارم. 

اول انکه ehê‏ پرفروش و خاص «کینه» در 
سانس ویژه برخی سینماها به نمایش درامده است 
و تماشای آن می‌تواند جالب باشد. 

همچنین ahê‏ حیرت انگیز و تماشایی «ساعت 
مرگ» در موسسه رسانه‌های تصویری توزیع شده 
است که دیدنش برایتان لذت بخش خواهد بود. 

همچنان منتظر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شما 


کسی که عشق هی کرد اشک درو هي کند 
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JI»‏ واترز» نمی‌دانست که 
«لی‌لی ساژن» برای او چه 
نقشه ای کشیده و همین 
ناآگاهی» کنجکاوی او را 
تحریک میکود 

ان روز ال در رستوران دنجی نشسته _ 
بود و به موزیک گوش می داد و ارام ارام 
نوشیدنی اش را می‌نوشید. «لی‌لی» گفت: 
-وقتی که فکر می‌کنم تو چطور روی طناب در 
ان ارتفاع زياد راه می‌روی, مو به تنم سیخ می‌شود 
و هیجان رابه معنای واقعی احساس می‌کنم. 

-بله... ولی این ماجرابه خیلی وقت پیش مربوط 
می‌شود. 

ا رای و 
درحالی که نوشیدنی اش راتمام می‌کرد. پرسید: 

- ایا الان هم می‌توانی چنین کارهایی بکنی؟ 

ال ترخالی که جزعه ای دیگر از تو شید تن امن را 
n‏ که و تا ی aê‏ 

- چه کاری؟ 

-خب! خودت بهتر می‌دانی منظور بندبازی است. 
همان کارهایی که وقتی در سیرک بودی, انجام 
می‌دادی؟! 

al JI‏ کشید و چیزی نگفت و لی‌لی گفت: 

- من واقعا کنجکاو شده‌ام. ایا تو می‌توانی مثل 
گذشته روی بند کار کنی؟ 

- امیدوار بودم که هرگز روی بند باز نگردم» ولی 
فکر کنم اگر مدت کوتاهی Ço yê‏ کنم دوباره راه بیفتم. 
یکبار موقع بندبازی مرگ رابه چشم ديدم برای همین 
e‏ هی RO‏ 
نمی‌توانم شجاعت گذشته راداشته باشم. 

حالا ال واترز تقریبا فهمیده بود که لی‌لی از او چه 
می‌خو‌اهد. 

لي‌لی پرسید: 

- ایاسن و سال در بندبازی تأثیری دارد؟ 

لبته من چندان پیر نیستم: فکر کنم بتوانم روی 
طناب برگردم. 

لی‌لی با خوشحالی رشته کلام رابه دست گرفت: 

- می دانستم تو واقعاً بی‌نظیرترین بندبازی 
هستی که دیده‌ام. مثلا «برنت مورگن» هرگز 
نمی‌تواند مانند تو روی طناب کار کند... می‌دانی یک 
بندباز باید خون بندبازی در رگهایش باشد و برنت 
مورکن اصلا استعداد ندارد. 

آل که نمی دانست چرالی‌لی بناگاه صحبت از 
برنت مورکن به ks‏ اورده است. پرسید: 

- تو و برنت مورکن که با هم کار می‌کردید. 
اینطور نیست؟ 

بله... حقیقتش این است که ما خیلی با هم کار 
کردیم. روی همین اصل چیزهایی را می‌دانم که 
مسلمابرای تو شنیدنی خواهد بود! 
- مثلا چه چیز؟ 


-لی‌لی شمرده شمرده گفت: 

۱ کل‎ Kelen 
هم به پول احتیاج داشتیم و من فکر کردم که از چه‎ 
البته لازمه اش‎ êb راهی تو می‌توانی درامد داشته‎ 
در قدم اول همکاری خود توست.‎ 

لی‌لی مکثی کرد و گفت: 

- چندی قبل سرقتی رخ داد که هیچ کس از چند و 
چونش باخبر نشد. یک سرقت کلان!ولی با این وجود 
مبلغ زیادی برجاماند. این سرقت درست زمانی روی 
داد که برنت به زندان نیفتاده بود. پس از ûl‏ که برای 


کلان به این و ان داده شد. هفتصد هزار دلار پول نقد 


باقی ماند. 
JÎ‏ منتظر ماند تالی‌لی بقیه ماجرا را بگوید و او 
اضافه کرد: 


- نقشه رابرنت مورگن طراحی کرد. درحالی که 
هیچ کس جز من نمی دانست که مورگن و جریان 
سرقت با هم ارتباط دارند. اصلا بگذار جریان را از 
اول بگویم: ماجراء دستبرد به یک بانک بود. بعد از 
سرقت به همه پول داده شد که حرفی نزنند. جز یک 
نفرو برنت مورکن پولها را پنهان کرد. و من می دانم 
که پولها کجاست! 

- تو... تو می‌دانی که برنت مورگن مبلغی نزدیک 
به هفتصد هزار دلار را کجا پنهان کرده است ؟! 

-بله. درست فهمیدی! 
مورکن هم که در زندان است و نمی‌تواند دردسری 
برای تو فراهم اورد. 

url‏ لیخندی زد و گفت: 

- در اینجاست که تو sal‏ وارد عمل شوی چون 
بقیه ماجرابه تو ربط دارد. آیابه من کمک می‌کنی تا 
این پول رابه دست بياوريم. 

- تو گفتی که پای فرد دیگری هم درمیان است. 
همان که گفتی به او پولی داده نشده. انگار که اینطور 
گفتی مگر نه؟ 

-بله» ولی او نایدید شده است. در مورد آن شخص 
خیالت راناراحت نکن! 

- من انجا را به تو نشان می‌دهم. sal‏ به انجا 


تروب ها sk wal‏ ای کرش داریم ال 
اگر موافق باشی, همین حالا حرکت کنیم. 

ADANA‏ انیا بر اه فاد بن 
از شش ساعت رانندگی مدام. لی‌لی به 
جاده‌ای که به سمت چپ می رفت اشاره 
کرد: 

- به این جاده بپیچ. رسیدیم! 

صد متربالاتر.لی‌لی قرمان ایت داد 
و درحالی که با انگشت به صخره بلندی 
اشاره می‌کرد. گفت: 

- پولها آن بالاست... GÎ‏ می‌توانی 
خودت وت رالا رسا 

- البته... جایی که برنت مورگن بتواند 
برود»«آل واترز» بدون تردید خواهد رفت. 

صخره olka‏ وحشتناکی بود و بالا 
رفتن از آن به دشواری امکان داشت. 
کوچکترین اشتباهی کافی بود تا آل رابه 
دره‌ای که بیشتر از سه هزار متر گودی 
داشت پرتاب کند. با تمام این احوال, بالا 
رفتن از آن صخره چندان مشکل نبود اگرچه JÎ‏ از 
مدتها پیش تمرین نداشت. ال بایک حرکت. طناب را 
YE‏ انداخت. لی‌لی درحالی که لبخندی به لب داشت, 
ایستاده بود و تماشامی‌کرد. JÎ‏ نفس را در سینه‌اش 
نگاه داشت و بعد طناب راشل کرد تا خود رابه ان 
بلندی برساند. زیر پای او دره‌ای مرکبار بود ولی 
بلندی برای ال هرگز اهمیتی نداشت. چند لحظه بعد 
JÎ‏ بالای صخره بود. لی‌لی فریاد کشید: 


دال پیداکردی؟ 
Me‏ 
- آل! طناب رابه ساک پولها گره بزن وان را پایین 


JÎ‏ بدون توجه به فریادهای لی لی زانو زد و در 
ساک را باز کرد. چند لحظه بعد برقی در چشمانش 
درخشید. ساک مملو از اسکناس بود. ال بدون جواب 
دادن طناب رابه ساک بست و گفت: 

-حاضری؟ 

- بله! 

JÎ‏ نگاهی به زیرپای خود که تاریک و مرگبار 
NÊ Tê‏ وا ام 
بعد لی‌لی ساک رادر دست داشت و بی‌انکه اجازه 
واکنشی به ال بدهد. ساک راهمراه طناب چنان کشید 
که طناب پاره شد. حالا آل در آن بالا تنها مانده بود. 
JÎ‏ صدای قهقهه لی‌لی را می‌شنید. لی‌لی آن پایین 
ایستاده بود و قهقهه می‌زد و تفنگی در دست داشت. 
آل نمی‌توانست کاری کند مگر آنکه به دهانه لوله 
سیاه تفنگ خیره شود. لی‌لی فریاد زد: 

- تو کار خودت را انجام دادی. وظیفه تو این بود 
کر باه و ار رت و 
بود. او امروز از زندان فرار می‌کند و توبهترین طعمه 
برای بدست اوردن پولها بودی. ماهمین بلا راسر 
همان مردی آوردیم که گفتم به او حق السکوت ندادیم. 
می‌بینی که برنت چقدر باهوش است. تو خیلی احمقی 
آل! 

لی‌لی سپس اضافه کرد: 

- خب! حالا خداحافظ آل! 

ala Ji‏ را دنه که yalan‏ فک و ماشه را کشیی: اما 
گلوله‌ای خارج نشد. لی‌لی یکبار دیگر گلنگدن را کشید 
را که اک 


خشاب تفنگ کلوله ای ند ای 
فریاد زد: 

- بس کن لی‌لی! من قبلا گلوله‌ها را خالی کردم. 

- لعنتی! تو به خودت ظلم کردی... چون باید با 
زجر و شکنچه بمیری... 

- ال به گوشه صخره نگاه کن! 

آل به طرف گوشه صخره گام برداشت ت و در آنجا 
وحشتزده برجا خشکش زد. در گوشه صخره اسکلت 
انسانی دیده می‌شد که لباسهای تکه و پاره بر تن 
داشت و حفره‌ای در پیشانی او دیده می‌شد ll al.‏ 
هنگام برداشتن پولهاهدف گلوله قرار گرفته بود. آنجا 
گذشته از جسد. چیز دیگری نیز دیده می‌شد که برای 
آل اهمیت بیشتری داشت. یک رشته طناب را 
ت. لی‌لی همانطور که پایین ایستاده بود. فریاد 


JÎ lasê‏ با خونسردی 


برداشت 
رد: 

-آن بالا بپوس آل! لا شخورهابه زودی می‌رسند. 

ال چند لحظه‌ای مات و مبهوت به پایین نگاه 
کرد. از دیدن چند ماشین پلیس که بی‌صدا به انها 
گس ی وا توش دض 
اولین بار بود که از دیدن پلیس تا این اندازه شاد 

لی‌لی هنوز درحال lola‏ کردن ساک پولها در 
ماشین بود و متوجه نزدیک شدن لحظه به لحظه 
ماشین‌های پلیس نبود. در آخرین لحظه وقتی او 
خواست بار دیگر ال راتهدید کند. صدای امرانه افسر 
sel,‏ را یه که 

- خب بازی ala‏ شد. باهر دو شماهستم» شمادر 
محاصره هستید. بدون کوچکترین مقاومتی تسلیم 

ید قبلا بگویم که نقشه فرار برنت مورگن برملا 
شده و او اکنون در سلول انفرادی است. پس هر 
انوا ای کات اس 

ی لی هرگ تحور ی کرد که ال از هتم پیش 
ری ام جر کاس تم sr‏ 
بالاخره یک سر این سرقت به یکی از سارقان حرفه‌ای 
aê‏ ار اط kal A lu‏ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه FA‏ 











دو تصویر مشابه! ۲و ۴ 
ندرد وایکینک ها چهره‌های ۴و ۲ 
b1‏ می دانید؟ 
۱.هموگلوبین ۲.آلبرت فینی ۳.فرانسه ۴-در 
شرق فلسطین ۵.جرج برنارد شاو 
کدام جعبه؟ 


جعبه شماره ۱ (اگر باور ندارید این شکل را 
نقاشی کرده به صورت مکعب درآورید) 





زیر نظر: ف . گویش 
Email:f _gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۲۱۱ 


این >-> المثل در مورد افرادی به کار می‌رود 
که نمی‌توانند با اریاب زر و زور و بانفوذ دست و 
پنجه نرم کنند. در عوضص ادمهای ضعیف و 
بی‌دست و پا و حتی بی‌گناه را عقوبت می‌کنند تا 
متلا قوی دستهابتررسند و عیرت بگیرند! 
دات کار ان سار وا وا کر وی 
اغلب روزهاملا باید مراقب او بود تا فرار نکند. یک 
روز که ملا سرگرم کار بود. گاو ماده طنابش را 
پاره و از دست ملا فرار کرد. ملا هرچه درپی او 
دوید. نتوانست گاو رابگیرد. بالاخره پس از مدتی 
تعقیب و گریز. ملا خسته و کوفته به خانه برگشت 
و در حياط خانه با دیدن گوساله بسته, چوبی را 
برداشت و حیوان زبان بسته رابه زیر کتک گرفت. 
دیگران که شاهد این منظره بودند. از او پرسیدند: 

- چرا چنین می‌کنی؟ 

ملا گفت: 

- شمانمی‌دانید» این اگر فرار کند. از مادرش بدتر 
j‏ ست!! حالا او را می‌زنم تا هم کار مادرش را JL‏ 
نگیرد و هم دل مادرش برای او بسوزد. 


بایانی 


آتاب‌دا که توادا ایکه قوش بیر یوادا 
ياروم آدلانموش گدیر من قالموشام پیادا 


برگردان: در کوه روبه‌رو / دو کنچشک (مرغ 
عشق) در یک لانه هستند /پارم سوار اسب شد و 


رفت /ولی من پیاده مانده‌ام. 
O O O‏ 
گون گده زرده قالده ال گده گرده قالده 


اوپمدم YÎ‏ گزدن او رکده درده قالده 
برگردان: خورشید رفت و زردی اش ماند /ایل 
کوچ کرد و گرد کاروان برجای ماند /من از چشمان 

LD E a 
ستنده: چنگیز شادمانی‎ 
فیروزآباد (فارس)‎ - wê از: روستای‎ 

از ضرب المثل های مازنی 

4 خر نشونه بار پیش باره بور خر پیش! 

برگردان: اگر خر به کتار بار نمی‌رود. بار راببر 
evd‏ 


4 خنیز کیله ره پر نکنه. 


o JL 
فرستنده: رضا احمدی‎ 


از باورهای عامیانه مشهدیها 
برخی از اهالی روستای سیس آباد مشهد 


معنقدند: 
شدن فرد می شود. 
4شناور بودن تفاله چای در استکان. خبر از 
امدن میهمان می دهد. 
سوت زدن در شب باعث خبردار شدن 
شیاطین می‌شود. 
برهم زدن بی‌دلیل دهانه قیچی. سبب دعوا 
می‌گردد. 
۾ خارش کف دست. نشانه به پول رسيدن ا 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: مشهد مقدس (خراسان رضوی) 





اش دوع نمینی 
مواد لازم: دوغ دو کیلوگرم. نخود یک استکان. 
i ee‏ دک ی ار ۱ 
نعناع خشک, روغن» گوشت چرخ کرده گردشده به 
Dn‏ 
Û de Jd‏ 
شستشو خرد می‌کنیم. نخود را جداگانه پخته و 


آماده نگه می‌داریم > یک لیوان برنج را در ظرفی 
ريخته و یک عدد نحم مرع غ رادر آ ن شکسته و هم 
می‌زنیم تا کاملا مخلوط شود. دوغ را در داخل 
قابلمه ريخته و برنج رابه ان اضافه می‌کنیم وروی 
اجاق قرار می‌دهیم و باملاقه هم می‌زنیم تأدوغ به 
جوش al‏ سپس نخود پخته و سبزی‌ها را به آن 
اضافه می‌کنیم. شعله را کم کرده و مدتی صبر 
می‌کنیم تا سبزیها بپزد. 

بعد از پختن سبزی‌هاء گوشت چرخ کرده 
گردشده رابه ان اضافه می‌کنیم. بعد از پختن کامل 
مواد. نعناع خشک رادر کمی Çê şo‏ تفت داده و قبل 
از خوردن آش, آن را با نعناع سرخ شده تزیین 
می‌کنیم. اش دوغ را به دو صورت سرد و داغ 
می‌توان میل کرد. 

نامه‌های شما رسید 


محمد دهقان از روستای جوزدر نیکشهر 
(سیستان و بلوچستان) - حسین فیاضی نوغابی از 
نوغاب گناباد (خراسان رضوی) - زهرامترجمی از 
روستای جزه منطقه خفر جهرم (Gelê)‏ 





غرور (aî‏ فقط در lo‏ گرسنگی و عشق لیم ÞÛ‏ می کند 
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و &jö‏ دمدن 
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ترانه های بارانی در laê‏ خالی از احساس! 
غل لهراسبی, بی‌شک جرء معدود خواننده‌هایی 
است که از بدو تولد اولین ترانه‌هایش به علت نوع و 
حجم خاص و دلنشین صدایش مورد توجه بسیاری 
وی با ارائه آلبوم هو ۳ ولین 
اثر قرو E‏ 
«مثلث» به بازار برگشته تا شاید بتواند ثابت کند او 
ایران است. اما اینکه شرایط خالی از البوم بازار و 
و سیمایی‌هابه لهراسبی به خصوص پس از اجرای 
ترانه زیبای «پیله‌های پرواز» که با نام «بیراهه‌ها» 
دوست داشتنی «عبور شیشه‌ای» که هر شب همراه 
با کلیپ از شبکه تهران پخش می‌شود و تکرار هر 
هفته ای ترانه «حس غریب» از شبکه‌های متعدد 
رسانه‌ای و... تا چه اندازه در استقیال مخاطبان از 
این البوم موثر بوده است. نکاتی است که نمی‌توان 
به سادگی از کنارشان گذشت 
بریدن از سلیقه عموم! 
«مثلث» که خالی از قطعات بارز شاد است از 
دریچه تاریکی به نور نگاه می‌کند به نوعی که پس 
از یک بار شنیدن کل قطعات ان» درمی‌یابیم که سمت 
و سوی دید ترانه‌سرایان, غالباًدر ابیاتی خلاصه می 
شوند که (çala)‏ را در cle‏ واژه‌هایی چون 
«انتظار». «گله» و «بخشش» در هاله‌ای از 
خاطره‌نگاری به تصویر کشبده‌اند. این تفکر 
خواننده که سعی داشته بدین ترتیب خود 


Çê‏ نوشته‌ای, بر آلبوم ,«مثلث» با ,صدای Jo,‏ لهراسبی 


kr Gu ی اما‎ 


آلاتلاش a” E Ewn‏ 
ED‏ رهایی از شرایط مدگرای هي 
بسا روز و پرهیز از gên‏ ده گویی 
هه < _ثابل نحسین است 


رااز شرایط مدگرای بازار که در اغلب موارد به توهین 
و نفرت از معشوق و Û‏ استفاده از واژه‌های هرز ختم 
می‌شود. برهاند و شرایط به‌روز رادر موسیقی‌ای 
همگام با واژه‌های قابل تامل ترانه‌های ارزشمند اواخر 
دهه ۷۰ پاپ. به البوم خود بیاورد. قابل ستایش و 
قدردانی است. امابه نظر می‌رسد بیش از ترانه‌سرایان 
وحتی آهنگسازان که هر کدام به نوعی سعی کرده‌اند 
تنهاقدرت کاری خود را در واژه‌نگاری و نت‌نویسی 
Jv o LL‏ 
ظاهر شده و توانسته با القای حسی مناسب و زیبا 
ترانه‌های حاضر در آلبومش را شنیدنی جلوه دهد. 

JV û 
TT a رو‎ 
اورتور راداراهستند و به سرعت خواننده باهمرآهی‎ 
موزیک به سراغ داستان ترانه می‌رود. اما در‎ 
میدل‌تورهاسعی شده ویژگی‌های خاص و قابلیت‌های‎ 
دا‎ 
که گاهی اوقات به رگه‌های سنتی نیز می‌زند!‎ 

مورد دیگر که قابل ارزشگذاری است اینکه با 
توجه به این مورد که نام دو استودیوی مختلف دایر 
در ایران و دبی را در کار هم در اینسرت آلبوم 
سای را 
صدابرداری به شکل محسوسی نشان داده نمی‌شود. 
حداقل این تفاوت برای گوش غیرحرفه ای چنان بارز 
نیست اما در کل کیفیت هر ترانه با توجه به نوع 
تنظیم‌ها و کاری که بر روی آنها انجام شده است. 
مطلوب و در حد قابل قبول است. 

تنفس در عطر باران.. 
«عطر باران را تنفس کن, بوی اوست!» 

لهراسبی, با نوشتن این جمله در گوشه‌ای از 
اینسرتش که برای دومین بار اشاره به ستایش و 
ارادت او به محضر حضرت مهدی(عج) دارد. بوی 
«محبت» و «عشق» را در قالب ترانه‌های بارانی اش 
برای نفس کشیدن به دل‌هایی هدیه کرده که فارغ از 
واژه‌هایی که نوشتیم. برای هنر و استعداد او ارزش 
قائلند و دور از عرصه نقد با گوش دل و نه انديشه 
کلام به ترانه‌های او عشق می‌ورزند. 

اگرچه «بیراهه‌ها» آغاز کننده جاده‌ایست که او 
در دومین سفر خود به دل‌های عاشق انتخاب کرده 
است اما امید است «بیراهه‌ها»ی حقیقی ا 
مسیری باشند که وی هیچ‌گاه در جاده احساسش به 
انهانمی‌رسد! 


صدا. اساس موسیقی است 
نمی دانیم موفق شدید ترانه ای بر روی 
ملودی بنویسید يانه امابه هر حال یک نکته برای 
تبدیل شدن به یک ترانه‌سرای خوب وجود دارد 
است. شما باید بد انید وقتی کسی از شما 
می‌خواهد ترانه ای بنویسید که بتواند از ان یک 
قطعه ۶ و ۸ یا تکنو یا اسلو و یا هر چیز دیگری 
دربیأورد. در رابطه با چه نوع موزیکی صحبت 
می کند. 
دانست که بدون ûl‏ موسیقی به وجود نمی آید و 
موزیکال بر طبق امیال و سلیقه‌های تربیتی بشر 
در اقوام مختلف . متفاوت است. در واقع 
نوسان‌هایشان منظم و قابل شمردن است. ان 
هم در حدود معین . 
این صداهای موسیقی را به وسیله 
موسیقی وجود دارد که آن‌هارابا نام‌های دو. 
است که هر قدر نوشتن و خو‌اندن ان‌ها ادامه 
پیدا کند به همین اسم ها خوانده خواهند شد و 
فقط از لحاظ صدا و جاهایی که نوشته می شوند 
اولی اش در پایان هفت نت دیگر تکرار شود و 
مجدد در AT‏ بنشیند. ان وقت تشکیل یک اکتاو 
نام نت هاو در نتیجه, ارتفاع (زیری و بمیانت 
می شوند . حامل شامل پنج خط افقی و موازی و 
یک اندازه ای است که با فاصله‌هایی معین از یکدیگر 
رسم می شوند و دارای چهار بین خط می باشند 
که از پایین به بالا از شماره ۱ تا ۵ شماره گذاری 
می‌شوند و این قاعده‌برای‌میان خط هاهم که چهار 


عدد می باشند تکرار می شود. 
f‏ 


معمولا در اول حامل a‏ یعنی سمت چپ 
کلیدی که نماینده نام یکی از هفت نت موسیقی 
است» می‌گذارند. وظیفه کلید این است که در 
روی‌هر خط یابین خط که قرار گرفت, آن خط Û‏ 
بین خط را به نام نتی که خود نماینده آن است 
بشناساند و در صورت نبودن این کلید. تنها 
ی ار باس کر 
م۱ ات کید زر فاو بل که مد بر آن 
هاهمین کلید سل ) مانند تصویر 

















۲-1 Û DLE ÛÛ Û ÛÛ Û Û Û 1-1-1 


نقدی بر فیلم مس مثل مادر» ساخته رسول a‏ 


(lJ کنید,‎ & yf 


فیلم ملاقلی پور دائم نیت خیر بودنش را توی 
گوش ما فریاد می زند! 











EEE KEKE KEK Êê‏ 5 3 5 هس ها 


«میم مثل مادر» فیلم بدی نیست. اما ضربه 
اصلی را از جایی می‌خورد که قرار است نقطه قوت 
فیلم باشد. سانتی مانتالیسم افراطی تا جایی پیش 
می‌رود که قوانین نانوشته, اما پذیرفته شده در مورد 
اغراق در ملودرام رازیرپا می‌گذارد و اینجاست که 
تماشاگر حرفه‌ای و اشنابه سینمافیلم راپس می‌زند. 
«میم مثل مادر» فیلمی است که برای جبران 
کاستی‌هایش به نمایش مصیبت و اشک و ناله روی 
می اورد که خب البته موفق هم نمی‌شود. البته شاید 


به شکل مقطعی بتواند اشکی از تماشاگر بگیرد و احیاناً 


او رامتأثر کند. امابادوام نیست. دوامی که باید ازپی 
ابعادی وسیع‌تر از گریه‌ها و صحنه‌های سوزناکی 
که به فیلمهای هندی پهلو می‌زند بیاید. تفکری که 
پشت فیلم خوابیده هر چند قابل احترام. اما 
گاز خردل نقش داشته جداشده است. ناخودآگاه به 
یاد فیلم «از کرخه تاراین» اثرحاتمی‌کیا افتادم. قصدم 
و بدل را ببینید. آنجا هم با یک درام دردناک با 
موضوعی تقریباًمشابه طرف بودیم. اما جادوی آن 
فیلم تاروزهادست از سرمان برنمی‌داشت. فکر تزریق 
شده در فیلم در ذهن مخاطب رسوب می‌کرد. دوام 
داشت. درست برعکس «میم مثل مادر» مشکلات 
فیلم درست از جایی شروع می‌شود که کارگردان 
برای گرفتن حس همدردی مخاطب چیزی جز 
مصیبت و زجر مادر در چنته ندارد انجا از موضوع 
و کلیت به مفهوم درد می‌رسیدیم و اینجا موضوع 
اصلا خود درد است. 


منطق در فیلم جایگاه خاصی ندارد. هرگز 
نمی فهمیم» چرا «سپیده» با این حال که می‌داند 
کودکش ناقص و بیمار خواهد بود. اینقدر اصرار به 
نگه داشتنش دار دصر فابه خاطر مادر شدن؟ منطقی 
به نظر نمی رسد! همانطور که منطقی نیست پدر.زن 
و فرزند رارهاکند وبرود و تاده سال هم هیچ خبری 
از او نشود. uu‏ .حالا که بعد از ده 
سال به خاطر 
نتواند حضور کودک شیرین و توانایی راکه نه تنها 
کارهای خودش راانجام می‌ دهد بلکه کمک و همراه 
مادر نیز هست راتحمل کند. 

تصادف؛ اتفاقات تصادفی در فیلم زیاد است. و 
این یعنی اينکه چفت و بست فیلمنامه سفت نیست. 


عشق شدیدش به سپیده برگشته 


سپید & Co‏ همسایه. مرد ارمنی منزوی و 
افسرده‌ای به نام «روبیک» است دختر روبیک 
تصادفا در همان آسایشگاهی بستری است که 
«سعید» گاهی به آنجامی‌رود. 

روبیک تصادفاً از وجود دخترش در آسایشگاه 
توسط dana‏ خبردارمی‌شود. یکی از معلولان آسایشگاه 
تصادفاًعکس پدر سعید را در روزنامه می‌بیند و به او 
می‌گوید وتصادفاتی از این دست که با حذف زواید» اصلا 
نیازی به حضور آزاردهنده‌شان نبود. 

شخصیت روبیک را می‌شود به راحتی از فیلم 
حذف کرد. بیشتر صحنه‌های اسایشگاه و کل 
قضایای مربوط به دختر فراری در پارک, اضافی به 
نظر می‌رسد. همین موضوعات فرعی به داستان 
اصلی ضربه می‌زنند. کمترین اش هم این است که 
تایم فیلم در مقایسه با ظرفیت داستان بی‌جهت بالا 
رفته. البته اگر از سوزوگد از بی‌حد و یقه‌گیری‌های 
کارگردان برای گریاندن تماشاگر و منطق نداشته 
کی رها ی رات 





نازه‌های رمو wn‏ 


رطبیعت زیبا» آلبسومی بی کلام از 
زوجی موسیقیدان! 
فرشید پورمرندی به همراه همسرش ستاره 
جواهری که هر دو در آتریش دوره‌های موسیقی را 
گذرانده‌اند. در استودیوی شخصی خود در حال تولید 
«طبیعت زیبا» هستند که در ان از دو ساز پیانو و 
ویلون استفاده شده است. در تکمیل این قطعات که 
den‏ ری 


هر قطعه که «باران». «پاییز». «آبشار»». «دریا». 
«پرنده», «شب و جنگل» و «سنگ» نام دارند. استفاده 
شده است. خود فرشید. سازیندی این قطعات رایر 
عهده داشته و این زوج. کرال‌های مربوط به آنها را 
۱ 
«شایعه» نام آلبوم دوم نادر مس چی! 

نادر مس چی» پس از آلبوم «زندگی عروسکی» 
این روزهاسرگرم اتمام البومی است که بیش از دو 
سال, انتخاب ترانه‌های آهنگسازی آن طول کشیده و 
همچنان al‏ کار بر روی این آلبوم ادامه دارد. این 
آلبوم «شایعه» نام خواهد گرفت و سرودن ترانه‌های 
çl‏ راروزبه بمانی, بابک روزبه, وحید مس چی, امین 


دارد. اول این یادد اشت هم گفتم a)‏ مثل مادر» 
فیلم بدی نیست. فیلمنامه می‌لنگد» درست! فیلم 
هرگز در حد و اندازه‌های نیت سازنده‌اش نیست. 
این هم درست! اما در این برهوت سینمای ما 
همین که یک فیلم مخاطب راتا آخرنگه می‌دارد. 
حودش هذر است. اینکه دست کم اجزای فیلم در 
aê‏ با دقت و وسواس کنار هم چیده شده‌اند و 
برای خوش ساخت بودنش زحمت کشیده شده 
کلی مایه امیدواری است. 

بازیگران «hê‏ هم از نقشهای اصلی گرفته تا 
کمرنگ ترها همه خویند. هرچند این وسط 
«گلشیفته فراهانی» و «علی شادمان» هستند که 
در نهایت با بازیهای محشرشان گلیم فیلم را از 
دو نفربه شوک آورترینشان تبدیل شده. 

علی شادمان حقیقتا شگفت آور است. این را 
حرکات و نگاههایش مثل یک بازیگر حرفه‌ای 
ال شد A‏ و بجاست. 

ترکیب جواب داده او و کلشیفته فراهانی 
بدون تعارف تنها چیزی است که فیلم می‌تواند 
برای داشتن تماشاگر دلش رابه آن خوش کند. 
نمی دانم ملاقلی‌پور در فیلم بعدی‌اش به تعادلی 
که ملودرام را هویت می‌بخشد می‌رسد یانه. 

ما امیدوارم اینطور باشد. در آن صورت با 
که روی پای خودش استوار است و دایم نیت 
خیرش راتوی گوشمان فریاد نمی زند. 

الناز دیمان 


بامشاد و شادروان مسعود پاک طینت بر عهده 
داشته اند و آهنگسازی و تنظیم آنها را نیز پدرام 
کشتکار و نیما صرافی مهر انجام داده‌اند. 
«عزیز (Jê‏ نام آلبوم محسن کریمی 

دل» که ترانه‌هایش را لفشین سیاهپوش.متین فرد. 
نیلوفر لاری‌پور و غزال غلامی سروده‌اند و شهراد 
غلامی انها را اهنگسازی و نیما نورمحمدی هم 
تنظیم کرده است. قطعات این البوم با اسامی «تک 
مسافر». «در و وا کن». «ناز نکن». «قاصدک». 


«خانوم خانما». «سرنوشت» «پس کوچه» و 
«کلدون چشمات» نامگذاری شد ه‌اند. 


عشق ثوبترین نروها را در روح انسان Ê NS‏ می کڼډ 


۱ ببیوین نخسب‎ 
m+ m+ 










شاید جوانهای نسل امروز. بازیهای بهزاد غلامپور را به خاطر 
نداشته باشند اما کسانی که کمی سن و سالشان بالاتر باشد. حتماً او را 
به خاطر می اورند. او هم اکنون چهل ساله است و همچنان پرجنب و 
جوش و باانرژی» در لیگ ازادگان تیم هما را همرآهی می کند. برای او در 


4< آقای غلامپور. دلیل اخراج شما مقابل تیم اتکا چه 
بود؟ 

4 دقایق پایانی بازی بود که با داور بحث کردم داور 
کرد و درگیری Bêl‏ بین ما پیش امد که منجر به 
اخراج من از زمین بازی شد. 

4 چرا امسال تیم شما مانند سالهای گذشته بازی 
نمی کند؟ 

€ علتنش بی‌دقتی خود بچه‌هاست. از فرصتها به 
درستی استفاده نمی کنند. مهاجمان بی دقتی می‌کنند 
OR û‏ سر رت و 
çelê‏ تیم فشار اد و ما کل بخوریم wre‏ 
TT ۳‏ 

وضعیت تیم را از لحاظ بازیکن نسبت به سال 
گذشته چگونه می‌بینید؟ 

< باید بگویم انگیزه‌های بازیکنان تیم نسبت به گذشته 
کمتر شده است. چون یکسری از بازیکنان از تیم‌های 
پایین تر از سطح همابه این تیم امده‌اند و فکر می‌کنند 
که با حضور در تیم هماء سقف فوتبالشان تمام شده 
است و انگیزه بازی برایشان بسیار ضعیف شده است 
و این خود بزرگترین مشکل بازیکنان تیم است. 


مرگ کیم هیونگ چیل. اسب سوار کره‌ای | 
بازی‌های آسیایی را اندوهکین کرد ۱ 


اس 1 





محروم شد. 


4 آقای غلامپور در گذشته عکس شما روی جلد 
بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات بود. درحالی که Jo yel‏ 
کمتر عکسی از شمامی‌بينيم. ایا این موضوع شمارا 
ناراحت نمی کند؟ 

اصلاً طبیعت فوتبال همین است. من درحال 
حاضر ۴۰ سال دارم و آخرین روزهای بازی فوتبال 
راسپری می‌کنم. ضمناقرار نیست که یک نفر هميشه 
در زمینه ورزش بدرحشد. 

> بعد از حدود ده سال که از دوران اوج شما م یگذرد. 
برخورد مردم چکونه است؟ 

€ خیلی خوب! به من احترام می‌گذارند و هیچ 
مشکلی ندارم. البته sal‏ بگویم که جوانها کمتر مرا 
می‌شناسند. اما ها نما مرا مب ۳ 


(می (SA‏ 
4< از اوضاع کنونی بازی‌ات بکو. LÎ‏ مانند گذشته 
: + ؟ 


این روزها به خوبی تمرین می‌کنم و آرامش 
زیادی دارم و به دور از حاشیه بوده و به دنبال 
4 چهار سال پیش بعد از مدتها به تیم پاس برگشتی, 
علت این کار چه بود؟ 

با تیم سایپا به مشکل برخورده بودم و به تیم 
سابق خودم (Gela)‏ برگشتم و دو سال هم در این تیم 


و یی 


گفتگو از محمد طاهری 
ù‏ 


SÎYÎ‏ گذشته عکس من روی جلد بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات بود. اما امروز کمتر کسی مرا 
تحویل می گیرد. این طبیعت JU gê‏ است» من درحال حاضر ۰ تال دارم و اخرین 
بازی فوتبال را سپری می کنم. ضمنا قرار نیست که یک نفر هميشه در زمینه ورزش بدرخشد 


تجربه دریافت کارت قرمز در سن چهل سالکی رادو هفته پیش در بازی 
مقابل تیم اتکا تجربه کرد و بعد هم از سوی کمبته انضیاطی سه جلسه 





روزهای 


۲ aza ر‎ 


ماندم. یک عنوان قهرمانی هم در لیگ برتر به دست 
آوردیم ولی کل در این تیم هم کم بازی کردم دو 
بازی» یکی در مقابل تیم پلیس بغداد و دیگری هم با 
تیم ذوب‌آهن اصفهان. 

< از مصطفی دنیزلی بکو با توجه به اینکه مدتی با او 
کار کرده بودی او را چگونه دیدی؟ 

دنیزلی مربی بزرگی است و باید در تیم پرسپولیس 
به او فرصت بدهند تا او کارایی خود رابه تیم نشان 
بدهد. فرق او با dal‏ مربیان در این است که در کارش 
ha‏ سختگیر و جدی است و نظم و ترتیب برایش 
اهمیت بسیاری دارد. برای او» همه بازیکنان یکسان 
هستند. فرق نمی‌کند که بازیکن مقابلش چه کسی 
باشد. او با بی‌نظمی مقابله می‌کند و واقعامریی قاطع 
ên JB‏ 

4 شما مدتها فوتبال حرفه‌ای بازی کرده‌اید. آیا از 
Ê‏ 

٩‏ وضعیت مالی بیشتر به فعالیت های خودم 
مک ار اک[ 
گذشتم ولی به قول معروف شانس یکبار در خانه 
انسان رامی‌زند و نباید ان را از دست داد. هیچ وقت 
تا رورس ی تراک 
شما چند گل معروف در دوره بازی‌های خود. 
دریافت کرده‌اید. مثل گل علی کریمی از وسط زمین 


شادی زایدالوصف عراقی‌ها پس از 
صعود به مرحله نیمه‌نهایی فوتبال 


پا 











یا گلی که از زاویه بسته از تیم ژاپن دریافت کردی. 
نظرت راجع به آنها چیست؟ 
4 در تاریخ فوتبال دنیا خیلی از دروازه‌بان‌های 
خارجی و حتی معروف تر از من (مثل پیتر شیلتون. 
دیوید سیمن) گل‌های بدتری خوردند. اما باید گفت 
که دروازه‌یان در یک لحظه تصمیم اشتیاه و 
عجولانه ای می‌گیرد و کار خراب می‌شود. این گونه 
حوادث در کمتر از یک چشم به هم زدن پیش می‌اید. 
مهاجم حریف نیز باهوش تر عمل می‌کند و دروازه را 
هدف می‌گیرد. 

d‏ با توجه به سابقه گذشته شما در تیم استقلال 
درحال حاضر در این تیم دو دروازه‌بان هم سطح 
(رحمتی و طالب‌لو) وجود دارند. چگونه می‌توان 
عدالت رابین آنها برقرار کرد؟ 

4 برقراری عدالت هميشه و همه جا کارساز نیست. 
گاهی برقراری عدالت می‌تواند موجب شود که به 
دیگری ضربه وارد شود. هرقدر هم که مربیان 
بخواهند باروشهای مختلف با این موضوع برخورد 
کنند یکی از انها هميشه بیرون می‌ماند. به نظر من 
ار و 
نشود. شاید یکی از آنها با بازی در تیم دیگری بتواند 
بهتر به حق خود برسد. 

< آقای غلامپور آن زمان که شما ذخیره احمدرضا 
عابدزاده بودید شر ایط چگونه بود؟ 

* خب باید بگویم شرایط نفر دوم پا رقیب هميشه 
متفاوت است. او باید بتواند خودش را با موقعیت 
وفق بدهد تاوقتی فرصت بازی رابدست آورد. دیگر 
جایگاه خود را از دست ندهد. 

4 نظر شما در مورد استفاده از دروازه‌بان‌های خارجی 
در لیگ ایران چیست؟ 

این موضوع می‌تواند موجب ضعیف شدن 
لیک‌های کشورمان شود و رقابت رابین آنها کم کند. 
در کشورمان دروازه‌بانهای خوبی وجود دارد و باید 
روی انها کار شود. البته باید بگویم درحال حاضر 
دروازه‌بان‌های خارجی هم که در ایران مشغول 
هستند چندان خوب نیستند. شاید در بین آنها ارمناک 
از بقیه بهتر باشد. هر چند که او هم افت کرده است. 
€ دروازه‌بانهای ۴۰ ساله معروف تاریخ رامی‌شناسی؟ 
فکر می کنم دینوزوف. دیوید سیمن, پیتر شیلتون 
و.. .. در ایران هم نفر خاصی رابه یاد د نمی آورم. 

bî <€‏ پسرت دوست دارد که دروازه‌بان شود؟ 

d‏ پسرم سیاوش ٩‏ سال دارد و در مدرسه هنگام 
بازی فوتبال در درون دروازه می ایستد. دوست دارم 
که او هم مثل خودم دروازه‌بان شود. 

4 آقای غلامپور! آیا شما دوپینگ کرده‌اید؟ 

< نه, هر موقع خواستید بیایید و آزمایش بگیرید. 

a> €‏ موقع قصد خداحافظی دارید؟ 

هر موقع شرایطش پیش بیاید. 

LÎ <‏ غیر از فوتبال کسب و کار دیگری دارید؟ 

نه فقط کارمند شرکت ایران تایر هستم و شغل 
دیگری ندارم. 

€ و سوال آخر اينکه قبول دارید لیگ یک فوتبال 
کشور ایستگاه کسانی است که موقعیت بازی در لیگ 
برتر را ندارند؟ 

نه ما پارسال تا پلی اف آمدیم. این گونه هم نیست. 
سال قبل هاشمی نسب لیگ یک بود و امسال در لیگ 
برتر بازی می‌کند. 











قرار بود مسعود شجاعی صید بزرک 
استقلالی ها در فصل نقل و انتقالات باشد. اما این 
انتفاق ندفتاد. هفته گذشته فرصتی دست داد تا Lı‏ 
مسعود. هر چند کوتاه. صحیت کنیم. حاصل این 


مکالمه در زیر امده است: 
#۴چه شد که به استقلال نیامدی؟ 


در امارات خیلی راحتم و به هیچ عنوان 
علاقه ای ندارم که بار دیگر به فوتبال ایران بازگردم. 

#۴اگر راحتی چرا با آبی ها مذاکره کردی؟ 

##۴همیشه در مصاحبه‌هایم گفته kal‏ دوست دارم 
درلیگ قهرمانان باشگاه‌های اسیا برای استقلال بازی 
کنم. اگر هم مذاکراتی را با استقلال آغاز کرده‌ام تنها 
DEN Deyn û‏ ری 


برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر 
بکشنبه ۲۷ آذر 














ذوب آهن اصفهان با راه آهن اصفهان se Rî‏ 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان ‏ (۳-استقلال تهران_ 
استقلال تهران با پیکان تهران ۳- بر سپولیس 
ساعت ۱۳/۵ در ورزشگاه ازادی تهران ۳ - استقلالاهواز 
صبا باتری تهران با ابوسسلم خراسان ۵- - سپاهان 
ساعت ۱۳/۱۵ در ورزشگاه درخشان رباط کریم ۶- ابو ملع 
دوشنبه ۲۷ ادر ۷- مسکرمان 
ملوان بندر انزلی با پرسپولیس ۸- پیکان 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه تختی انزلی ٩‏ باس 

پاس تهران با سایپا تهران 


ساعت ۱۳/۱۵ در ورزشگاه دستکردی تهران 
مس کرمان با استقلال اهواز 

فولاد خوزستان با برق شیراز 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه تختی اهواز 

فجر سپاسی‌شیراز با سپاهان اصفهان 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه حافظیه شیراز 





جدول رده بندی لیگ برتر 
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لیگ امارات برگزار می‌شود و من می‌توانستم به‎ 
استقلال در این مسابقات کمک کنم‎ 
*#خب. چرااین اتفاق نیفناد؟‎ 
#*جلب رضایت مسوولان باشگاه الشارجه‎ 
بسیار دشوار است. انها رضایت بسیاری از عملکرد‎ 


من دارند. به همین خاطر اجازه ندادند حتی برای : 


رقابت‌های جام باشگاههای آسیا استقلال راهمراهی 
کتم. البته مذاکرات طرفین همچنان ادامه داد» اما کار 
ای ها ات 

*از رضایت مسوولان باشگاه الشارجه می توان 
فهمبد که حسابی اماده هستی. درست است؟ 

#تمام بازیکنان ایرانی چون ارش برهانی. 
را ی ی 
جام جهانی و همچنین لیگ برتر ایران, تا چندی پیش نیز 
به دلیل عدم استراحت لازم در آفت بدنی به سر می‌برند 
اما خوشبختانه من روز به روز بهتر شده‌ام و هم 
اکنون در شرایط ایده‌ال و اوج امادگی هستم 

*از لیگ امارات چه خب ؟ 

#برخلاف آنچه در ایران QAS‏ می‌شود. لیگ 
امارات خوب بوده و به هیچ عنوان ضعیف نیست و 
بازیکتان راب افت روبری نمی کند. کم اینکه امکاتات و 
نظم این لیگ به هیچ عنوان قابل قیاس با ایران نیست. 
ی ار ی ار 
برتری این لیگ نسبت به امارات است چرا که در ایران 
اگر حتی یک روز غفلت کنی, به دلیل حضور بازیکنان 
مستعد. از قافله عقب می‌مانی و هر لحظه ممکن است 
یک نفر جای تو را بگیرد. 

۴ابرای ادامه فوتبالت چه تصمیمی داری؟ 

##آنچه مشخص است دوست ندارم در لیگ 
ایران بازی کنم و به فکر بازی در اروپا هستم. از لیگ 
ایران به امارات رفتم و می خواهم روند رو به رشدی 
SS‏ 
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از مژگان محمدزاده 


Êd 
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باز هم یک توآنایی در سکها! 


همه می‌دانیم که شامه (بویایی) سگها هزار بار 
قوی‌تر از حس بویایی انسان‌ها است. اما ایامی‌توانید 
تصور کنید این حیوانات فرمانبر تبدیل به نوعی 
موج گیر سرطان به خصوص سرطان ریه و سینه 
8 و این امرفقط با استنشاق دم و بازدم انسان‌ها 
توسط این حیوانات صورت بگیرد؟ 

J‏ میشل مک‌کولوک در کالیفرنیا موفق به 
کشف این استعداد «سگ‌ها» شده است. 

او برای اثبات فرضیه خود: به مدت ۳ هفته, ۵سگ 
رامورد آموزش قرار داد. به این ترتیب که بوی تنفس 
۶ فرد سرطانی و بوی تنفس ۸۳ فرد سالم رابه انها 
بویاند و پس از این مدت آنها توانستند با نشستن و 
یا خوابیدن در کنار افراد. بیماران مبتلا به سرطان را 
تشخیص دهند. 

جالب اینکه این سگ‌هابا موفقیت ٩۷‏ درصد افراد 
سرطانی راشناسایی کردند. و دانشمندان می‌گویند 
اگر بتوانند این درصد رابه ۱۰۰ نزدیک کنند به 
موفقیت بزرگی دست خواهند یافت. 

تشد یه با شیر مادر و رشد عصبی نوزاد 

4 اولین فایده مکیدن شیر توسط نوزاد از سینه 


> گلشن‌دانش 


YYAYFAYY 


مادر جیست؟ 

0 رشد مغز نوزاد باید توسط محرکهای مختلف 
و تحت تاثیر قرار گرفتن اعصاب بینایی. شنوایی و 
لامسه صورت بگیرد تا شناخت کودک نسبت به 
محیط اطراف کامل شود. 

مکیدن سینه 
مادر ضمن ایجاد 
آرامش موجب تماس 
پوست به پوست بین 
نوزاد و مادر شده و 
این امر در برقراری 
اعتمادبه نفس نوزاد 
در آینده و حس [ 
اطمینان و ایمنی او GA‏ 
بسیار dake‏ است. .. . 

همچنین فرایند بوییدن مادر که بویی آشنابرای 
نوزاد است باعث تقویت حس بویایی کودک می‌شود 
کا جات در ا NAÊ‏ رک 
به هیچ وجه وجود ندارد. 

علاوه بر تمام اینها می‌توان به تحریک اعصاب 
مربوط به کره چشم نیز اشاره کرد که به علت وجود 
تقابل عاطفی و چشم در چشم بودن مادر و نوزاد 
موجب برقراری ارتباط دقیق‌تری شده و نوزاد رابا 
حالت های مختلف مادر و محیط جدید اشنا می‌کند. 

آيا تغذیه با شيشه روی فک تاثیر منفی دارد؟ 

O‏ به جرأت می‌توان گفت نوزادانی که با 
شيشه و شیر خشک تغذیه شده‌اند, دارای گام ۷شکل 
و کسانی که با شیر مادر و مکیدن شیر از پستان 


ا پاس ری ررد انا (ùl Aka)‏ 
تدریس کلیه در وس: از پابه تا کنکور 
تقویتی, گروهی, نیمه گروهی, تک‌درس , تست و آرمون, مشاوره و برنامه‌ریزی, 


آموزشگاههای ele‏ آزاه او چ 9 


زبان و کامپیوتر 


۷ با همکاری عدرسان استاد eta‏ با مناسبنرین di yt‏ 


۷۷ سشاور) ۰٩۹۱۲۲۵۴۳۰۳۷‏ معرفی اساتید (خانم با (GT‏ حهت تدر بس تک درس ۵ر 
گلبرگ غربی, مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد, پلاک ۳۰۰ 
گلبرگ غربی. مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد کوچه دولت آبادی, پلاک ۵۷ 


عنادی تىغانى 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 


شبهای شادی با کیک وشیرینی های تیفانی 
WWW.TIFFANY BAKERY.Com‏ 
آدرس خدابان u 3a‏ نیش نصرن ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رشد موهای nu,‏ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
باه درماتی ê‏ [ زرین ] 
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تلفنی آگهی می‌پذ برد 
۳۱۳۳۳۳۵ 
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دانش آموز کلاس دوم ابتدائی 


مادر تغذیه شده‌اند دارای کام لاشکل هستند و ترئیب 
ورسد اهار حال و A‏ - 

این در حالی است که مکیدن ul dı‏ باعث 
رشد فک تحتانی شده و تشکیل عضلات راتسهیل 
میک 

در مورد وضعیت شیر خوردن نوزاد هم. مطلبی 
خاص وجود دارد؟ 

۵ بله. نوزاد هنگام خوردن شیر Gul‏ با 
کمک‌های حمایتی دست‌های مادر حالت تعادلی خود 
رابه دست می‌آورد. یعنی وقتی بخواهیم به کسی 
تمرین حفظ تعادل بدهیم» وی را در وضعیتی معلق 
نگه می‌داریم, تابتواند خود تعادلش رابه دست اورد. 
نوزاد نیز در حالت تغذیه با شیر مادر چنین وضعیتیٍ 
را تجربه می‌کند. ولی در تغذیه با شیشه مه ۱ 
خوابیده و هیچ تغییر وضعیتی راتجربه نمی کند. در 
تغذیه نوع اول باهر تکان مادر کودک وضعیت دست 
و پایش راعوض می‌کند. دائم سرش رابه |۳۲ 
می چرخاند و جهت‌های مختلف رامی بیند و در 
نهایت دوباره برای خوردن شیر به حالت قبل 
برمی‌گردد. ولی در تغذیه با شيشه کودک از کشف 
چنین حالاتی محروم می‌ماند. 

اما مهمتر از تمام این نکته‌ها بايد به یاد داشته 
باشیم که اگر نوزاد راباشیشه تغذیه مر > ه Ê‏ 
وی را در حالت شیر خوردن تنها نگذاریم و لااقل 
شيشه راخودمان بادست نگه داریم تامقدار PÊ‏ 


نقصان‌هایی را که بوجود می‌آید. جبران کرده 


مبینا برزوئی کوتنائی 


دانش آموز کلاس دوم ابتدائی 


دبستان شهید مولایی 


تىفانى 
در تهران وایران 
هیچ شعبه‌ای 


ندارد اولیای مدرسه 





pol‏ شهر با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شد با تشکر از 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خبایان ولی عصر - حنب Alo - U 1 baw‏ سوم ف 
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دیستان ۱۷|شهریور بابل با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شد با 
تشکر از اولیای مدرسه 


OTO NT خانه موی‎ 


۳ 
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توهن lal‏ ی‌هاابه ملت انان و 
سکوت مقامات سیاسی و ورزشی کشور | ۳ ر 
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سراسر الهام گرفته از اسطوره‌های فرهنگی سراسر‎ 
جهان مانند اودیسه‌هومر از فرهنگ یونان و سیمرغ از‎ 
فرهنگ ایران بود با معرفی ابوریحان بیرونی باعنوان‎ 
البیرونی" و عرب دانستن ابن سینا به اوج رسید و‎ 
عربی به‎ qalê پس از ان مشخص شد بازهم نام جعلی‎ 
استفاده شده است.‎ Gu lê qala جای‎ 
پس از آن در مراسم اهد ای مد ال حسین رضازاده‎ 
بزرگترین توهین به ملت ایران اتفاق افتاد. در این‎ 
مراسم گوینده‌زن عرب. از جمله الجمهوریه العربیه‎ 
الایرانیه به جای جمهوری اسلامی ایران" برای‎ 
ی ار ی ی‎ 
مورد زمانی بود که گوینده انگلیسی زبان به درستی‎ 


عذرخواهی آرش برهانی از چینی ها 


آرش برهانی پس از اینکه به شکلی عجیب و تحقیر 
کننده دروازه چین را باز کرد از این تیم عذرخواهی 
کرد 

NE 
تساوی ۲ بر۲ به پایان رسید در ضربات پنالتی موفق‎ 
به برتری برسد و به مرحله نیمه‎ ٩ شد بانتیجه ۱۰ بر‎ 
نهایی صعود کند. برهانی دردقیقه ۳۹ این دیدار با پاس‎ 
کلاه کج در موقعیت گلزنی قرار گرفت امابه شکلی کم‎ 
TNE را رک‎ 
دالی دروازه‌بان چین رافریب داد اماروی خط دروازه‎ 
توقف کرد و از هم تیمی هایش خواست نزدیک شوند‎ 
و در جشن شادمانی کل شرکت کنند.‎ 

nin vL‏ اه 
a‏ 
می دانم این کار نوعی بی احترامی به حریفان است. 
کار من بی ادبی بود. من از تیم چین عذرخواهی می کنم. 

رودریکز سیموئز سرمربی برزیلی تیم اميد ایران 
از کار مهاجم تیمش به هنگام گلزنی به چین ناراضی 


عنوان جمهوری اسلامی ایران رابیان کرد ولی پیش از 
او گوینده عرب از عنوان دروغین و غیرواقعی برشمرده 
استفاده کرد. 

این حرکت aê‏ دیپلماتیک و توهین آمیز در 
ی اک 
بازی‌های آسیایی دوحه تا حال. مقامات سیاسی و 
ورزشی کشورمان در مورد اتفاقات رخ داده‌سکوت 
A‏ و 
vu JR DÊ Lû‏ 
بی تفاوتی به آبرو و شخصیت ملی کشورمان راه 
عبور هر راهزن و دشمن فرهنگ و گذشته پرافتخار 
کشورمان را پدید اورده و هزینه ها و لطمه های 
rr r n KÊ NEDÊ‏ 

به چاست مسئولین ورزش کشورمان که مدعی 
مبارزه با فساد و تحول در سازمان ورزش هستند و 
مسئولین کمیته ملی المپیک که برای گرفتن بودجه و 
موفقیت در دوحه چندین هزار مصاحبه و وعده د ادند. 
حداقل در کنار شکست های مختلف ورزشی نگاهی 
به اطراف خود انداخته و بیشتر به وضعیت فرهنگی 
این بازی‌ها و شیطنت های ورزشی داشته باشند, تا از 
کنار این رویداد ورزشی بازی های سیاسی دست 
چندم این کشور حاشیه qala‏ فارس» هویت ملی و 
حیثیت کشورمان را مورد تاراج و حمله قرار ندهد. 

ای کاش برای دفاع از هویت ملی و حفظ ارزش 
خون و رشادت میلیون ها ایرانی از قرون گذشته تا 
عصر حاضر در راه زنده ماندن نام ایران و ایرانی به 
جای هدر دادن بودجه میلیاردی برای این بازی هه ان 
راصرف دفاع از هویت ملی و ارزش های‌دینی خودمان 
کرده بودیم تا کسی این چنین جرات توهین به مردم 
و فرهنگ ابران راند اشته راشد. 





است. او گفت: من در رختکن به ila‏ گفتم دو دید گاه 
نسبت به گل او دارم. اول اینکه او یک گل خوب به ثمر 
RNN YÊNÊ PÊYA eW‏ 
که او با JS‏ خود. حریف راتحقیر کرد. من ۱۰۰ درصد 
کی 
سیموئز هم به خاطر کار برهانی از تیم چین 
عذرخواهی کرد. 








مهار کر سیو 





فوتبال باشگاهی در اروپا آخرین روزهای خود 
رادر سال ۰۶ ۰ سپری می کند و تیم های در این 
روزهای سرد بیشتر به امید فرارسیدن تعطیلات 
کریسمس به مید آن می روند. رحمان رضایی این 
هفته در سن سیرو بايد رو در روی مهاجمان 
بزرگ باشگاه اینتر برود. بازی اینتر - مسیناء برای 
کسانی که کار لژیونرهای ایرانی را دنبال می کنند 
از سایر بازی‌ها جذاب تر است. برنامه بازی‌ها را 
مرور می‌کنیم: 
لالیگای اسپانیا - هفته ۱۵ 

یکشنبه ۱۹ آذر: دیپورتیوو لاکرونیا با آتلتیک 
بیلباتو, آتلتیکو مادرید با ختافه, ره کریتیو اوئلوا 
با سه ویاء اسپانیول با رئال مادرید. JÊ‏ سویه 
داد با خیمناستیک. لوانته با سلتاویگو . ویارئال 
با اوساسونا مایورکابا رسینگ سانتاندر» رئال 
ÊD‏ ار ها ۱۰۱ 

سری ] ایتالیا - هفته ۱۶و ۱۷ 
شنبه ۲۵ آذر: آسکولی با تورینو کاتانیا کالچو 
با امپولی اینتر بامسینا لی وورنو با لاتزیو پارما 
با کیه وو. رجینا با سامپدوریاء سیه نا با اتالانتا 
(هر هفت بازی ها ساعت ۱۷/۲۰)» رم با پالرمو 
SEU)‏ 
چهارشنبه ۲۹ آذر: میلان با کاتانیا کالچو, آتالانتا 
با اودینزه» کالیاری با فیورنتیناء کیه وو با رجیناء 
امپولی با سیه ناء لاتزیو با اینتر مسینا با پارماء 
پالرمو با آسکولی. سامپدوریا با لی وورنو, 
تورینو با رم (تمام بازی ها ساعت (YY‏ 

بوندس لبگای آ لمان - هفته ۱۶ 

جمعه ۲۴ gêl‏ بوخوم با بوروسیا مونشن 
گلادباخ (ساعت (YY‏ 
۱ 
بیله فلد با شالکه, ماینتس با بایرن مونیخ, انرژی 
کوتبوس با اشتوتگارت. هرتا برلین با اینتراخت 
فرانکفورت با وردربرمن, با نورنبورگ با هانوفر 
ells‏ 
پیت را ار ار ۳ 
بایرلورکوزن؛ وردربرمن با ولفسبورگ (هر دو 
از ی ساعت ۱۹/۳۰) 

لیگ برتر انگلیس - هفته ۱۷ 
daê‏ ۲۵ آذر: چارلتون با لیورپول me Lû)‏ 
۵ آرسنال با پورنس موث. نیوکاسل با 
واتفورد. ریدینگ با بلکبرن, ویگان با شفیلدیونایتد 
ya)‏ ساعت ۱۸/۲۰ استون ويلا بابولتون (ساعت 
0۲۰/۳۴۵ 
یکشنبه ۲۶ آذر: اورتون با چلسی (ساعت 
vd e‏ 
وستهام با منچستریونایتد (ساعت ۲۰/۳۵ 
دوشنبه ۲۷ آذر: فولام با میدلزبورو (۲۳/۲۰) 


اطلاعات هفتگی 


YY شماره‎ 
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گر کسی بیکار ehê‏ دودی و بنگی می شود 
بعد از ان» هم شیره‌ای هم سیخ و سنگی می شود 
می رود دور قر و اطوار خود همچون سوسول 
تابع مضحک مدلهای فرنگی می شود 
دور می گردد از او خوش خلقی و دلدادگی 
چون خروس لار از بنیاده جنگی می شود 


می خورد نوشیدنی های بد و غیرمجاز 
داخل حمعیت مست و ملنگی می شود 
یاد می گیرد اراجیف و کلام چرت و پرت 
تا که آخر کمپلت فرد جفنگی می شود 
هم به پیش مردم و هم در بر عهد و عیال 
طبع او خشک و مرامش هم دورنگی می شود 
کاخ زیبایی که سازیده است در رویای خود 
کوخک و ویرانه و ملک کلنگی می شود 
با همه شیوایی و خوش خط و خالی‌های قبل 
زهرگین و پرخطر چون مار زنگی می شود 
می گراید رو به وحشی خلق و خوی اهلی اش 
ببری و شیری و گرگی و پلنگی می شود 
بر ضعیفان می کند هم شیطنت» هم قلدری 
پیش او این بدمرامی‌ها زرنگی می شود 
این بدیها جای خود. اما مقصر دیگری است 
آن کسی کو باعث این دستنگی می شود 
لعنت حق باد بر آن ناحق وارونه بین 
کو به ضمش جمله زشتی‌ها قشنگی می شود! 








دانا و نادان 
مهدی مجردزاده کرمانی 
رحمت به آن کسی که دلی شاد می کند 
دلمرده راز رنج وغم آزاد می کند 
بی معرفت» به محفل ارباب معرفت 
" خود رابدون هیچ سبب. باد می کند 
دانشور ان کسی است که در هر شرایطی 
جو صفا و مردمی ایجاد می کند 
در «اهدنا الصراط» به حای حضور قلب 
غافل فقط ملاحظه‌ی «صاد» می کند 
دانا به کوه غصه و غم خنده می زند 
نادان ز رنج مختصری داد می کند 
این بیت را که گفت ندانم که گاه گاه 
ol‏ را دلم چو خاطره‌ای یاد می کند: 
«دارد هزار در» در صدف و دم نمی زند 
یک بیضه مرغ دارد و فریاد می کند»! 






























جه هذیان WC‏ 


محمد عمادی = دبی 


خواهم بخرم من به دهستان قشنگم 
ویلای قشنگی به گلستان قشنگی 
باغی پر از آلاله که بر آن شده مشرف 
یک هشتی خوش منظر و ایوان قشنگی 
آن سالن آیینه تمامش بکنم فرش 
با قالی ابریشم کاشان قشنگی 
هر گوشه گذارم ۲ ۳ گلدان قشنگی 
استخر بزرگی و در ان اب ولرمی 
حمامی و سونایی و یک وان فشنکی 
پهلوی شومینه بنشینم به زمستان 
فالی بزنم بنده ز دیوان فشنگی 
یک نوکر مخصوص که تا کردمش احضار 
پاسخ دهدم با «بله قربان» قشنگی ! 
پیش اید و تعظیم کنان چای بریزد 
با کاکائو و شیر به فنجان قشنگی 
موجودی بانکم چو شود هر دم اضافه 
j‏ با پوند و دلار و ین و تومان فشنگی» 
آنقدر شوم شاد که از دلخوشی آن 
هر انیه پوشم دو سه تنبان قشنگی 
مجلس بدهم در وسط باغ شبانه 
دعوت کنم از جمله یاران قشنگی 
انواع غذاها کنم آماده سر میز 
از راگو و از بره بریان قشنگی 
میگو و کباب و پلو و قیمه و ششلیک 
ماهی فرو کشک و بادنحان قشنگی 
دوری بزنم داخل باغم شب مهتاب 
همراه رفیقان به دلیجان قشنگی 
ضبطی بکنم باز که از آن به در آید 
اهنگ خوش تار و ویالان(!) قشنگی 
چون خسته شوم» روی کنم جانب بستر 
سرمست جنان کبک خرامان قشنگی 
اری» به چنین وضع سرارم همه عمر 
در حال و هوایی و دوران قشنگی 
n‏ 
هرچند رساندم فدوی عاقبت این شعر 
در عالم اوهام به پایان قشنگی» 
دانم همه گویند که این شاعر مجنون 
باید پشود دارو و درمان قشنگی 
زیرا عوض طنز تروتازه سروده است 
چون مردم بیدرد» چه هذیان قشنگی 
اما چه کنم» هست در امثال که آمال 
عیبی نبود بهر جوانان قشنگی! 





هیکل ۲0۱ 


زراعت - مرودشت 


چه خوش بی‌هیکل مردم OK‏ بی 
نه خیلی چاق و نه مانند نی بی 
یکی از لاغری می میره اما 
یکی جون «ممدلی خان کاس )ا ہی ! 
خدایا یک «کپر» دادی» تشکر 
دلی پرشور و شر دادی» تشکر 
و طبعی جون شکر دادی» تشکر! 


طرح پوششی - حوششی 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 


پسرم» این وجیزه را بستان 
صبح فردا xm‏ بهارستان 
سمت مجلس برو يواش يواش 
وارد صحن شو به عزم و تلاش 
گر نگاهی کنی به بالادست 
شخص «حداد عادل» آنحا هست 
نامه ام را به شخص ایشان ده 
نه به شخص دگر نه دربان ده 
ور پپرسد که: «چیست متن پیام؟ 
تو بگو داده‌ايم با کوشش 
طرح هشتاد و هشت تا پوشش 
ویژه بانوان محترمه! 
این یکی: طرح رفع بیکاری 
ان یکی: وعده‌های تکراری 
این یکی: طرح «حفره در سفره» 
جاه نفت است توی آن حفره! 
دیگری پو Cê‏ است ابی رنگ 
کمرش مثل دست مقلس » تنگ 
این یکی هم که بودنش فرضی است 
احتمالا «ذخیره ارزی»(!) است 
دیگری سبز نسبتاً روشن 
متبرک به جهره «شون‌پن» 
J»l‏ از «بوش» پر بود فلذا 
کرده یک جند اعتصاب غذا 
من به قربان دیپلماسی او _ 
Ê‏ روزه سیاسی او !] 
گر که ایشان بپرسد از هر طرح 
طرح‌ها را بده یکایک شرح 
که نلان طرح اگر خراباتی Zl‏ 
مال ایام انتخاباتی است! 
وان یکی مال بند و گیر بود 
باب میدان هفت تیر بود! 
UUÛ‏ 
نامه‌ام را به حضرت حداد 
برسان» گر جه... هرجه باداباد! 














سد 


۳0 a 


۱ گروردین 
دست به اعمال و حرکاتی می‌زنید که تحمل واکنش آنها را نخواهید 
داشت و امیدوارم تجدیدنظر اساسی در این مورد داشته باشید و بدانید که 
روزگار و زندگی تنها به امروز ختم نمی‌شود. پس لازم است که دوراندیشی را مدنظر 
قرار دهید. خبری دریافت می‌کنید که باعث شادی و تعجب شما می شود و من نیز از این 
بابت خرسندم و بدانید که مسافر عزیزی را نیز در راه دارید که امیدوارم استقبال خوبی 
داشته باشید و روزها و ثانیه‌ها طبق دلخواه پیش برود. 
رعایت جوانب اقتصادی زندگی برای شما و همگان از ضروریات محسوب می شود. 


ار دد ۷ هسب 


l;i‏ و اساد EZAN J‏ رح مل کے nêk‏ که Aka‏ خو وتا 

را از آن محروم سازید و بدین منظور باید اطرافیانتان بخصوص در محل 

کارتان به درک درستی از حرف‌های شما برسند و به آن عمل کنند و لازمه این کار 
استفاده از زبانی ساده است. 

امکان یک جابجایی برای شما مهیا می‌باشد که لازم است خودتان در این dixa)‏ 

پیش قدم شوید و فرصت را از دست ندهید زیرا لحظه‌های رفته برگشت پذیر نمی‌باشند. 

در مورد نگرانی‌های اقتصادی شما هم باید بگویم که بهتر است به خدا توکل کنید 

و بدانید که همراهی دارید و می‌توانید چون کوه مثل هميشه به او تکیه کنید و هیچ غمی 

به دل راه ندهید! 


خرداد 

نگرانی و اضطرابی را پیش رو دارید که امیدوارم آن رابا درایت خاص 
خو نتان بت سر WENEYÊ‏ عاف سوم که اک ا 
بزرگترین آرزوهایتان سپری شود. به نتیجه مهمی در این روزها می‌رسید که بهتر بود 
خیلی زودتر از اینهاان را متوجه می‌شدید و به نظر من امروز هم دیر نشده» اگر اوضاع 
را خوب دریابید و سنجیده عمل کنید 

به جمع دوستانه ای دعوت می‌شوید که مطمئنا از ان لذت می‌برید. ولی به نظر من 
بهتر است به آنها تعادل ببخشید تا داشته‌هایتان کم‌رنگ و بی‌تاثیر نشود. 


pd 
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هفته پرکاری را پیش رو دارید که لازم است تمام جزئیات آن را ارزیابی 
aS‏ و رفتارتان از روی خشم و نفرت نباشد. زیرا راهی پیش رو دارید که 
روشن و مشخص است. 

دوست خوبم! در این هفته لازم است که حضورتان بیشتر از هميشه در جمع خانواده 
باشد چراکه ارامش و امنیت را درپی دارد و نباید ان را از عزیزان دریغ کنید. 





مر داد 


در شرایطی قرار می‌گیرید که می‌توانید تغییر اساسی حتی در مسائل 
جزئی داشته باشید و با طرحی نو زندگی را زیرورو کرده و بودن را با تمام 
وجود احساس کنید و به کشف سرزمین ناشناخته وجودتان برسید. 

دوست خوبم! بهتر است از نظر اقتصادی نیز به خودتان فشار نیاورید. چرا که به 
مرور و گذشت زمان به انچه می‌انديشید. خواهید رسید و نمی دانم این همه عجله برای 
چیست که باعث آزردگی شما شده است. 

در مورد انتقادی که از جوانب مختلف دریافت می‌کنید. باید بگویم بهتر است آنها را 
منطقی بررسی AS‏ تا به انچه که اعتقاد دارید برسید. 

سهر پور 

مورد قضاوتی قرار می‌گیرید که باید سکوت کنید و جان و دل را به 
رحمت الهی بسپارید تا به این اعتقاد برسید که لحظه‌ای از لطف و رحمت 
الهی محروم نیستید. بادهای یقین برای شما درحال وزیدن هستند که لازم است در 
ابرهای برکت و نور حل شوید و چون قطره‌های زلال باران ببارید و عزیزان را سیراب 
کنید. 


~~ 








۱ ن فکر می‌کنید. باید بگود یم که هنوز فایده‌های 
ان را تشخیص و حلاجی sula Û‏ پس لازم است در این مورد مشورت با افراد اگاه را 
در دستور کار قرار دهید. قناعت و مصرف درست برای شما گره‌گشا می‌باشد که 


در مورد شغلتان ن¿ که مرتب به تغییر | 


خوشبختانه می‌بینم ان را پذیرفته اید. 


از: دکتر نوید خدادوست 


مهر 


برخاستن دوباره‌ای را پیش رو دارید که باید با تمام قوا باشد تا از آن 





نتیجه بگیرید و در این زمینه باید انديشه لازم را داشته باشید و با آگاهی 
کامل قدم بردارید. به جشن و پایکوبی عزیزی دعوت می‌شوید که Û‏ مدتی باعث شادمانی 
شما خواهد شد. 
در مورد توصیه‌های اطرافیان sab‏ بگویم که هیچکدام از آنها از جزئیات مسائل شما 
آگاهی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند اثربخش باشند. پس انها را جدی نگیرید. 
فاصله و یا دوری از عزیزی برای شما پیش بینی می شود که اگر درست عمل کنید 
می‌توانید از آن پیشگیری کنید. 


آبان 


تشکر و قدردانی از عزیزی را فراموش کرده‌اید که نباید آن را پشت 
گوش بیندازید و حرمت خود را خدشه‌دار سازید. در این روزها لازم است 
که دلتان رابه 3ê)» b3‏ و ریسک کنید. چراکه شانس باشمایار است و به نتیجه مطلوب 
خواهید رسید.رقابتی را پیش رو دارید که در آن شما نفر اول خواهید شد. به شرطی که 
غرورتان را کنار بگذ ارید و متواضع باشید. 

دوست خوبم! چاله‌های کوچکی را در اطرافتان دارید که پر نکردن آنها باعث نگرانی 
و استرس‌تان می‌شود و شما انها را به تاخیر می‌اندازید. در صورتی که اگر شروع کنید * 
یکی یکی انها را درمی‌یابید و بزودی به پایان می‌برید و فقط باید همت کنید و بس! 


آذر 





دوست خویم! در این روزها دقت کنید تا از جملات دوپهلو و کلمات مبهم 
برای بیان منظورتان استفاده نکنید. چرا که درک را دشوار می‌کند و زمان " 
رسیدن به تتیجه مورد‌نظرتان را به تاخیر می‌اندازد و بذانید که سادگی و ساده‌نگری )ا Ê‏ 
زیباترین‌ها می‌باشد. پس سادگی را در همه زمینه‌های زندگی حفظ کنید تا از آرامش آن » 
سود ببرید.در ضمن بهتر است درگیر ظواهر مادی زندگی نشوید که بسیار زودگذر می‌باشند. » 

در مورد سلامتی دوستی نگران هستید که بهتر است تازمان ê‏ از دست نرفته La]‏ ها ۰ 
او kelb‏ ا 

<4 
Qê 





دی 
در محل کارتان تذکری دریافت می‌کنید که به نظر من بجا می‌باشد و a‏ 
باید تواضع نشان دهید و آن رابرطرف کنید و بایک حرکت منطقی موضوع » 
بحث را به جهت دیگری سوق دهید. 5 
آرزویی در سر می‌پرورانید که می توانید در این هفته اقدام جدی در موردش داشته * 
باشید و بزودی به آن برسید و این فقط بستگی به همت شما دارد. 
هدیه ای از دوستی دریافت می کنید که آرزش مادی و معنوی آن 
امیدوارم قدردانی لازم را داشته باشید. آشنایی و قرار ملاقاتی se a50‏ ۱ 


t Ê 
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می‌تواند برای شما تعیین کننده باشد. 
بهمن 

نمی‌دانم چرا از زندگی دلخور شده‌اید در صورتی که تمامی این اتفاقات 
ناشی از تصمیمات شمامی باشد و نتیجه انتخابهایتان که براحتی می تواند 
تغییر دهید و به سمت دلخواهتان هدایت کنید. بخصوص شما که از اراده محکمی هم " 
برخوردار هستید. ù‏ 

دوست خویم! آفوستان AS‏ اتان را دراه که a‏ توانش به شا ارا را مدد ۱ 
کنند و شما از بودن با آنها لذت می‌برید. 

اتفاق و پیشامدی را خواهید داشت ت که فقط می‌تواند معجزه الهی باشد که باید آن را 
Alê‏ یک ورس esa‏ رس dina‏ 


اسفند 
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شما برایش هميشه ماندگار است و بدانید که اگر شما هم جای او بودید 
تحمل برایتان سخت می شد! 

تصمیم به alkol‏ کاری دارید که باید هدایت فکری را به شخص مطمئنی بسپارید و : 
چون اطلاعات کافی در این dixa)‏ ندارید بهتر است قاطعانه غرور را کنار بگذارید تا 
پشیمان نشوید.در ضمن در مورد مساله خاصی نیز تعهدی داده‌اید که نباید آن را 
نادیده بگیرید. چون از سیستم فکری شما خارج می‌شود. : 

دوست خویم! گاهی اوقات برای وفاداری باید بهای سنگینی را پرداخت»ولی 
ارزش اش را دارد. تردید به دل راه ندهید! 


اطلاعات هفتگی 


YY شماره‎ 
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پیام از شما اپ jl‏ ما 
خیلی‌ها دوست دارند درقبال لطف و دوستی که با دیگران و بزرگترها دارند در حد چند کلمه هم که شده از آنها تقدیر کنند. تولدشان و یا ازدواج و... راتبریک 
بگویند يا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 
به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می‌توانید پیام خود 
رافقط در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 


البته نوشتن امضاء با نام فامیل الزامی | 
مشخصات ارسال کننده پیام: 





-دوست عزیزم آقای عباس عباسی ساکن بعقوب آباد آباده» پیروز و موفق 


باشی. ۴ نعمت‌الله مختاری - باغبهادران اصفهان 
-همسر عزیزم وحیدجان چهارم دی سالگرد ازدواجمان و تولد فرزندانمان 
بنفشه و بهاره رابه تو تبریک می‌گویم. 

۴ همسرت الهام رجبیون - تهران 
-دوست عزیزم آقای ساسان صدری ساکن در اصفهان. هر جا هستی موفق 
باشی. ۴ نعمت‌الله مختاری - باغبهادران اصفهان 
- پدر و مادر عزیزم خداوند سایه شمارا از سرم کم نکند. امیدوارم که 
خداوند عمر طو لانی به شما عطا فرماید. 

۴ علیرضا درخشان - غازبان انزلی 
رد و یت ای دار Ne‏ یی 
حادم صدوق تشکر می کنم. 

۴ شاگرد شما نرگس اسلامی فرد - دبستان خمره فرشچی 

-پدر عزیزم. چشمای خسته و دستهای فداکارت رابه ترخ روز خریدارم. 

۴ فرزندتان حسین طالب‌نژاد - بابلسر 

- همسر عزیزم. شیرینی زندگی زمانی برایم بیشتر معنی پیدا می کند که 
در کنار شما و فرزند دلیندمان امبرحسین هستم. 

۴ دوستدار شما محمدرضا ذوالفقاریان - کرج 

-همسر مهربانم آذرماه تداعی یکی شدن با «gû‏ ماه پیوند زندگیمان مبارک. 

۴ حسین طالب‌نژاد - بابلسر 
- آرزوجان, ازدواجت را با قلبی سرشار از عشق تبریک می‌گوییم. 

۴ دختر خاله‌هایت مارال و نگین - سورک ساری 
-همسرم فاطمه جان. همیشه مدیون و ممنون تو هستم و هیچ گاه زحمات 
و محبت های تو را فراموش نخواهم کرد. 

* سیدعلی بوتیمار - تهران 
- تولد همسر عزیزم پریسا رضاپور حسن کیاده را dı‏ ایشان تبریک و 
امیدوارم همیشه در سلامت کامل باشی. 

۴ همسرت بهروز حیدری سراجی - بندرعباس 
- پدر عزیز و بزرکوارم. پایان موفقیت امیز سی سال تلاشت را در بین 
سبزجامکان غیور نیروی انتظامی تبریک می‌کویم. 

۴ سعید مرادی کبربا - تهران 
- خاله عزیز و مهربانترین و بهترین دوست من ۸ذر تولدت مبارک. با 
ارزوی موفقیت برای شما و همسفرتان. 

ا سیده SJ‏ حسینی - تهران 






کے 


ern nû‏ “| سس کے 


خر فی ع ر ار جا KERA. AL GEL BEL. MUA.‏ و 
متشکرم» شب چله چهل و سومین سالگرد تولدت مبارک. 

۴ همسرت لیلا - پ - ارومیه 
- حامد عزیزم وجود تو زیباترین هدیه‌ای بود که خداوند مرا Gal‏ آن 
دانست. Û‏ دنیا دنباست دوستت دارم. فراموشت نمی کنم. 

۴ همراه همیشگی تو در زندگی. ملیحه خالقی پور - شیراز 
- پدر گرامی, اینک پس از ۳۰ سال تلاش بی وقفه» پیوستن شما را da‏ جرکه 
بازنشستکان تبریک می گوییم. سعیده و حمیده - کاشمر 
- تو خوبی, به اندازه çl Sa‏ آسمانهاء خوبیهایت را هیچ وقت نمی توانم 
جبران کنم» مسعود aa ŞA‏ دوستت داره. 

۴ همسرت فریبا قصری - سنندج 
-بدری عزیزم» بیست و پنجم آذر ماه سالگرد تولدت را تبریک می‌گویم. 

۴ خواهرت مارال شاهد - سورک ساری 
- همسر مهربانم دوستت دارم. ۴ غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 
- زینب عزیزم ۲۴ آذر سالروز تولدت را dı‏ همسرت احسان و دختر 
نازنینت حدیث با تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می‌گویم. 

۴ مرضیه زمانی‌فر - اصفهان 
- مزگان عزیزم ۲۷ آذر ماه فرارسیدن سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل رز تبریک می‌گویم. 

۴ مادرت حمیده کریمی و پدرت حسین طاهری - اصفهان 
-یاقر aja je‏ ۲ دی ماه سالروز تولدت و ۱۰ دی ماه سالگرد ۱۶سال ازدواج 
رابه تو تبریک می‌گویم. 

۴ همسرت مرضیه زمانی فر و فرزندانت 

- فرشته زندگیم هفدهم آذر ماه سالروز وصالمان در پیشگاه عدل الهی را 
تبریک گفته و cı ye‏ و سلامتیات را آرزومندم. 
۴ همسرت حمیدرضا عزیزی - طبس گلشنی 
۴ مهدی حسینی رنجبر - رفسنجان - فتح‌آباد 
- همسرم نجمیه خانی. یاد تو هميشه در ذهنم» عشق نو هميشه در قلیم 
و عطر مهربانیت هميشه در وجودم جاری است. 

۴ همسرت مهدی رحیمی کوهبنانی - فهرج 
- همسر مهربانم یک سبد گل سرخ و یک دل سرشار از عشق و امید تقدیم 
به تو باد دوستت دارم. ۴ همسرت داوود گلشنی قریه‌علی - تهران 
- پدر و مادر عزیزم» دوستتان دارم و برایتان از خداوند طول عمری بابرکت 
همراه با سلامتی خواستارم. ۴ ابراهیم زکی‌زاده - کرج 
- مهربانترین پدر و مادر دنیاء کاش می شد آسمان را با ستاره‌ها چراغانی 
کرد و در نسیم فریاد زد؛ دوستتان داریم. 

۴ فرزندانتان صادق و فیروزه عبدالهی‌نژاد - راور 
-دوست دوران دانشجویی آقای محی الدین دهواری سراوانی سالهاست 
که از تو بی خبرم. لطفاً هرچه زودتر با من تماس بگیر. 

۴ محمود جعفری - بم 


-محمدجان دامادیت مبارک. 
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نداشتیم که روزی هشت. نه ساعت کار کنیم. از طرف دیکه. 
«شندرغان» حقوق بازنشستگی اونقدر نبود که حتی بتونیم شکم 
خودمان راسیر کنیم. چه برسه به اینکه عروسها و دامادها می امدن 
دی تما GG La è‏ می خو استند و... و هزار خرج دیگه که 
کمرمون رو می شکست! این بود که نقشه خوشکلی کشیدیم و دست 
یک راه زیرزمینی از ته انبار مرجوعی‌ها - که توی دیوار کار شده و 
پید | نیست -به زیر این پارکینگ وجود داشت که معمار سازنده این 
ساختمان واسه اینکه خرج AS‏ اون راه‌رو کور نکرد. بلکه روی اون 
راه زیرزمینی رو سیمان کرد ول ھن - حشمتی - می‌دانستم که اگر 
دو سانتیمتر روی سیمان‌هارو بکذیم» به در می‌رسیم. واسه همین من 
پارکینگ استخد ام شدم. یکیء دو ماه که گذشت دست به کار شدیم و 
J.‏ 
موتور از انبار مرجوعی می کشیدیم بیرون و عیب و نقص موتوررو 
برطرف می کردیم و موتورهارو می‌فروختیم. مشکل فاکتور و برگ 
کالارو هم حسینی حل کرد. اون از زمانی که در دبیرخانه کار می کرد. 
از این برگه‌های مهرشده خیلی زیاد داشت. اینطوری بود که کار ما 

اینها را حشمتی - که ۶۵ ساله بود - گفت و من پرسیدم: GA)‏ شما 
که می‌توانستین تعداد بیشتری موتور بدزدین... چرا ماهی یکی و دو 
ماهی یکی «î‏ 

حسینی که او نیز همسن و سال دوستش بود پاسخ داد: «ما فقط 

محسن پرسید: «پس چرابرای آخرین بار» پنج عدد موتور بردین؟» 
این بار حشمتی پاسخ داد: «دختر کوچک من قرار بود عروس بشه و 
هیچی واسه جهیزیه اش پول ند اشتیم. این بود که...» 

سکوت کرد و ادامه نداد و من پرسیدم: «نقشه این کار مال کی بود؟» 

- مال من... 

- مال من... 

نفهمیدم که ابتداحشمتی جرم رابه عهده گرفت یا حسینیء اماهر دو 
و بعد نگاهی به یکدیگر اند اختند و همدیگررادر آغوش گرفتند و به سختی 
گریستند. گریه دو پیرمرد بازنشسته که در سراسر عمرشان حتی به 
جرم دعواکردن هم پایشان به کلانتری باز نشده بود. همه راتحت تأثیر 
قرار داد. 
می‌دونم شماباید قانون‌رو اعمال کنین... اما این دو نفر پیرمرد در زندان 
- لا اقل از بایت ریختن ابروی شصت. هفتاد ساله‌شان - دق می‌کنند و 
می‌میرند... گناهشان را نادیده بگیرین کلانتر... 

در نگاه محسن نیز همان درخواست «مهندس سهیلی» موج می‌زد. 

کمی سکوت کردم و پاسخ دادم: «فرض کن من چشمام‌رو بستم و 
که سالی سی» چهل نفرشون با این حقوق شرم اور بازنشسته میشن 
میشه؟ دنبال مشکل‌رو پیش خودت بگرد مهندس...» 

این را گفتم و به استوار اشاره کردم که بیاید بیرون. مهندس سر 
جایش خشک شده بود وقتی ما از در کارخانه çolê‏ شدیم. 
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فرم اشترای مجله اطلاعات هفتگی 


اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 


# فرم اشتراک راکامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم, 
8 حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرفی بنام مؤسسه اطلاعات شهرستانها 


(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز کنید. 
: از فرسنادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 


# در صورتی که قبلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قد کنید, 
5_بریده یا کپی فرم تکمیلی را همه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران ۔ بلوار میر داماد خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات - امور مشترکین 


کدستی: ۱۹ ۱۴۶ 
# حق اشتراک سالانه: 


* برای‌داخل کشور؛ 


۰ ريال ۰ ريال 


۾ ۶ 
©“ 
ر“ 


# برای خارج ازکشور: 


پاکستان. ترکیه, 
امارات منحده عربی؛ 
ارمنستان 
۰ ربال 


۰۰ ربال 
۰۰ ربال 


توحه ؛ 


۰ ربال 


سه 


آمریکاء ژاپن. 
هنگکنک. کاناداء 
استرالیا 


۱۶/۰۰۰۰ ربال 


: در صورت عدم دریافت نشربه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۶۷۱- ۲۹۹۹۳۴۷۲ بخش آبونمان 


تماس حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 


نام 9 نام خانوادگی مشترک : 


آدرس مشترک : 


کد پستی : 
صندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید [ ] 


تلفن: 


شماره اشتراک قبلی 


] 1 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 
نام. نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشترک در ایران : 


صندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید [] 


cil 
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Acc CHEK 





برای اندازه گیری دقیق قتدخون 


ACCU-CHEK ` Go 
اکیوچک جی . او‎ 


۵ اندازه گیری قند حون در ۵ nÛ‏ 


با ذقت بیش از 1:۹۸ 
۰ حافظله با تاربخ 
دارای تاییدبه ۴۵۸ و آزمایشگاه رقرانس 


خارج کر دشن لوار بدون تعاس تست برای ایسلی بیشتر 


www.accu-chek.canm 





Roche Dlağgnostles GmbH 


